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 5   آزاد بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه

 مقدمه

 توسط مجری کنندگانمعرفی مناظرهو  مذهب و ماتریالیسم تاریخچۀ: 1بخش 

 !سلام با و خدا نام بهمجری: 

تفکر ترین موضوعاتِ مورد ترین و پر سابقهمسئلة مذهب و ماتریالیسم شاید از کهن

 انسان بوده باشد.

 مطرح اینجا آنچه بنابراین شود،و ماتریالیسم در قرون حاضر، در مارکسیسم متجلی می

( دوم بخش) و مارکسیستی بینش از است بینیجهان( اول بخش) ،(است بخش دو در)شودمی

 .1الهی بینیجهان

 اند از:کنندگان در استودیو عبارتشرکت

 سازمان فدائیان خلق ایران )شاخة اکثریت(؛آقای فرخ نگهدار، از 

 آقای دکتر سروش، منفرد )شخصی(؛

 آقای احسان طبری، از حزب تودة ایران؛

 آقای محمدتقی مصباح یزدی، از حوزة علمیة قم.

نظم مبحثی را که  کنندة محترم وقت دارند تاکنیم و هر شرکتدورة اول زمانی را آغاز می

 و دریچة ورود به بحث را ترسیم کنند. رسم کنندخواهند بیان کنند را می

 

 

 

                                                           
 حزب توده، بر خلاف قرار فوق، در بخش دوم مناظره حاضر نشد. -1
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 حتی وسط جنگ خداوند مورد در شبهه رفع اهمیّت: 2بخش 

 کنیم.از آقای مصباح شروع می

 بسم الله الرحمن الرحیممصباح: 

 یک در که شدیم موفق اکنون که به توفیق الهی و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اش به گفتگو بنشینیم، و درباره کنیم مطرح را( بینیجهان) ایدئولوژی مسائل آزاد، محیط

پاس این نعمت عظیمی که خدا به ما مرحمت فرموده خودمان را از هرگونه شایسته است به

تعصب شخصی وگروهی دور کنیم و سعی کنیم که همّ خودمان را در روشن کردن حق و 

ی که در سراسر کشور به این برنامه توجه دارند حقیقت قرار بدهیم تا اینکه شنوندگان محترم

 هایی در اذهانشان هست برطرف بشود.بتوانند حقیقت را بهتر درک کنند و اگر شبهه

 ای دربارة توحید سؤال کرد اصحاب به او حمله کردند کهدر جنگ جمل شخصی آمد مسئله

 ر دارد؟در چه موقعیتی قرا -علیهاللهسلام-بینی امیرالمؤمنین مگر نمی

خواهیم بندگان خدا را با خدای خودشان آشنا ما می حضرت فرمود: بگذارید حرفش را بزند؛

 مودند به بیان کردن پاسخ آن سؤال.و حضرت با کمال آرامش شروع فر کنیم

 و مکتبشان برای کسانی شود در موقعیت جنگ همگیریم که میما ازاینجا الهام می 

و صحبت کنند و بحث کنند و سعی کنند  کنند فکر و بنشینند نشاایدئولوژی( و بینیجهان)

 که مسائل ایدئولوژی و سایر مسائل را برای عموم مردم روشن کنند.
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 7   آزاد بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه

 ماده و غیرماده

 فیلسوف؟ یا است دانشمند ۀعهد به ماده توصیفاز نظر لنین : 3بخش 

 آقای احسان طبری بفرمایید شما. مجری:

 محترم این بحث آزاد. با درود به حاضران: طبری

دادند که این آمدند و تعاریف گوناگونی از ماده میدر مقابلة با کسانی که می« لنین»

بایست این باشد که کرد، توضیح داد که کوشش فلسفه نمیتعریف را تکامل علم رد می

 علوم باید که است عملی آن، مختلفة جهات کشف و ماده توصیف توصیف بکند ماده را؛

دهند، اگر فلسفه بخواهد مداخله بکند، بوالفضولی کند در این مسائل، خب طبیعتاً  انجام خاصه

 نظر غلط خواهد داد.

 آقای مصباح بفرمایید شما. مجری:

چون )طبق ظوابط مناظره( بنا نبود که ما نقل کلام )از  - گویا در کلام لنین هست،مصباح: 

 فیفلس وقتی مقوله بنابراین ،«فلسفی است ایلهمقو ماده: »گویدمی ایشان که -دیگران( کنیم

این معنا ندارد که )بگوییم( فیلسوف نباید کار داشته  بکند؛ تعریف( را آن) باید فیلسوف شد

 .فلسفی است ایمقوله اینکه به دارد تصریح ایشان که کنم ایاشاره خواستم باشد به ماده.

 آقای طبری )بفرمایید(. مجری: 

 در است؛ فلسفی مقولة یک ماده گویدمی «لنین» که فرمودند مصباح آقای جناب: طبری

فلان  دارای مثابة مقولة فلسفیماده به :گفته «لنین» که است طوریاین قضیه تردقیق حقیقت

 تواند مطرح بشود.مثابه مقولات گوناگون مییعنی ماده به تعریف هست؛

باید جهات مختلفة آن را روشن کند و مقولة تواند مطرح بشود که علم مقولة علمی ماده می

 تواند مطرح بشود.فلسفی ماده می

 خواهم اگر اجازه بفرمایید یک جمله عرض بکنمخیلی معذرت میمصباح: 
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آزاد   بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه          

 کنم.تقاضا می طبری:

« لنین»فرمودید که بود شما فرمایش آن مقابل در بنده عرض این کنم، عرضمصباح: 

ماده بحث کند و اثبات کند، دخالت فلسفه بوالفضولی است.  گوید چون علم باید در اطرافمی

 بله.

 .مختصاتش بیان در مختصاتش، در طبری:

بنابراین اصلاً فلسفه حق ندارد درباره ماده بحث  جور بود کهبنده برداشتم اینمصباح: 

 بکند.

 نه. طبری:

 هرحال فیلسوف حق دارد درباره ماده تعریف بدهد.پس بهمصباح: 

 املاً. بله. شکی نیست.ک طبری:
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 گرایان ماده توحید با خداباوران توحید تفاوت: 4بخش 

 -که مونیسم ماتریالیستی به آن میگویند- «انگلس»و « مارکس»نظریة توحیدی  طبری:

 شود.یعنی اینکه جوهر کل عالم از ماده تشکیل می گرایی ماتریالیستییعنی وحدت

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

ک دیالکتی»، «دیالکتیک مارکس»ای در ضمن سخنان آقای طبری بود که گفتند نکتهمصباح: 

طوری که فرمودند همان است؛ خواستم توجه به این نکته جلب کنم که منظور ایشان« توحیدی

رند و ماورای ماده را پذیوجه وجود غیرمادی را نمیهیچمسئلة وحدت ماده است و آقایان به

)و  است؛ «یکتاپرستی» معنای به است مطرح توحید عنوانبه اسلام در آنچه و کنندنفی می

ین که ااین( مسئلة دیگری است که فقط اشتراک لفظی با کلمة توحید در اینجا دارد، درصورتی

چگی هستی منظور، وحدت ماده و یکپار کنند،توحیدی که این آقایان )مارکسیست( مطرح می

 .ندارد وجود( هستی در) چیزی ماده از غیر که( است از توحید این منظورشان و) است
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 گرایان از ماده نقص تعریف ماده: 5بخش 

 آقای طبری. مجری:

تعریفی کرده که آن تعریف، مورد قبول کلیة کسانی است که « لنین»ماده را هم  طبری:

مارکسیسم را قبول دارند و آن تعریف این است که ماده عبارت است از یک واقعیت خارجی 

 است.

 با تشکر. آقای سروش بفرمایید. مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم. سروش:

 ایم؟، تعریف ماده را داده«(لنین»تعریف ترتیب )و طبق اینآیا واقعاً ما به 

ها هم معتقد نیستند که خداوند یک واقعیت خارجی مگر کسانی که به خدا معتقدند، آن

 است؟

شود.( ما مدعاست )و فراتر از آن را نیز شامل می از اعم( ماده از) تعریف این یعنی

 خواهیم در تعریف چیزی را ذکر کنیممی

ولی اگر ما آمدیم و  باشد، نه بر چیزی غیر از او. منطبق خواهیم،می که را همانی بر که

ها هم در مورد گفتیم که: ماده چیزی است که واقعاً هست، واقعیت عینی است، خب خداشناس

 خداوند عین همین سخن را دارند؛ اصولاً کسانی که معتقدند چیز در بیرون از ذهنشان هست،

داشته باشد؛ بنابراین این تعریف درواقع بر غیر خودش هم خواهد حالا آن چیز هر جنسی می

 افتد.صادق می

 آقای طبری )نوبت شماست.( مجری:

دهد که این در دنبالة تعریف خودش توضیح می« لنین»ایرادشان درست است،  طبری:

وسیلة حواس ما و ادراکات ما قابل درک است، ما ماده که واقعیت خارجی است، ازجمله به

 از راه تجربه از راه آزمایش و غیره. نیم به آن پی ببریم،توامی
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 کنم.آقای سروش. خواهش می مجری:

باید )در تعریف ماده صرفاً( شما توضیح دادید که این ایراد درست است و نمی سروش:

گفت که ماده هست )و وجود دارد(، این صرفاً ممکن است حتی مدعای الهیون را هم در بر 

هم به واقعیت عینی خداوند در عالم خارج و بیرون از ذهنو مستقل از ذهن  هاکه آن بگیرد

گفته که )ماده( واقعیت خارجی است که محسوس است، ملموس « لنین»اند؛ گفتید که قائل

کند، برای اینکه جای سؤال است که ای را حل نمیاین قید هم مسئله آید؛است، به حواس در می

 منظور چه حسی است؟

 ادی ماست یا حواس غیرمادی؟حواس م

اند ای از کسانی که قائلبرای اینکه عده ،(است بحث آن در و) است الکلام اول این خود چون

 اند:جور حاسه قائل به حواس برای ما دو

 کندهای غیرمادی را درک میحتی اندیشه حواسی که بعضی از عواطف و بعضی از امور و

 کند.چیزهای بیرونی را درک میو حواسی که به تجربه و با لمس 

 نشود داده ماده از( گرایانماده توسط) درستی تعریف تا کنم کهبه هر ترتیب من گمان می

 اساس، ماده و این نقصانی است که ظاهراً در تعاریف ماتریالیستی از ماده وجود داردبااینکه

 غیرماده را چون) ضمیر عمرج آن و است مکاتب آن و تعالیم آن همة گوهر و محور رکن، اُسّ،

 .نیست روشن گفتم که تعبیری به ،(شودمی نیز شامل
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 !غیرمادی موجودِ به گرایان،ماده اقرار: 6بخش 

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.از آقای نگهدار می مجری:

 است.« تغییر»به معنای عام، همان « حرکت»تعریف 

یابیم ای نمیسراسر جهان شیئی یا پدیده این خصیصه، خصیصة ذاتی ماده است و ما در

-کندیعنی تغییر نمی-که عاری از حرکت باشد؛تنها مفهومی که در مارکسیسم مطلق است

 است.« تغییر»تجریدِ مفهومِ 

 بسیار خب! آقای سروش. مجری:

اید نتیجه بگیریم که پس مفهوم طور است، آیا نباید منطقاً ازآنچه شما گفتهاگر این سروش:

 است؟« غیرمادی»یک امر « حرکت»تجریدی 

 آقای نگهدار، این را پاسخ بفرمایید. مجری:

که در - های عالم در طول زمان و مکاناین مفهوم متغیر بودن تمام اشیاء و پدیده نگهدار:

 -دهدغییر رخ میهم تزمان و مکآن

 تغییر است. این ابدی است، جاودانه است، بلا 

 دیگر؟ کندنمی تغییر مفهوم، این سروش:

 .بله است؛ مطلق این نگهدار:

 است؟ مفهوم نیست؟ یا یا هست چیزییک مفهوم این سروش:

 این یک مفهوم تجرید شده از جهان خارج و از کل هستی است. نگهدار:

ر خب، ولی بالاخره یک مفهوم است، یک موجود است دیگر توی بسیار خب، بسیا سروش:

 ذهن شما؟
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توانید برای اینکه این مسئله را بفهمید که مفهوم تجریدی تغییر است. حالا شما می نگهدار:

 اصطلاح تناقض ...آید، یک بهسوفیسم پیش می اینجا یک

قبل از اینکه پیش بیاید حالا شما اسمش را فعلاً نگویید که سوفیسم است، بگذارید  سروش:

 آید.آید یا نمیببینیم پیش می

 نه ببینید، مسئله به این شکل است دیگر، نگهدار:

 اجازه بدهید )خنده( اجازه بدهید. سروش:

 د؟کنکند یا نمی، تغییر می«تغییر»کنید که )آیا( شما مطرح می نگهدار:

 کند؟کند یا نمی، تغییر می«تغییر»، مفهوم تجریدی «تغییر» 

 شود دیگر.این جمله را بیان کنید، معلوم می 

 (.دارد وجود و) هست شما ذهن چیز تغییرناپذیر درمنظورم این است که یک سروش:

 است.« تغییر»بله و آن  نگهدار:

 هست. دنیا این در تغییرناپذیر چیزیک پس بله سروش:

 بله. گهدار:ن

 نه؟ یا بله سروش:

 ، تغییرناپذیر است.«تغییر»خود  نگهدار:

 بله بسیار خب. این چیز تغییرناپذیر، مادی است یا غیرمادی است؟ سروش:

 غیرمادی است ولی ... نگهدار:

 غیرمادی است، یعنی صفات ماده را ندارد؟ سروش:
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اجازه بدهید! اجازه بدهید! اجازه بدهید!در اینجا، تمام مفاهیم تجریدی، ازجمله:  نگهدار:

 ، این مفاهیم، مفاهیمی«نسبیّت»)کیفیّت(، مثل « کیف»)کمیّت(، مثل « کمّ»مقولات فلسفی، مثل 

 نیستند که از جهان خارج بر ما عارض شده باشند.

 ولی در ذهنتان که وجود دارد؟ سروش:

 دارند.« وجود»ر ذهن بله د نگهدار:

دارند؟ فعلاً مولدّش چیست، ما کاری « وجود»پس مفاهیم غیرمادی توی ذهن  سروش:

 شود؛که چی باعث ایجادش می نداریم

 بله اصلاً تمام مفاهیم غیرمادی هستند. نگهدار:

 جور چه شدند، غیرمادی وقتی اند،غیرمادی مفاهیم تمام ،(دارید قبول که حال پس) سروش:

 دارند؟ را یصفات

 حرکت گذرد،نمی هاآن بر لابد همزمآن یعنی کنید؟صفات ماده را قاعدتاً ندارند، توجه می

 ... عرض و طول ندارند، که هم

 مفاهیمی که در ذهن هستند... نگهدار:

 خب بله دیگر. سروش:

 ببنید شما ... نگهدار:

 چیزی غیرمادی شد یعنی همة صفات ضروری ماده را ندارد دیگر.یک سروش:

 آها! ببینید من مثال طول را زدم. شما طول را ... نگهدار:

 کند؛نمی فرقی تجریدی، مفهوم هر سروش:

 هر مفهومی را ... نگهدار:

 ... دانمنمی تغییر؛ حرکت، طول، تجریدی؛ مفهومِ هر شما نظر مطابق بله سروش:
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 ، عدد.5، 3، 2 نگهدار:

 اندها غیرمادیهر چه که ... بله اعداد، همة این چیزها؛ این سروش:

 ها در ذهن بنده و شما موجودند، بله؟و این 

 بله ... نگهدار:

 شوند،می یافت ماده و مکان و زمان صفات از برکنارند که غیرمادی موجودات پس سروش:

 اهم. نگهدار:

 بله؟ سروش:

 شما این را از ... نه نگهدار:

 شوند؟ )تعجب(بله؟ یافت نمی سروش:

 کنید؛می جدا کنید؟می کارچه ماده و مکان و زمان از( را این شما) نگهدار:

 اِ، شما خودتان گفتید )که( ... سروش:

 من ...... جُدا من نگهدار:

 ... نداشتند تغییر وقتی اند،تجریدی ها، مفاهیمتغییر ندارند این

 ببینید من مفاهیم تجریدی را نگفتم که! نگهدار:

 شما خودتان گفتید که خیلی )موارد( استثناء دارد. سروش:

 فقط یک مفهوم تجریدی نگهدار:

 پس فقط یک استثناء دارد؟ سروش:

 است، تغییر بدون که است «تغییر» مفهوم تجرید همآن تجریدی مفهوم یک فقط نگهدار: 
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 .کندنمی تغییر فقط «تغییر» یعنی

 پس فقط همین یک استثناست، ها؟ سروش:

 بله نگهدار:

 سؤال من در اینجاست که یک چنین اصلی، یک چنین مفهومی، سروش:

 منزلة یک پدیده در ذهن شما پیدا شده است.به 

 بله نگهدار:

 قبول است یا نه؟ سروش:

 بله نگهدار:

 بیرون است؛« تغییر»ون از شمول قان -بنا به تصریح خود شما-و این پدیده  سروش:

 بله نگهدار:

 درست است یا نه؟ سروش:

 بله نگهدار:

 ها در تغییرندچیز و همة پدیدهگوید همهپس اولاً آن اصل که می سروش:

 دارد،یک استثناء برمی 

 «.تغییر»جز خود  نگهدار:

 دارد دیگه.بله استثناء برمی سروش:

 بله ... بله. نگهدار:
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برای  نیست؛ مادی پدیده، این موجود، این اینکه دوم دارد،برمی استثناء یک پس سروش:

 تغییر است.اینکه بی

 ولی منشأ مادی دارد. نگهدار:

اید یک موجود غیرمادی اید: اول اینکه قبول کردهیعنی شما دو تا کار اینجا کرده سروش:

 «.(تغییر)»اید برای آن اصل دلیل زدهدوم اینکه یک استثنای بی را،

 متشکر. آقای طبری )نوبت شماست.( مجری:

، تنها منبع علم ماست؛ معرفت ما «حسّ»وجه معتقد به این نیستیم که هیچما به طبری:

فقط مراحل حسّی را دارای منابع مختلف است؛ شناخت ما یک روند بسیار بغُرنجی است که نه

 کند.کند بلکه مراحل عقلی را هم طی میطی می

 شود.ای گرفته نمیمراحل عقلی را طی نکند از مراحل حسیّ نتیجهاگر )شناخت ما( 

 مفاهیم، و( کلام)= زبان خودِ آورد.مفاهیم، زبان )کلام برای سخن گفتن( را به وجود می 

آورد، قوانینِ معقول قوانینِ منطق را به وجود می . کندمی ایجاد خودش برای را معینی قوانین

 ما.آورد برای را به وجود می

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر؛ از آقای دکتر سروش می مجری:

 است؛« تغییر»آقای نگهدار گفتند که تنها امر تغییرناپذیر، همان مفهوم تجریدی  سروش:

 این دفعه شما هم فرمودید. -اجمالاً- بودند گفته را نکته این طبری آقای هم قبلاً البته

اید نتیجه بگیریم که پس مفهوم تجریدی حرکت، یک امر شما گفته آیا نباید منطقاً ازآنچه 

 غیرمادی است؟

« تغییر»و  است« تغییر»و « حرکت»برای اینکه شما گفتید که ماده ملازم )و همراه( با  

 ملازم با ماده است؛
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 شما خود که تصریحی به - در آن نبود« تغییر»چیزی را پیدا کردیم که این پس اگر یک

 .است غیرمادی چیز، این پس خب -کردید

 چیز مادی است؟، البته غیرمادی است. مگر همه«حرکت»البته. مفهوم تجریدی  طبری:

 یعنی ... چیزی است غیرمادی؛، یک موجودی است، یک«حرکت»بله مفهوم تجریدی  سروش:

 البته، اینکه بدیهی است. طبری:

 موجودات، همة عالم این در پس یم؛خواهم بگوبنده هم همین را می بله خیلی خب! سروش:

که   نیست؟( گراییماده) ماتریالیسم ناقضِ این آیا و ندارند را ماده صفات و نیستند مادی

یا جزو صفات و   قائل است که جهان، جوهرش و سراپایش و همة موجودات، مادی هستند

 آقای مصباح. (، به قولگراییتک« )دیالکتیک مونیسم»مخصوصاً - کیفیاّت ماده هستند؟

 نکات بعد را، نوبت بعد ذکر خواهم کرد. 

 با تشکر. آقای طبری )بفرمایید.( مجری:

داند و آن گوهر را می گوهر یک را هستی گوهر ،(مارکسیسم تعریف در) دیالکتیک: طبری

 داندیک واقعیت عینی خارجی می

کند، شکل بروز نمیو این گوهر هم به یک است لمس قابل ما( گانة 5) حواس وسیلةبه که

 دو تا شکل اساسی دارد؛

، «تفکر»شود: یکی ماده است و یکی شعور است که شعور، معنویات در آن پیدا می 

شود بر روی آن بنا گذاشته می« اخلاق» شود،از آن زاییده می« فرهنگ انسانی»، بعد، «تخیل»

 وجود( گرایانماده) ما نظر در پرستیماده یک گویا ها گفتند کهطور نیست که بعضیو این

 شناسیم )خنده(.پرستی را به رسمیت نمیگونه کیش مادهما هیچ دارد؛

 کنندحکم بر احوال ظاهر می       تنند، ظاهر میگفت قاضیانی که به

 ظاهر ننگریم.قلب بینیم و به            بین جملة کشوریم،ما که باطن
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های اصیل بینیم که مابین الهیون و مارکسیستم، میاگر ما به محتوای مسائل مراجعه کنی 

تفاوت  -که صدَیق هستند در درک مسائل انسانی و تکامل بشری و عدالت انسانی-انقلابی 

 تواند وجود داشته باشد.که تفاوت ازلحاظ ظاهر میماهوی وجود ندارد، درصورتی

 :که رسدمی جاییبه انسان

 بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت!            بیند، جز خدا نجایی که بهرسد آدمی به

 با محتوی خودمان، ما آن را قبول داریم. 

« ادراک»دانیم. می« ادراک»را تنها وسیلة « حس»جناب آقای سروش فرمودند که حتماً ما 

های تا حدّ جنبة تعمیم العاده وسیعی پیدا بکندتواند جنبة تعقلی و جنبة تجریدی فوقمی

 ضی؛ ریاضیات عالیه.ریا

فقط تجربه و نه شود،ها در سیستم ادراک انسانی، برای معرفت وارد میتمام این 

اصطلاح حس گرا خواهیم محسوسات؛ اگر ما در حدود تجربه و محسوسات باقی بمانیم به

را « حس»خواهیم شد که فقط « اصحاب حس»( خواهیم شد؛ گرااحساس)یا  سانسوالیسمشد؛ 

آنکه منبع معرفت علاوه بر تجربه، تعمیم تعقلی دانند و حالمعرفت )و شناخت( می تنها منبع

 العاده تجریدی ریاضی.های فوقتا حدّ تعمیم  )نیز( هست

دانیم منحصر به حس نمى امّا در بررسى این سخن که فرمودند ما مراحل ادراک را مصباح:

رى را ازجمله تعقل و تعمیم و تجرید و و مراحل دیگ دانیمآغاز ادراک مى )صرفاً( و حس را

دانم که در تئورى شناخت باید عرض کنم بنده هم مى  ؛براى ادراک قائل هستیم غیره را

که وراى ادراک  این ادعا ،لکن به اعتقاد ما و ؛چنین مسائلى مطرح شده است مارکسیستى

آشکار است؛ یعنى یک تناقض گوئى  هم وجود دارد« تعقل»حسى یک نوع ادراک دیگرى بنام 

ادراک  هاى دیگر،بسیارى از مارکسیست ةاگرچه به تعبیر مارکس ـ در بعضى جاها ـ و به گفت

 ؛گویی استولى این اعتقاد و این سخن یک نوع تناقض مادّى نیست و معنوى است، ،عقلى

چیزی وجود ندارد و نداشته و جز ماده هیچ ،چون کسى که معتقد است که در عالم هستى

تواند چیزى را ]همانند ادراک عقلى[ اثبات کند که نمى )چنین کسی(گز وجود نخواهد داشت، هر

 خاصیت ماده را ندارد.
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گویید در وراى ادراک حسى یک نوع ادراک دیگرى داریم که کار آن تعمیم و که مىاین 

وانفعال مادّى است یا یک فعل ،برانگیز است که آیا تعمیم و تجریدتجرید است، خود سؤال

 غیرمادی؟

اگر فراموش نکرده باشیم در ضمن مباحث قبل که صحبت از ادراک شد، آقاى سروش از 

 آقاى نگهدار سؤال کردند

 !بلافاصله آقاى طبرى فرمودند؛ غیرمادی که؟ مادّی غیردانید یا که شما ادراک را مادّى مى

اک بنام ادراک عقلى ]که امرى غیر مادیّ است[، با منظور ما این است که ادعاى یک نوع ادر

و بپذیرید که نوع  نظر کنید لذا یا باید در آن مبنا تجدید ؛مبناى ماتریالیستی مطابقت ندارد

باشند و یا باید از این تعبیر خود دست بردارید دیگرى از موجودات هستند که غیر از ماده مى

 (.غیرمادی نه) هستند مادىّ تجریدها، و تعمیم و وانفعالاتفعل ،هاو بگویید همه این

ولى تا آنجایی که بنده  ،، باید توضیح بدهنداستاگر نظر آقایان حاضر در بحث غیرازاین 

و محال  کند که هرگز چیزى غیر از ماده وجود نداشتهتصریح مى «لنین»اطلاع دارم آقاى 

 است که چیزى غیر از ماده وجود پیدا بکند.

توانند اگر به این اصل ملتزم هستند ـ که اساس ماتریالیسم یعنى همین اصل ـدیگر نمى 

وانفعالى را اثبات کنند که خاصیت مادّى ندارد. بر اساس این مبنا هر چه در این یک نوع فعل

وانفعال مادى شود فعلوانفعالى هم که واقع مىهر نوع فعل )درنتیجه( ؛مادّى است هستعالم 

 غیرهو « روحى»و « غیرمادی»و « معنوى»تعابیرى چون  )بنابراین، به کار بردن( بود. خواهد

 چیز را مادّى نشمارید.که از آن مبنا دست بردارید و همهمگر این ،تعبیرات توخالى هستند

 کنداقتضا مى ،«اصول ماتریالیسم»بند بودن به اگر من در سخنان خود تکیه کردم که پاى 

 مادّى بدانند، دقیقاً منظورم همین نکته بود.که ادراک را 

با مادىّ بودن ادراک و  ،البته در بحث شناخت توضیح خواهم داد که اصول ماتریالیسم 

 .یکپارچه مادى بودن عالم هستى، سازگارى ندارد
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 اصول دیالکتیک

 دیالکتیک اساسی اصول معرفی: 7بخش 

 کنم؛ آقای مصباح )شروع کنید(!استدعا می مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم مصباح:

و مسائل فلسفى  در متخصص، شوروى علمای نفر از یازدهدر کتابى که اخیراً به کمک  

اصول اساسى در آنجا معتقد شدند به اینکه آکادمى علوم شوروى منتشر شده،  عضو

 اصل است. سه« دیالکتیک»

و  «اصل نفىِ نفى»و دیگرى  «تضاداصل »و یکى  «ر از تغییرات کمىّ به کیفىاِاصل گذ»یکى 

 فقط «تضاد اصل» و «از تغییرات کمّى به کیفى رِااصل گذ»چنین در آنجا بیان کردند که هم

قابل  «قانون نفىِ نفى» ةفقط به وسیل «تکامل»و امّا کیفیت  کندمى بیان را «حرکت» مکانیسم

 تبیین است.

ای ما ادله ،اندبیان کرده« دیالکتیک»براى اى بود به اصول مختلفى که این اشاره هرحال،به

جز آنچه حضار محترم بیان  دهیم،اند برای این مطلب، مورد نقادی قرار نمیها ذکر کردهکه آن

 بکنند و روی آن تکیه نمایند.

 یا و است اصل سه )فقط( همین شماست، قبول که مورد «دیالکتیک» عرض کنم که اصول

 بدانیم که روی هابحث و بعد در بشناسیم را هاکه آن شماست قبول مورد هم دیگرى اصول

 شود؟مى گفتگو مباحثى چه

 کنیم.برای شنیدن پاسخ، از آقای طبری شروع می مجری:

 مسئلة چون بگیریم، اساسی اصول ما از را اصل سه همین که کنممى تصور من طبری:

 رد شودمى ها رااین همة بغرنج، به ساده از تکامل مسئله متقابل، تأثیر کیفى، و کمىّ تغییر

 .کرد وارد «تغییر» و «حرکت اصل»
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 خواهیم که پاسخ همین سؤال را ارائه بدهند.از آقای نگهدار می مجری:

زی بحث ما که ظاهراً مسئلة مرک« تضاد»و مسئلة « دیالکتیک»راجع به خود مسئلة  نگهدار:

شود عنوان یک اصل از آن یاد میبه« دیالکتیک»دومین مسئله که در  ،قرار گرفته، )بعدازآن(

 است.« تکامل»است و اصل دیگر مسئلة « تغییر کمیت به کیفیت»مسئلة 
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 تکامل

 و شواهد ، قرآنبررسی تکامل از منظر علم: 8بخش 

 آقای سروش! بفرمایید. مجری:

شود که یک نکته را قبلاً روشن کنیم؛ در اینجا بحث در این نیست که آیا عرض می سروش:

المثل اگر من الآن مسائلی را در عالم تکاملی هست یا نیست؛ این را نباید اشتباه کرد؛ یعنی فی

منزلة برخی به-در عالم یا در کل هستی یا در کرة زمین « تکامل»کنم، به معنای انکار ذکر می

 این رب است؛ صحبت مسئله دیالکتیکى این تبیین سر بر نیست؛ )بلکه( سخن -ی از آنو بخش

 جهان در «تکامل» تبیین عهدة تفکر، از دیالکتیکىِ متد )و روش( و مادىّ مکتب آیا که است

  آیند؟برنمی یا آیندبرمى

 که است مدعى که است( روش و) متد یک( اثبات و) ابرام و نقض سر بر بحث بنابراین

متد )و  این توانایى و کفایت در صحبت است؛ شناسانده و شناخته و دیده عالم در را «تکامل»

 حقیقت مسئله .است جدایی مسئلة یک که عالم، در «تکامل» بودونبود در اصل نه است، روش(

مدعایش هم  اثبات عهده از خوبیبه بود چیزى مدعى که چنین نیست که هرکسی است این

 برآید.

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

که در اینداریم  ی که مااصرارکند. را علم به ما اعطا نمی «تکامل»خود معنای  مصباح:

)دیگر  اصول )و( برای «تکامل» )همچنین( برای ،ذکر کنند «تضادّ»تعریف دقیق آقایان براى 

( کنیدمی ادعا و) گوییدمى شما که دیالکتیکى که بشود مشخص که براى همین است خود(،

  چیست؟

ما هم قائلیم  «تکامل»از این جهت بوده که ما )از شما( تعریف خواستیم. شما قائلید به پس، 

 شود؟)اما( این از چه راه اثبات می« تکامل»به 
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توانیم بگوییم وقتی در ایم، بنابراین ما نمیاگر از راه علوم است ما کلّ طبیعت را نشناخته 

 . نیست علمی قانونِ این طبیعت؛ برای است قانونی این شود،واقع می «کاملت»کلّ طبیعت 

شود و تابع ارادة خداست و گوییم از راه برهان فلسفی اثبات میمنتها آن تکاملی که ما می

 .کنیممی اثبات راه آن از است، حکیم او از راه اینکه ارادة او عبث )و بیهوده( نیست و

 ندارد؟ یا دارد کلیت این: که است این بنده سؤال اصل ؛«تکامل» :مصباح

 شود؟شود یا از راه علوم اثبات میاین بحث فلسفی است و از راه عقل اثبات می 

اش ایم تا اینکه چنین قانونی را دربارهاگر از راه علوم است ما کلّ طبیعت را نشناخته 

 حاکم بدانیم.

 کنم.آقای نگهدار! خواهش می مجری:

کنند )و پدید مى پیدا تکوین جهان در که هایىپدیده یعنى چه؟ یعنى «تکامل» نگهدار:

 حرکت، این بلکه کنند؛نمى پیدا تغییر جهت، بدون سمت، جوری بدونها همیناین ،آیند(می

 پیچیده. به ساده از یعنی تکاملى، است حرکتى

سلولی در زمین وجودات تکمثلاً در پیدایش و تکامل حیات بخواهیم مثال بزنیم، ابتدا یک م

ها به هم پیوستند، بعداً موجودات پرسلولی به وجود آمده، بعداً در به وجود آمده، بعداً این

ها جزو آن دلایل یا به زبان دیگر شواهدی است که این–ها تقسیم کار )شده( میان این سلول

 در) و -اوریم تا روشن بشودنمونه بیاوریم، مثال )و( دلیل بی« تکامل»باید برای اثبات مسئلة 

ها یعنی ها تقسیم کار در آن، این چند سلولی(آمدند) وجود به سلولی چند موجودات( ادامه

تا این انسان و جامعة « تکامل»تدریج و بعد به ها به وجود آمدهها در این چند سلولیاندام

حرکت از ساده به پیچیده ، مسئلة «تکامل»خلاصه بکنم، مسئلة  بینیم؛انسانی که اکنون می

 است.

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.از آقای دکتر سروش می مجری:
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اند؟ در برابر این، تئوری دیگری وجود سادگی آوردهآیا عناصر از پیچیدگی رو به سروش:

-تنها تئوری بلکه در برابر چشمان ما هم این پروسة از پیچیده به ساده رفتن و حتی نه دارد

آن نظر که علم است تفاوتی  شود و برای علم ازدیده می -هادر بعضی از عناصر و اتمحداقل 

ها و از ترکیب )یعنی( در هم رفتنِ اتم کند که ما بگوییم از برهم چیده شدن یا از فیوژننمی

 عکس بوده است.تر یا ماجرا بههای سنگینرویم رو به اتمتر، میهای سادهاتم

 ندارد تفاوتی ما نظر از  ها به مسند قطعیت بنشیندم از این تئوریدر آینده هم هرکدا

 تصریح به یا) تئوری که کسانی ولی ،(است هوشمند طراح نیازمندِ حالت، دو هر در چون)

چیز از را به معنای اینکه لزوماً همه( داروین) «تکامل( »افسانة یا فرضیه دانشمندان، برخی

ها های علمی برای آنروند، بگیرند آن موقع این تئوریمیتر شدن تر رو به پیچیدهساده

چندان در همة موارد مطبوع درنخواهد آمد و حداقل در پیش چشمان ما این رفتن از پیچیده به 

بحث قانون و  (محسوس حقیقتِ این) دیگر و شودمی دیده رادیواکتیو هایاتم مورد ساده در

 گانه( است. 5قابل مشاهده )با حواس  تئوری نیست، )بلکه( یک امر قطعیِ مسلمِ

 بله؛ آقای نگهدار! مجری:

 دانیممى عام اصل یک پدیده، )و( یک را« تکامل» یعنى. هستیم« تکامل» به معتقد ما نگهدار:

 .است ناظر حاکم است و هستى تمام روى که

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.از آقای مصباح می مجری:

و کل  که ایشان فرمودند یک اصل عامی است که بر کلّ جهان« تکامل»مسئلة  مصباح:

شاید بعضی از رفقا   طور است؟های هستی حاکم است؛ آیا واقعاً )در جهان خارج( همینپدیده

)و همفکران( ایشان، این اصل را قبول نداشته باشند و تصریح کرده باشند به اینکه ما 

کدام از شود و هیچشود و بخار گاهی تبدیل به آب میبخار می بینیم آب گاهی تبدیل بهمی

ای است که در هرحال این پدیدهتر شدة چیز دیگری است و بهشود بگویند کاملها را نمیاین

کند تا بالاخره به کند )و قابل مشاهده است(. یا فرض کنید درختی رشد میخارج تحقق پیدا می

شود گفت، این تکاملی است که در درخت پیدا )آیا( می شود،رسد و خشک مییک حدی می
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« تضاد»کند  )همچنان که( خود این معنای را علم به ما اعطا نمی« تکامل»خود معنای  شده؟

 کند. دیالکتیک است( را )نیز( علم به ما اعطا نمی )که از اصول دیگر
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 وجود موارد نقض تکاملرد تکامل توسط علم روز و اقرار به : 9بخش 

 لاًاو «دیالکتیک» آن چیزی که مهم است این است که برای ما بیان بفرمایند که واقعاً مصباح:

 شده؟ ثابت راه چه از

)و سپس بگویند( دلیل  -این همان سؤال و درخواستی بود که آقای دکتر سروش فرمودند- 

 و ثانیاً کاربردش چیست؟  این اصول )دیالکتیک ازجمله تکامل(چیست؟

 -به قول ایشان از راه مشاهدات، تجارب-علوم  راه از ما مثلاً که فهمیدیم( فرض بر) حالا

 پیوسته است،همفهمیدیم که عالم به

 خواهیم بگیریم؟ای میحالا از این اصل چه نتیجه 

ز چیبرای یکبینی بکنیم کنیم و پیش استفاده کلی قانون این از خواهیممی یکجایی آیا

 دیگری یا نه؟

 کنیم؟می مشاهدات و حسّیات و مطالعاتِ تجربیات از که است برداشتى صرفاً همین 

 اصل عنوانبه را این شما کهاین ،خلاصه«تکامل» فرض بفرمایید که مسئلة طوریا همین 

 تکامل به رو کرد، خواهد و کرده پیدا( وجود) هستی، عالم در پدیده چه هر که پذیریدمی کلی

طور و همین« تضاد»طور در مورد ای از این قاعده مستثنا نیست و همیناست و هیچ پدیده

ها کلیت دارند؟ اگر کلیت دارند از چه راهی ثابت شده ، آیا این«پیوستگی اجزاء»در مورد 

 است؟

کنیم که پاسخ خودشان را بر این سؤالات طرح شده از آقای طبری خواهش می مجری:

 عنوان بفرمایند.

 (مارکسیسم) اصول( دیگر) یا( داروین تکامل) قانون این کلیت دربارة که کنم عرض :طبری

البته ما معتقد به کلیت آن هستیم در این لحظة معین؛ ولی من چند دفعه عرض کردم که تاریخ 

 ان است و معرفت انسانی در حال پیشرفت است؛بشریت جو
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غیر محدود است؛ به « وجود»آنکه عرض کردم که افق دید هر نسلی محدود است و حال

العاده زیاد است؛ ممکن است مطالب تغییر شود نسبیت در آن فوقهمین جهت آنچه گفته می

تا به امروز بحث خیلی بندی کرده این مطالب را فرمول« مارکس»بکند؛ مثلاً از زمانی که 

 ها وجود دارد.بندیزیادی دربارة این فرمول

گوید که ما در جوانی می ( دارد؛مانیفست حزب کمونیست)از نویسندگان « انگلس»یک حرف جالبی  

کنیم، هنوز آغاز تاریخ است، )بنابراین( خیلی مضحک است که ما  در این تاریخ زندگی می

 ایم.یم گویا کلّ حقایق را کشف کردهآغاز جوانی تاریخ، مدعی بشو

هم بحث )و اختلاف( است از که حتی دربارة قانون بودن آن« دیالکتیک»مختصات مختلفة  

ایم در اینجا بگوییم که کلیة اند که ما نیامدهروز اول هم بنیادگذاران این فلسفه تصریح کرده

 د. زانو دربیاییحقایق را کشف کردیم که شما در مقابل ما به

( و قول نقل) خواهممی هم «بزرگمهر» آورم، ازقول( نمیسیتاد )نقل« انگلس»فقط از 

چیز را همگان دانند و همگان هایش گفت که: همهدر یکی از حرف« بزرگمهر» بیاورم؛ سیتادی

 اند.هنوز از مادر نزاده

که درخت، خب از فرمودند « تکامل»اما آنچه دربارة  داند.معرفت مطلق را نسل امروزی نمی

 «تکامل» که کنیم قبول( اگر) خب آید،می در درخت یک صورتبه و رویدموقعی که از تخم می

شود به چوب رود، مبدّل میکند به پژمرش و بعد از بین میاست، ولی آن موقعی که شروع می

که رحالیگیرد؟ )دانجام می« تکامل»شود، آیا در اینجا هم شود، خاکستر میخشک، سوخته می

 کند؟اینجا که یک جریان تدنّی )و نزول( را سیر می بینیم(می

تکامل »نشده، بلکه  گفته( موجودی هر و) منفرد امر هر دربارة گفتیم ما که «تکامل» نه؛

 در انواع است.« تکامل»گفته شده، « نوعی

-در انواع زنده است که در روی کرة زمین انجام گرفته « تکامل»آنچه هم که ثابت هست  

که آقای دکتر سروش در کتاب  -دارد وجود زیادی تشکیکات( داروین تکامل) همآن دربارة که

 خودشان مرقوم فرمودند. 

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


 29   آزاد بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه

 (یدجد شناسیزیست) معاصر بیولوژی اساس بر که هستند هم دانشمند افراد از ایعده

دهند، حتی در انواع؛ )منظورم( اصل تکاملی )است( که از را مورد تردید قرار می« تکامل»اصل 

 طرف داروین آمده. 

مثابة یک کنند، آن را )همانند و( بهقبول می -هامارکسیست-را « تکامل»ولی ما این اصل 

)زمین( و در آنجا  شناسیمای که ما آن را میاصل کلی برای جهان خودمان، یعنی این سیاره

 کنند( و در آنجا حیات تکامل پیدا کرده ) را قبول میحیات پیدا شده 

شود؛ مثلاً فرض وار و بدون تکامل( در بسیاری از جاها دیده میو الا حرکت دوری )دایره

ها، ها، میلیونکنید در ماه چه تکاملی هست؟ تکامل را تا یک مدتی طی کرده و بعد میلیون

یون سال هست که ماه به همین شکل باقی مانده یا )در( خورشید چه تکاملی )وجود صدها میل

 دارد(؟

 ترتیباینبه کند. پسوار و بدون تکامل( را طی میکه دارد( حرکت دوری )دایره)درحالی 

 شود.که در روند حیات دیده می است امری بغرنج به ساده از( تکامل یعنی) اعتلایی تکامل

 خواهیم که بحث را پی بگیرند.از آقای نگهدار می مجری:

شود، مسئلة می یاد آن از اصل یک عنوانبه «دیالکتیک» در که مسئله دومین :نگهدار

طورکلی است؛ یعنی همان جوری که رفیقمان توضیح داد ما شاهد این هستیم که به« تکامل»

 همة هستی در حال تغییر و تحول است.

 م آقای مصباح )بفرمایید(!کناستدعا می مجری:

نامیم این است که در هر علمی، موضوع می« قانون )علمی(»ما آنچه را که  مصباح:

 گوییم؛می« قانون»کند و نسبت به موارد آن کلیت دارد؛ چنین چیزی را مشخصی را تعیین می

عنوان وقت بهیچای اتفاق خواهد افتاد، این را هاما اگر بگوییم در کلّ یک ساختمانی، یک پدیده

توانیم بپذیریم، چون موضوع مشخصی ندارد؛ این قانون علمی نیست؛ این یک نمی« قانون»

 اشکال،

 شود،واقع می« تکامل»توانیم بگوییم وقتی در کلّ طبیعت بنابراین ما نمی
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 راه چه از این، که اینجا به رسدمی آخر بالاخره، و !طبیعت برای است( علمی) قانونی این

  شود؟می اثبات

اش حاکم ایم تا اینکه چنین قانونی را دربارهاگر از راه علوم است ما کل طبیعت را نشناخته

 بدانیم.

 کنیم )بفرمایند(.از آقای سروش خواهش می مجری:

 بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سروش:

تک اجزاء عالم نیست دهند که ما غرضمان تکدوستان )مارکسیست( ما، به ما توضیح می 

تک نظر کنید، خب بعضی موارد را هم دهد، شما اگر به تکرخ می« تکامل»ها که در این

 رخ( تکامل خلاف و نزولی سیر) تدنّی طبری آقای اصطلاحبه یا بینید که سیر نزولی،می

 .دهدمی

دهد در عالم رخ می« تکامل»برای اینکه  شود که دلیل بیاورید،که خواسته میتیمعمولاً وق 

گویند که این درخت روئید؛ بالاخره یعنی به ما می شود؛های جزئی تمسک میبه همین پدیده

ها که موارد کلی نیست بلکه موارد خاصی است که در این عالم رخ داده است؛ خب این این

و روند تکاملی در عالم ذکر « تکامل»منزلة شاهد برای حصول ها بهینموارد جزئی است و هم

شود که به تعداد این موارد، موارد نقض )تکامل( وجود دارد، که گفته میشود؛ ولی همینمی

شود به اینکه: نه ما به این کنید، آن موقع تمسک میبرای این نوع تبیین که شما )از تکامل( می

 یم، ما به کلّ عالم نظر داریم!موارد جزئی کار ندار

هم نباید به این موارد جزئی تمسک بشود؛ « تکامل»اگر به کل عالم نظر است، پس در تائید  

 رخ داده یا نداده.« تکامل»خب دیگر در کل عالم نشان دهید که 

( زیرا) کدام؛هیچ ماست نه در چنگ رقیب ماست، حالا خواهم گفت که کل عالم نه در چنگ 

 ها سال این عالم طول دارد،است؛ هنوز میلیون نشده متولد( همچنین و کشف) هنوز عالم کل

 این عالم، مجموع از است اندکی بخش( نموده قسمتی را کشف بشر و) است داده رخ که آنچه

)بلکه( در چنگ  ؛(تجربه نشده است هنوز آن از بسیاری و) نیست ما چنگ در که مجموع
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 بشودو متولد( و کشف تا بگذرد) باید حالاها حالا، عالم مجموع اینکه برای کس نیست؛هیچ

 را قانونش توانیممی جوری چه ما نشده، متولد( و کشف کامل طور به) هنوز که چیزی

 بگوییم؟

ای داده )که( راجع به ما چه حقی داریم؟ یعنی کدام متد )و روش( علمی به ما چنین اجازه 

 هیچ بدون) بیاید وجود به و طع آن باقی مانده تا متولد بشودچیزی که هنوز اکثریت قایک

 بدهیم؟ قانون ما( ایمشاهده و تجربه

یا تناقص، یعنی به عقب رفتن و رو به نقص رفتن « تکامل»)بنابراین( چه دعوی )و ادعای(  

 تجربه دسترس از چون) نیست میسر علم برای و ما برای هااین از یکهیچ( اثبات) برای عالم،

ببینید که در اینجا »گوییم: جوییم و میطرف، اگر به موارد خاص توسل می؛ از آن(است خارج

کنیم، به همان به آن تمسک می« تکامل»، به تعداد موارد خاصی که برای «رخ داد« تکامل»

یعنی اگر رشد و بلوغ یک طفل مثلاً در یک  تعداد موارد روبه انحطاط رفتن در جهان هست؛

د خاص، این یک سیر تکاملی است، وقتی این فرد بالغ شد و پیر شد و مُرد، یک سیر مور

 رود.سادگی میشود یعنی آن پیچیدگی رو بهنزولی شروع می

است، مردن آن قورباغه نزول « تکامل»پیدا شدن این قورباغه  (شما ادعای طبق)و اگر  

« تکامل»موجودی که از این نردبان است؛ به تعداد موارد صدق، موارد نقض وجود دارد؛ هر 

 نفی )تکامل( مورد وقتى نیاییم بگوییم که ما افتد زمین؛ )پس( دیگررود، بعداً فرومیبالا می

 پیش اثبات و تائید مورد وقتى( اما) رویم،می مجموع )نظر به کل عالم( سراغ آید،مى پیش

 واحد در باید شیوة مورد دو هر در باشد، چنین دیگر نباید رویم؛می خاص موارد سراغ آیدمى

 گرفت. پیش
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 جهان کل در تکامل مسلط گرایش بر مبنی ماتریالیسم ادعای نقد و بررسی: 10بخش 

کنم به خاطر اینکه حالا تنوعی هم باشد از آقای نگهدار بخواهیم من تصور می مجری:

 «تکامل( »شما ادعای طبق) اگر اینکه( آن و)عنوان سؤال طرح شده بود مسئلة دیگری که به

 موارد( که شودمی این شما نتیجةادعای) پس علت حرکت است،« تضاد»و  است مسلط گرایش

اصل »وجود دارد و این نهایتاً )به معنای( نفی « تضاد»یعنی موارد بدون  تکاملی حرکت بدون

 است.« دیالکتیک»در « عام حرکت

 کنم که این موردی که شما گفتید که چگونه استنتاج کلی کردید؟فکر می نگهدار:

های با همان تعاریفی که آقای طبری از مفهوم کلی ارائه داد و با این )نمونه و( فاکت 

بندی مشخصی که ما تمام حرکات ارائه دادیم و گفتیم چگونه تضادها در مشخص و این جمع

 .اما .. کنم که جواب سؤال اول داده شده؛یخورد، فکر مهر موردی به چشم می

 کرد، صدق( تنهایی به موجود، هر) جزءها این در چیزی اگر معتقدید شما یعنی :سروش

 گیرید برای کلّ )جهان هستی(؟ شما به کلیت آن از کجا رسیدید؟ نتیجه می

 یعنی اگر )بدون ارائة شواهد عینی( بگویید کلیّت داشته کافی است؟

کنم در اینجا، اگر موافق باشید، چون هان! اجازه بدهید پس من یک پیشنهادی میآ نگهدار:

 شود؟ چیز اثبات میاین بحث، اینکه چگونه یک

  هست؟ درست که است همان این توانیم یقین علمی پیدا بکنیم کهچیز را ما میچگونه یک

 بحث این در همواره-«متقابلتأثیر »چه در « تکامل»چه در اصل -این بحثی است که هر بار 

گردد، بگذاریم این مسئله را که به روش شناخت برمی باریک که کنممی پیشنهاد شده؛ مطرح

 گردد، این را به بحث بگذاریم )و( بشناسیم.به تئوری شناخت برمی

و آن این است که ما هر  تری از این وجود دارد آقای نگهدار!به نظر من راه ساده سروش:

هم مبهم است؛ )درست این است که( دلیل چیز دیگری موکول نکنیم که خود آنا به یکچیز ر

 جا توضیح بدهیم.خاص آن را در همان
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 اجازه بدهید. نگهدار:

هایی زده شد، من ها مثالببینید، الآن اینجا مثلاً در مورد فصل و وصل اتم سروش:

آید یا نه؟ آقای طبری خلاصة سخنشان ها آیا جور در میمشخصاً انگشت گذاشتم که این مثال

این بود که اگر جور هم در نیامد چه باک؟ حالا در یک جزئی جور در نیامد چه اشکالی دارد؟ ما 

 گوییم؛ این )روش پاسخگویی، راه فرار و( مفری نباشد که اگر دیدیدم یکجاییدر کلّ داریم می

 که را مجموع نیست، مهم تنهایی، به ض،نق( مورد) این  نه، بگوییم دارد، وجود نقضی( مورد)

 .است روشن مسئله آنجا در کنید نظر شما

 کنیم آقای طبری بحث را پی بگیرند.بله. خواهش می مجری:

ایشان یک  یعنیرا جلب کرده ن سروش این مسئله نظر مدکتر در بیانات آقاى  طبری:

و اگر اثبات موارد جزئى  کنند بهمیخواهند رد بکنند، آن را تبدیل را وقتی میمسئله کلى 

 طورآندر موارد کلى  پسگیرند نیست، نتیجه مى طورآنموارد جزئى مسئله  بکنند که در

 نباید باشد. 

 کوچک،یک ریگ  ؛دیگر است هایخاصیتجنگل داراى  ،درخت داراى یک مختصاتى است

دارای یک مختصات دیگر  ها، کنار هم( کوه شد،، وقتی )مجموع ریگمختصاتى استیک داراى 

 .زد مثال شودمی زیاد خیلی مسائل این از( ترتیب همین و به) جَراّ هلَُمَّ است و

 هجمل از) دیالکتیک( اصول) وجود براىاگر شما دلیلى ذکر کرده بودید خب ببینید.  سروش:

 که دلیلى تنها شما( اما) گفتم؛وسخن می کردممی همان دلیل مناقشهمن در  کل، در( تکامل

 هب که ناگزیرم من بنابراین بود؛ جزئى موارد همین( به استناد) کردید ذکر( کل در تکامل برای)

 از غیر ،(عالم) کلّ که معتقدید اگر شما !نیست من از گناه این بکنم؛ تمسکّ شما خود دلایل

 دلیل( تکامل ازجمله) دیالکتیک( اصول) براى خواهیدمى اگر( بنابراین) است( عالم) اجزاء

 .دراجزاء نه بیاورید دلیل کل همان در پس بیاورید،

 این خاطر به بعد و ، مخدوش استزدید ءاجزا درکه  هاییمثال که این پذیریدشما مى پس 

این را  شما اگر :کهاین دوم نکتة( اما) ؛نکته یک این  کنید؛می کل به دارید تمسکّ بودن مخدوش

 به ،(نداشت تکامل موجودی و) نکرد صدق جزء در جایی یک اگر (تکامل) فرمایید کهدارید می
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 قبول هم را طرفش آن از خب است، این منظورتان اگر خورد،نمى آسیبى( جهان) کل( در تکامل)

 صدق هم کل در( تکامل) که ندارد دلیلی هیچ کرد، صدق جزء در( تکامل) یکجایی اگر کنید )که(

 . بکند

 اجزاء از غیر کل چون(: »گوییدمی) که شما اعتقاد به بنا شما از پذیرممی من خب، خیلی

 قانونى اگر پس است اجزاء از غیر کل چون -مماشات باب از گویم،می دارم فرض به بنا- است

 .«نکند صدق هم کلّ در( تکامل) که نیست این بر دلیلی نکرد، صدق جزء در( تکامل مثل)

 هیچ کرد، صدق هم جزء )تکامل( در اگر پس بگویید هم دیگر مورد در را سخن این( باید)

 .باشد صادق کل در نیست معلوم

 نوع این ... و «مناقشه» و «مخدوش» و «مماشات» مانند کلماتى که کنممى فکر من: طبرى

 ها را جانشینآن توانیممى بشود، خارج ما بحث قاموس از معمولاً که است این بهتر چیزها،

این فقط یک تذکرّ  ت؛برازنده اس خورد،میبحث علمى بیشتر  بهتری که با کلمات ملایم کنیم

 دوستانه است.

ه بمن  ؛ یعنیکنیم فعلاًمماشات یعنى موافقت مى خشنی باشد؛ کنم کلماتنمى فکر سروش:

 آن مقبول و مفروض باشد بر اصل که کنیم فعلاًشما گفتید معتقد نیستم ولى موافقت مى آنچه

نهفته  نیست که در آن خشونت و درشتىی سخن)این(  خلاصه، کنیم؛میرا طرح  یسؤال یک او

 شود، ولی سؤال همچنان بر جای خودش باقی است.عرض می باشد.

 بله. حالا آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

 روشن( بحث مورد موضوع حقیقت) کنیم توجه نکته این به اگر کنممی خیال :مصباح

 این( با من) است، میشى مثلاً نگهدار آقاى چشم( رنگ) که گویممى من مثال عنوان به شود؛می

کنم؛ برای اثبات این مى صحبت( نگهدار)= شخصی یک از( چشم)= جزئى به راجع دارم( سخن)

 )ادعا( هیچ راهی ندارد جز اینکه روی همان جزء خاص )=چشم نگهدار( دلیل آورده شود.

 کنم، صحبت( باهم بدن اعضای تمام) نگهدار آقای کل به راجع خواهممی من هست وقتیک

 طبیعت کل بر احاطة برای راهییک باید بکنم، اثبات را چیزی ،(بدن) کل به راجع بخواهم اگر
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نشناسم، از هیچ  را( بدن کل یعنی) کل آن تا کنم؛ قضاوت اشدرباره( بتوانم) تا باشم داشته

 توانم سخن بگویم.کلّ، از آن نظر که کل است نمیراه دیگری راجع به 

 (طبیعت کل در تکامل وجود مثل) بگویم سخنی طبیعت کل به راجع بخواهم اگر( همچنانکه)

کنم؛  قضاوت اش)بتوانم( درباره تا باشم داشته طبیعت کل بر احاطة برای راهییک باید

 هم کل در دسترس تجربه خارج است(که راهی برای شناخت کل نداشته باشم، )چون از مادامی

بگویم؛ )پس( اگر گفتم در کل، بعضی اجزائش  توانمنمی( علمی ادعای به رسد چه) سخنی هیچ

 تجربة من دسترس کلّ از چون) امنگفته کل دربارة چیزی من دارند، چنین است، )مثلا( تکامل

پس اگر بخواهم دربارة کل  ؛(امگفته سخن) اجزاء بعض همان به راجع فقط( بلکه) ،(خارج است

باشیم؛ هیچ چارة  داشته کل شناختن( و تجربه) برای راهییک باید طبیعت صحبت کنم،

 باشد( خواهدمی) هم هرچه( درعلوم تحقیق روش) متدولوژی دیگری )جز این( هم نداریم؛ حالا

 (.ندارد فرقی)

 عالم این در که( رزندهغی چه و زنده چه) جسمی هر خواهیم بگوییموقتی هست میولی یک 

این نه صحبت از کلّ )طبیعت( است، نه صحبت از  دارد؛ را خاصیت فلان است، موجود طبیعت

 که است( غیرزنده و زنده موجودات همة برای) کلی قانون یک جزء )خاصی از طبیعت(؛ بلکه

دیگرش درخت است،  یک مصداقش )موجودی به نام( انسان است؛ یکی دارد، زیادی مصادیق

دیگری اسب است؛ یکیش هم حیوانات دیگر )مثل پرندگان( و بالاخره همة انواعی که در 

 شوند(. طبیعت موجود است )شامل آن قانون می

 ،(اادع علیرغم یعنی) )اما( اگر یک نوع از انواع موجودات طبیعی، مشمول این قانون نبود،

( غیرزنده و زنده موجودات تمام برای) قانون( دیگر)  نبود،این صادق اشدرباره قانون این

 معین برایش( موجودات بین از) خاصی حوزة باز اینکه مگر یعنی کلیت ندارد؛ بود، نخواهد

تکامل »کنید، )مثلا( بگویید در این حوزه )و در بین موجودات خاصی( تکامل وجود دارد، مثل 

)که فقط( دربارة موجودات زنده است که به فرض اینکه این تئوری )روزی( ثابت « داروینی

 و) ندارد ربطی دیگر جای هیچ شناسی، بهشود )صرفاً( یک قانونی است در حوزة زیست

باز )فقط( در این حوزه )یعنی  ؛(شودنمی بشری هایتمدن یا غیرزنده موجودات شامل

شود به نوع یعنی هر حیوانی تبدیل می -)تازه( اگر ثابت بشود–موجودات زنده( کلیت دارد 
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 را ایزنده موجود یا حیوان هر و) نبود طوراین اگر دیگری یا تبدیل شده است از نوع دیگری؛

 .بود نخواهد( علمی) قانون ،(نشد شامل

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر از آقای دکتر سروش می مجری:

خواستم بکنم این است که آیا شما واقعاً معتقدید که با چند تا سؤال دومی که می سروش:

 محدود( دانشمندان و) محققین همة( و) ما عمر هرحالشود؟ بهمشاهده، یک اصلی اثبات می

 کل به ادعا یک) دادن تعمیم( بنابراین) و زمان محدود است )و( مکان )نیز( محدود است؛ است

که « استقراء»گویند به این در منطق ارسطویی می محدود، مشاهدة دچن روی از( عالم

 هم قبول ندارند؛ حالا )آیا( شما قائلید به منطق ارسطو؟خودشان 

شود به تعمیم رسید! قائل نیستید ارسطو )خودش( به این اعتقاد ندارد که با استقراء می 

اید؟ آورده کجا از معدود محدودِ مشاهدة تا چند اساس بر را تعمیم به منطق ارسطو؟ این

هایی که شما مثال زدید و کنید؟ من عرض کردم که این نمونهیعنی چگونه این را تثبیت می

اصلِ مثلاً حرکت و تضاد )یا تکامل و -ها رمق در اینطور بیهم الآن فرمودید که بهخودتان

ری است، )پس( به چه دلیل رمق جاطور بیخواهم بگویم که اگر بهجاری است من می -غیره(

 کند )اصول( دیالکتیک را در کل عالم؟ ها اثبات میجاری بودن در این

کند، شما یک دلیلی برای اثبات دیالکتیک در کل عالم بیاورید، به این اگر هم اثبات نمی

  اجزاء توسل و تمسک نجویید. سؤال همچنان برجاست به نظر من ...

 که جدلی مشابه بین آقایان سروش و طبری در گرفت()ادامة مطلب از جلسة پنجم 

 پذیرید.ای نداریم شما نمیخب حالا ما با همدیگر محاجه طبری:

 کنیم نه اینکه ...نخیر، اجازه بدهید؛ خب بالاخره ما مستدل صحبت می سروش:

باید  فرمایید که برهانیمی تکرار را این شما بار چند که...  کنممی تصور که من...  :طبری

 ار دلیلتان و برهان گوییدمی راست اگر بگو قرآن،) صادقین کنتم ان برهانکم هاتو باشد، قل

 !بیاورید(
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 کنم، کنم برهانی صحبت میمن که تصور می

 بنده هم بر سر ... سروش:

ولی  کنمحالا ممکن است من در جهالت باشم، تصور کنم برهانی صحبت می طبری:

 گویم، آن مسئلة دیگر است.میحال خزعبلات درعین

 ... همان سر بر هم من :سروش

 آن مربوط به خود شماست. طبری:

یعنی  های شما بحث دارم نه اینکه بر سر چیز دیگری؛من بر سر همان برهان سروش:

فرمایید، ببینیم این برهان رسا هست صحبت سر همین است که شما وقتی برهانی صحبت می

 حث دیگری نیست.به آن مقصود یا نه؟ ب

کنم جای خشم هم کنم که و )ضمناً( وقتی بحث برهانی بود فکر نمیمن دارم عرض می 

 باشد.

 خشمی هم در کار نیست. طبری:

 خشم مال وقتی است که بحث برهانی نباشد. سروش:

 بله البته شکی نیست. طبری:
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 تعمیم بدون دلیل تکامل داروین، به کلّ جهان هستی: 11بخش 

 بله آقای مصباح لطف کنید بفرمایید. مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم مصباح:

 که مطلبی آن به توجه با مخصوصاً و شناخت ما و عمر ما و عمر همة بشریت محدود است

 و گذراندمی را اشجوانی دوران بشریت که کردند نقل انگلس آقای از طبری آقای  مرتبه 2

اش است و یک نوع نسبیت به این معناست که ما به نتیجه( غیرقطعی) نسبی ما هایمعرفت

یقین نداریم، یک ظنی داریم، گمانی داریم، یک درصدی برایش ارزش )و اعتباری( قائل هستیم، 

های طبیعی هم ولو نهایت قضاوت کنیم که این پدیدهتوانیم دربارة بیوقت چگونه ما میآن

 کامل خواهند داشت؟نهایت تالآن تکاملی ندارند ولی در بی

 آقای طبری! مجری:

کند، همة می حرکت علوم حرکت با که استنتاجاتی( و هاگیرینتیجه) این در آیا :طبری

 شود نسبی )غیرقطعی( است؟مطالبی که گفته می

طور نیست؛ یک مقدار حقایق طور معتقد نیست، )یعنی( درواقع اینخیر، مارکسیسم این 

رند که این حقایق مطلقه با تغییر معرفت ما تغییری در آن راه پیدا مطلقه )و قطعی( وجود دا

 کند.نمی

فرمایید که حقایق مطلقی داریم، اگر منظور از این مطلق، مطلقی است که اینکه می مصباح:

صادق است، ما سؤال  -عنوان یک کلیبه-ها، در همة افراد ها، در همة مکانیعنی در همة زمان

 کنیم، قانون مطلق را از چه راه به دست آوردید؟ می

است؛ اگر منظور این است که  نسبی و ودمحد( هستی جهان کلّ از) ما شناخت ابزار بااینکه

 -کنیمکم در همین کرة خاکی که ما زندگی میدست-های طبیعت، ای از پدیدهدر هر پدیده

جوری دانند اینهای این کره، کلیت دارد، این خلاف وجدان است همه می، در همة پدیده«تکامل»

 «تکامل»توانیم بگوییم این کند، میکه رشد میهم فرمودند درخت تا مادامینیست؛ خود ایشان 
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( و) خواهد داشت« تکامل»توانیم بگوییم دیگر چگونه می ها رادارد ولی وقتی خشک شد، این

شود بخار مجدداً است؟ یا بنده عرض کردم، آب تبدیل به بخار می تکاملی سیر سیرش این

شود، )بنابراین ما، چگونه شود و این جریان هزاران بار در طبیعت تکرار میتبدیل به آب می

یک قانون کلی است برای هر پدیده « تکامل»توانیم بگوییم که هر حرکتی تکاملی است و می

)در( طبیعت؟ و اگر )تکامل( کلیت ندارد پس قانون نشد؛ قانون باید در محدودة خودش باید 

 کلیت داشته باشد تا بشود از آن استفاده کنند.

 محدودة در که وقتی قانون استآن -شیمی در هر علم دیگر در فیزیک در-هر قانونی  

اکسیژن و هیدروژن به نسبت معینی در شرایط  (مثال عنوان به. )باشد داشته کلیت خودش

آید؛ این یک قانونی است؛ این قانون کلیت دارد، شود، آب به وجود میخاصی وقتی ترکیب می

 مشمول باید ایپدیده در حوزة تجربة ما. هر -حالا با آن نسبیتی که ایشان فرمودند-کم دست

 (.نیست چنین نیز نگهدار و طبری آقایان تصریح به که) باشد تکامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397
http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


40 
آزاد   بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه          

 نیست؟ علمی قانون داروین، منطق، تکامل و علم منظر از چرا: 12بخش 

 آقای طبری! مجری:

یک قانون عام « تکامل»را به فقط انواع زنده، بلکه « تکامل»محدود نکردیم مسئلة  طبری:

هست و ما هم با او موافق  آن کاشف داروین که ،«انواع تکامل» مرحلة جهت این به  است،

 یمداننمی« تکامل» شکل تنها فقط را این هستیم، معتقد هستیم که چنین چیزی صحیح هست؛

خصوص شیمی آلی به-شیمیایی، فیزیکی، شیمیایی آلی  مرحلة در آن، از قبل« تکامل» بلکه

 تکاملِ خودش را طی کرده. -در روی زمین ما

 زیستمند مرحلة به سپس و کندمی طی را صدمیلیونی چندین تکامل حیات،( کل طور به و)

اجتماعی شده و ازآنجا تکامل خودش را طی کرده، وارد مرحلة  وارد( زندگی دارای) ذوحیات یا

ها ما شده، وارد مرحلة فکری شده و وارد مرحلة فرهنگی و تمدنی شده، در تمام این عرصه

 کنیم.حرکت از سادة به بغرنج را، حرکت اعتلایی را، حرکت استکمالی را مشاهده می

(« داروین) انواع تکامل» و ترانسفورمیسم به مربوط لذا دامنة تکامل وسیع است، فقط 

 «.تکامل»نوبة خود فصلی است از به« تکامل انواع» که البته نیست

 آقای مصباح، لطف بفرمایید. مجری:

)تازه( به فرض اینکه قانون ثابتی  –چگونه ممکن است قانونی که مخصوص است،  مصباح:

 چنین ما دیگر، نوع به نوعی تبدّل در همآن زنده، هایپدیده به است منحصر که قانونی -باشد

 !بدهیم؟ تعمیم هستی کل و طبیعت کل به را قانونی

 آقای نگهدار! بحث را دنبال بفرمایید. مجری:

 موجودات مخصوص فقط) فرمودید که( داروین) تکامل مسئلة این :مصباح به خطاب نگهدار

 در ،(عبارتی به و غیرزنده موجودات یعنی) حیات غیرذی محدودة به راجع( و است زنده

 دادند توضیح طبری آقای البته همان جوری که دوستمان، ما (نیست) جمادات مورد

 هم سال میلیارد یک که است ممکن (زیرا) ،(دانیممی تکامل مشمول نیز را غیرزنده موجودات)
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بگذرد، یک حرکت دوری )یعنی تکراری و بدون تکامل را(  هم سال میلیارد چندین یا بگذرد

 ببینیم )که( ایشان توضیح دادند. 

کنیم و میل به )زمان( تر میمقیاس را از این هم )میلیاردها سال(، باز وسیع کهولی وقتی

 کنیم،نهایت )در آینده( میبی

 جمادات در) تحولی( و تکامل) چنین یک بینیم، کهنهایت آینده( میبازهم در آنجا )زمان بی 

 .است شده طی( غیرزنده موجودات و

 دا کردیم، البته!نهایت پیانشاء الله وقتی عمر بی مصباح:

 حوالة یک هرحال اگر حواله بدهیم که در میلیاردها سال آینده تکامل پیدا خواهد کرد،اینبه 

، هیچ دلیلی ندارد برای آنکه میلیاردها سال (رد یا قبول عدم یعنی نکول) است شدنی نُکول به

چیزی هست یا  توانیم این را اثبات کنیم که آیا چنیندیگر چه خواهد شد و ما چگونه می

 .بود نخواهد علمی سخنی بنابراین است، خارج تجربه دسترس از چیزی چنین نیست؟!
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 آیا تکامل توسط علوم اثبات شده است؟: 13بخش 

 چگونه پس دارد کلیت اگر ، اصل سؤال بنده این هست که این کلیت دارد یا ندارد،«تکامل»

 کنید؟می تفسیر را( تکامل خلاف و) نزولی سیر

 و را؟( تکامل فاقد و تکراری) دوری هایحرکت یا( برگشتی و رفت) نوسانی هایحرکت یا

 .افتدمی اعتبار از نیست، قانون پس ،(نمودید تصریح آن به نیز خود که) ندارد کلیت اگر

 خواهیم که پاسخ بفرمایند.از آقای طبری می مجری:

شود؛ این هم فقط دعوی طورکلی در حرکت کل وجود دیده میبه« تکامل» طبری:

اند علوم را کشف کنند، بلکه بازگوکنندة آن چیزی ها نیامدهها نیست، مارکسیستمارکسیست

 هستند که در علوم شده.

ها ها دسترسی پیدا کرده که ذرات بنیادین، از آنحالا اخیراً فیزیک معاصر به کوارک 

 اند. دهتشکیل ش

 .باشیم رسیده وجود نهایی آجر به ما تازه که نیست معلوم

ها گرفته تا مولکول، ما روبرو هستیم بینیم که در عرصة فیزیک از کوارکترتیب میاینبه 

 اند.تر( شدهتر )و پیچیدهبا اجزائی که مرتباً بغرنج

صورت تکامل فیزیکی، تکامل شیمیایی، تکامل بیولوژیک، تکامل اجتماعی به« تکامل»این  

است، ( پیچیده و) بغرنج به ساده از حرکت شود، علوم هم وجود آن را ثابت کرده،دیده می

 کند.تر میکند و هم عملکرد آن را بغرنجتر میحرکتی است که هم ساختار ماده را بغرنج

 وش.آقای سر مجری:

 اند این روند مسلط تکاملی در جهان را؟علوم چه جوری ثابت کرده سروش:

 کنم متد ...عرض می طبری:
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 .کنممی عرض را امر( علمی روش و) متد اجمال سروش:

 کنم: متدولوژی علوم را ...بله عرض می طبری:

 بله سروش:

هم مقدار زیادی روی متدولوژی علوم )روش تحقیق در کنم، خود شما بله عرض می طبری:

علوم(،  کار کردید، توضیحات دادید، متدولوژی علوم یک مطلبی است که الآن مورد بررسی 

خیلی وسیعی در جهان هست، در آن تجربه هست، مشاهده هست، تعمیم هست، انتزاع هست؛ 

 هاینسل به( بلکه) کند، حل را مسائل( همة) نیست قادر سلن یک( باز) صورت این در تازه

شود )و این می کرده کسب  نسل یک که معرفتی از جزئی( تجارب این و) شود،می منتقل بعدی

 شود؛کند، میتری که نسل بعدی آن را پیدا مییافتهتر و تعمیمها( وارد در معرفت کلیتجربه

هم استکمالی العاده بغرنج )و پیچیده( است، آنفوق خلاصه حرکت معرفت انسانی، یک حرکت

را، مثلاً در  آن ما که نیست حرکتی یک ولی است دیالکتیکی عمومی قوانین تابع همآن است،

م، کنیکنیم؛ تجاوزی هم از علوم نمیتجربه خلاصه بکنیم؛ لذا ما فقط بر پایة علوم صحبت می

ن استنتاج هست که ما اسمش را دیالکتیک کنیم؛ ایاحکامی را هم به علوم تحمیل نمی

ایم؛ در لغت هم بحث نداریم، یعنی متدولوژی علمی بررسی و تفکر ...؛ ولی در عرصة گذاشته

 ها که مارکسیست حرفی نزده.فیزیک و شیمی و بیولوژی و این

 .کنند دنبال را صحبتشان که خواهیممی مصباح آقای از :مجری

عرض کنم که جناب آقای طبری در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که فیزیک با متد  مصباح:

 )و روش( علمی اثبات کرده که

یک روند روند و اینتر شدن( پیش میتر )و پیچیدهسوی بغرنجعناصر ساده تدریجاً به 

زیک چنین چیزی )و ادعایی( تا آنجایی که بنده اطلاع دارم در فیتکاملی در فیزیک است؛این

اثبات نشده و تا آنجایی که بنده با متدولوژی علم آشنا هستم که )اگر کسی بخواهد بداند( در 

تری بوده و با انفجارها و آیا عناصر پیچیده -عرض کنم که-نهایت زمان سابق بی

 اند یا بالعکس بوده؟ها، این عناصر ساده به وجود آمدهتشعشع
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تجربه خارج است، و بنابراین سخنی علمی )طبق متد علمی( چنین چیزی از دسترس 

دانیم که عناصر نخواهد بود؛ بلکه عکسش خیلی روشن است که )به عنوان نمونه( ما می

ر یک سیشوند و اینتر میها، دائماً تبدیل به عناصر سبکرادیواکتیو مثل اورانیوم و امثال این

شود و ها تشعشع میو غیره از آنکنند و اشعة آلفا و بتا انحطاطی است، دائماً تشعشع می

شود این را سیر از ساده به بغرنج )و شود به سرب؛ آیا میبالاخره اورانیوم تبدیل می

 پیچیده( دانست؟

بینیم؛ چون آن حداقل این است که ما یک سری از آن را در مقابل چشم خودمان می سروش:

ای به نام زمین، از عناصر سیارهبینیم مقابل چشم خودمان این هست که در چیزی که ما می

شود؛ اصلاً )این حالت دوم( دیگر )مثل( تئوری )ابطال پذیر( تر پیدا میتر، عناصر سبکسنگین

 کنید؟شود. توجه میهم نیست، این دیگر عین متن واقعیت است که )با حواس( ملاحظه می

بینیم و همین م و میشناسیمان میتر را خب ما همهیعنی تجزیة عناصر سنگین به سبک 

 هم وقوع دارد.الآن

از  تری است،)به عنوان نمونه دیگر( خورشید یک موجود بغرنجی است، پیچیده مصباح:

 و) انحطاطی سیر را بغرنج موجود این از هلیوم، )بنابراین چرا نباید( به وجود آمدن هلیوم

  کنیم؟ تلقی( تکامل خلاف

رود، کم هایش دارد از بین میشود، انرژیپیر میروز برای اینکه خورشید دارد روزبه

 یک سیر انحطاطی است.شود )و( اینمی

کجا فیزیک اثبات کرده )است( که در طبیعت، همیشه سیر از عناصر ساده به عناصر  

 تر است؟پیچیده

 خلاف که) ساده به بغرنج از سیر هرحال،به تواند یک فرضیه باشد؛حداکثر )این ادعا( می 

 .کرده اثبات فیزیک هم( را است ملتکا

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر از آقای مصباح، از آقای نگهدار می مجری:
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آقای دکتر سروش فرمودند که به تعداد موارد کمال، موارد نقص داریم، اگر بررسی  نگهدار:

برای اثبات مدعای های جزئی پس دیگر حق نداریم مثال جزئی باشد و اگر بررسی کلی باشد،

است، نگرش روی کل این پروسه « تکامل»خودمان به کار ببریم؛ ولی آنچه منظور نظر اصل 

 است.

این  دهیم،ها تا امروز مورد ارزیابی قرار میکه کل هستی را از دورترین زمانوقتی 

آموزند؛ یعنی در عرصة بیولوژی بندی کلی را در هر رشتة خاص، علوم به ما میجمع

که بررسی بشود، یک چنین حرکت از ساده به بغرنج )و پیچیده( شناسی( وقتیزیست)

گیرد، یک شناسی، مسئله مورد ارزیابی قرار میکه در عرصة کیهانشود؛ وقتیاستنتاج می

شناسی و فرضیاتی که در مورد تحول و پیدایش هایی در مورد مسئلة کیهانهمچنین فرضیه

ها هنوز جنبة فرضیه دارد و شود، اینمی ومة ما در نظر گرفتهاین سحابی ما یا این منظ

ها مطرح هست؛ شود و دلایل متعددی هم در این زمینهنظرات متعددی در این زمینه مطرح می

 چنان نیست که ...آن

خواهم چون مربوط به عرض بنده بود فرمایش شما، عرض کنم که معذرت می مصباح:

شود، شود، و این سیر )تکاملی( واقع میت این جریان واقع میمنظور از اینکه در کل طبیع

کنیم،از علم فرمایید که از دستاوردهای علوم مختلف،  ما این نتیجة کلی را استنتاج میشما می

 و غیره. (شناسیکاراندامفیزیک، شیمی، بیولوژی )زیست(، فیزیولوژی )

 از که است این شما نظر به ته باشد،وجود داش« تکامل»پس اگر راه علمی برای اثبات اصل 

 است؟ طورهمین بشود، اثبات باید مختلف علوم

 بله کاملاً درست است... نگهدار:

 خب حالا بنده ... مصباح:

یا مارکسیسم،  همان جوری که آقای طبری گفتند، دیالکتیک خودش از خودش نگهدار:

این )ادعاهای ما( جمع بند خودش از خودش چیزی در این زمینه اختراع نکرده )است(، 

صورت اصول تجرید شده و به شده،های مختلف علوم است که به این صورت فشردهرشته

 و این راه هم بگویم که ... شود.دیالکتیک مطرح می
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 علمی، قانون یک حالا عرض بنده این است که ممکن است شما در فیزیک در شیمی، مصباح:

مورد، به ما ارائه بدهید که این معنایش یک( فقط) نمونه عنوانبه فیزیکی، قانون یک عنوانبه

 است.« تکامل»

باشد؟ خب، این را اگر شما « تکامل»یک قانون علمی ارائه بدهیم که معنای آن قانون  نگهدار:

شناسی را در سیر شناسی را، یعنی کیهانبخواهید بررسی بکنید باید مثلاً تاریخ کیهان

 ارزیابی قرار بدهید تا ... تاریخی خودش مورد

 است، فرضیه کهآن که هیچی،شناسی که فرمودید هنوز فرضیه است، آنکیهان مصباح:

 عنوان یک قانون)من گفتم( قانون فیزیکی که به نشده؛ هم نظریه و تئوری هنوز نیست، قانون

 است.« تکامل»علمی در فیزیک پذیرفته شده، به ما ارائه بدهید که محتوایش 

توانیم این را، ما می در مورد مثلاً پیدایش عناصر، عناصر اصلی جدول مَندلیفُ، نگهدار:

 ئیدروژن ترساده هایاتم...  اتم..  مولکول تراکم از که کندیعنی فیزیک این مسئله را اثبات می

این  هکند کتر به وجود بیاید، این مسئله را فیزیک اثبات میتواند عناصر پیچیدهمی اکسیژن و

ها صورت بگیرد؛ البته رفیقمان طبری در این تواند در این زمینههای اتمیک میتغییر و تبدیل

ها توضیح بدهند قانون فیزیکی توانند در این زمینهنظر هستند، بیشتر میها صاحبزمینه

 خاص آن را، در این زمینه اگر بتوانند نظر... ولی در ...

 غیرازاین بشود، تواندمی ولی کنیم،بدهند ما استفاده می بالاخره هرکدام توضیح مصباح:

 گیرد.ای حتماً به این صورتِ تکاملی انجام میاست که هر پدیده کلی قانون که است

نه، شما یک قانون خاص در عرصة فیزیک از من خواستید که این را اثبات بکند،  نگهدار:

 یک مسئلة تخصصی است.این

ربطی به این مسئله ندارد، حالا  -طور که اشاره کردمهمین-ظاهراً جدول مندلیف  مصباح:

 ممکن است آقای طبری توضیح بدهند.
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اولاً جدول مندلیف مربوط به فیزیک نیست، مربوط به شیمی است؛ از اتم به بعد،  طبری:

 رسیممی -هاولیعنی به مولک-ها که ما به ترکیب اتمکند؛ وقتیعرصة فیزیک خاتمه پیدا می

 عرصة شیمی است.

. (ندارد و وجود) نیست فیزیکی باشد تکاملی قانون اسمش که فیزیک در که معینی قانون

« لتکام»آنچه مورد بحث است، این نیست که یک قانونی در فیزیک شما بیان بکنید که در آنجا 

 وبیش یک بحث تجریدی است.منعکس باشد؛ چنین بحثی کم

هایی وجود دارد به نام فرضیة نیوتن، تئوری نسبیت انیشتین، مکانیک در فیزیک فرضیه 

نوبة خود ها بهتوانیم در اینجا بکنیم که آنای نمیکوانتال؛ ما بحث خیلی تکنیکی و حرفه

 تمام، جستجوی مسئله است ...

 البته ربطی هم ندارد با اینجا. مصباح:

 .شده ترکیب چه از ماده تمانساخ که است مسئله این جستجوی تمام بله؛ :طبری

 با تشکر نوبت آقای سروش هم هست. مجری:

بله، اولاً تئوری نسبیت انیشتین به ساختمان ماده ظاهراً ارتباطی ندارد و تئوری  سروش:

 ها ناظر نیست. یعنی به اجزای داخل ماده و این طور،جاذبة نیوتونی هم همین

و آقای طبری هم تصریح کردند، در علوم،  طور که دیدیم اینجاشود که: همینعرض می

 و برداشت استنباط، این قانونی که در آن قانون تصریح شده باشد به تکامل وجود ندارد،

کنید( علوم؛ خب پس اینکه )ادعا می از اندکرده کسانی که است( مطلوب به مصادره) تلقی

 اند؟!گفته شود، کجا علوم چنین چیزی راگویند که تکامل واقع میعلوم می

های گویند؛ علوم حرفگویند، نباید گفت علوم میبنابراین اینکه )ادعا کنید( علوم می 

 خودش علم پس، گویند؛اند در عالم این را میاند، این کسانی که مدعی تکاملخودشان را زده

نیست، حتی در این بحث هم که )آقای مصباح  عالم «تکامل( »کنندة ثابت) مثبت و مدعی

شد که در خود علوم چنین قانونی وجود ندارد؛ رسیدند و( بحث روشنی بود اجمالاً دیده میپ

 اینجا هم )توسط آقای طبری( گفته شد.

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397
http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


48 
آزاد   بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه          

اند که از علوم گویند و دیگران مدعیاند، دیگران این را میهای خودشان را زدهعلوم حرف 

علوم، چنین چیزی وجود ندارد در  کنند؛ پس استنباط را دیگران است نه ازاین استنباط را می

 علوم.

های خاص است و یا بیان یک نکته؛ نکتة دوم اینکه: علوم کارشان یا بررسی پدیدهاین 

هاست؛ چیزی غیرازاین نیست؛ تمام علومی که وجود دارند، اعم از علومی ها و تئوریقانون

ه در آنجا وجود دارند و یا هایی کها مسائلی به ثبوت و قطعیت رسیده و یا فرضیهکه در آن

 دهند؛ دیگر بافت و ساختمان علوم چیزی غیرازاین نیست.تئوری می

حالا در فیزیک یا شیمی یا -های علمی در این باب، منظورم این است که تمسک به تئوری 

خصوص که چشم ما را هم بازتر گشاید، بهنمی« تکامل»زیاد مشکلی را از  -جای دیگر هر

 های علمی را موافق میل خودمان به کار نگیریم.تئوریکند که می

منزلة یک امر قطعی به کار گوییم، ولی مواظب باشیم که آن را بهآمد میما به تئوری خوش 

 نبریم!

کند که این تئوری تائید بشود یا آن کنم: برای ما هیچ فرق نمیبازهم من اینجا تکرار می 

 د، تئوری )سوم و( ثالثی به میدان بیاید.یا اصلاً هر دو تا رد بشون تئوری

دانیم تئوری نیوتون برای دو قرن تمام، پیروزترین تئوری بود در جهان علم، ولی خب می 

 که این تئوری دوام نیاورد.

کند که ما دهد که به علم چگونه باید نظر کرد. برای علم فرق نمیتاریخ علم نشان می 

ایم به عنصر سبک یا بگوییم از ر اثر تجزیه رسیدهترین عنصر دبگوییم که از سنگین

تر؛ از نظر ما هرکدامش که به ثبوت و صحت ایم به عناصر سنگینترین عنصر رسیدهسبک

 هم( اعتقادی و) فلسفی اصل هیچ به و نیست مهم هیچ ما نظر از یعنی برسد، مقبول است

ها و نظریات و قوانین ین تئوریزند؛ بنابرازند، به هیچ اصل علمی هم لطمه نمینمی لطمه

در همان قلمرو خاص آن علوم در عالم واقع « تکامل»ها بگویند که علمی ما نداریم که این
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ل ک« تکامل»هم ریختیم و جمع کردیم و برآیند گرفتیم، نتیجه ها را رویشوند تا وقتی اینمی

 عالم بشود. 

نیز نباید « تکامل»برای اثبات  شود؛یهای خاص که در علوم واقع مماند مطالعة پدیدهمی

در نظر گرفت؛ چون گفته شد که غرض  -مطابق آنچه در اینجا گفته شد-های خاص را  پدیده

های خاص برای اثبات تک پدیدهاست در کل عالم؛ پس نه توسل بجویید به تک« تکامل»اثبات 

های خاص، گفتم به تعداد این نظر و نه برای نفی آن و اگر بخواهیم تمسک کنیم به پدیده

 موارد صدق موارد نقض وجود دارد.

های اند و نه استنباطی که کسانی از فرآوردهپس علوم نه چنین ادعایی کرده 

 اند استنباط درستی بوده، تازمانی که ما در داخل متد )و روش( علمی هستیم.کردهعلمی

گیرد، های استوار صورت میپایه خواهم بگویم که اگر بحث استدلالی و منطقی و برمن می 

 های مبهمی توسل بجوییم تا روشنایی بحث از بین برود.ها و( ترمنیاییم به یک )دوره

 آقای مصباح. مجری:

اصطلاح به-الجمله وجود دارد، در کل طبیعت فی« تکامل»اگر منظور این است که  مصباح:

 موارد، از بعضی در( یعنی) -رمودندخودمان یا به تعبیری که برادرمان آقای دکتر سروش ف

  !نشد( علمی) قانون این خب گیرد،می انجام هاتکامل از بعضی

باید   دارد، عمومیت( هاپدیده همة در) تکامل که بپذیرند یا( ندارد بیشتر حالت دو پس)

« تکامل»شود این چه تکاملی پیدا کرده و اگر این جواب بدهند که آب تبدیل به بخار که می

 قبول را آن کلیت اگر کند وپیدا می« تکامل»شود چگونه است، پس بخار که تبدیل به آب می

 بود، پس اعتباری ندارد، پس نخواهد کلی قانون پس( نمودند اذعان بدان نیز خود که) ندارند،

 .اصول سایر( نقد) سراغ برویم باید این اصل از اصول دیالکتیک از اعتبار ساقط شد،

 خیلی ممنون. مجری:
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 نسبت مارکسیسم با دین

 تضاد مارکسیسم با دین: 14بخش 

 خواهیم بحث را آغاز کنند.از آقای مصباح می مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح:

ته، مقداری از مسیر بحث فلسفی )و علمی( منحرف شدیم متأسفانه ما در ابتدای جلسة گذش

های سیاسی و و از طرف بعض حضار مطالبی مطرح شد که شبیه به شعارهای حزبی و بحث

( بینیجهان و) فلسفی مسائل سر بر بحث که ایجلسه این در که نبود بنا که ها بودامثال این

 است، مسائل دیگری مطرح بشود.

 آفریدگار پرستش) توحید اشپایه همآن و است( رهنمودها) ایدئولوژی بر اسلام اساس

 است و توحید، درواقع رأس مخروط معارف اسلامی قرار گرفته است.( یگانه

پذیرند و دانند و ایدئولوژی اسلامی را نمیاگر کسانی این انقلاب را، انقلاب اسلامی می 

 گرفت. کنند، طبعاً در قطب مخالف قرار خواهندنفی می

اگر حضار محترم، در جلسة قبل، راجع به این موضوع صحبت نکرده بودند، بنده به خودم  

 دادم که راجع به این موضوع وارد بحث بشوم.اجازه نمی

کنم از حضار محترم که از طرح کردن مباحثی که کنم، تقاضا میاز این به بعد پیشنهاد می 

ما هم مجبور نشویم که پاسخ بدهیم و در نتیجه  ربطی به موضوع ندارد خودداری کنند، تا

 بحث جلسه صرف بشود دربارة چیزی که برای آن برقرار نشده است.

 یا و قطعاً جای بحث ایدئولوژیک، با شعار و دادن عناوین مختلف به طرف مقابل مجری:

 .نیست مناسب خود، به زیبا هاینسبت( دادن)

های عمیق عقلانی و فلسفی باشد و بایست بحث ایدئولوژیک متکی بر استدلالقطعاً می 

 هایی وجود ندارد.قطعاً جای شعار در چنین بحث
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تر به نتیجة بحث کنم، به منظور اینکه سریعکنندگان عزیز استدعا میلذا از همة شرکت 

 از و ایدئولوژیک را پی بگیرند کننده در این برنامه، صرفاً بحثبرسیم، همة عزیزان شرکت

 آن امثال و اجتماعی سیاسی، مباحث از اعم دیگر، مباحث به پرداختن

خودداری بکنند و از قبل من این مسئله را تذکر دادم تا چنان چه در جریان بحث، مجبور به  

 ای پیش نیاید.قطع صحبت یکی از حضار محترم شدم، گله

 ه نظریة خودشان را مطرح بفرمایند.خواهیم کاز آقای طبری می مجری:

که در جنگ علیه تجاوزگران بعثی  عزیزمان وطنانهم ویژهبه صمیمانه، درود با :طبری

چنین با درود ویژه به رهبر جمهوری اسلامی زدة ما و هموطنان جنگعراق شرکت دارند و هم

 و بنیادگذار جمهوری اسلامی امام خمینی.

طور الاسلام مصباح مطالبی فرمودند که خب مطالب جدی است؛ خیلی بهدر اینجا، حجت 

عنوان ام، نه بهعنوان نمایندة حزب تودة ایران نشستهکوتاه عرض کنم که من در اینجا به

هم یک حزب سیاسی و اجتماعی است و قبول یک نمایندة یک مکتب فلسفی و حزب تودة ایران 

ایم یعنی یک نفر که دارای ط عضویت خودش نکرده ما این را بارها گفتهمکتب فلسفی را شر

 تواند عضو این حزب باشد.عقاید الهی و عقاید مذهبی است، در صورت قبول برنامة حزب، می

داند مذهبی بودن را یا که حزب تودة ایران شرط میخواهم آقای طبری! اینعذر می مجری:

 داند؟بی نبودن را شرط میعکس آن، مذهداند و یا بهنمی

طور هست یا گونه نظر دارید؛ ولی اینکه آیا واقعاً اینهرحال شما ایناین چیزی است که به 

 نه، مستلزم یک بحث مستقل است.

با استدعا از اینکه قطعاً بحث در همین محدودة ایدئولوژی حزب تودة ایران و ایدئولوژی  

 کنم بحثتان را دنبال بفرمایید.دعا میسازمان فداییان خلق محدود بشود، است

 با ایمکابره و مقابله و محاجه از طرف مارکسیسم به معنای اصیل و راستین کلمه، طبری:

ها باشد؛ برای اینکه )اینها( مورد اعتقاد عمیق ده نباید و نبوده نیست، الهیات و مذهب و دین

 کش جهان است. های زحمتمیلیون توده
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مثال عرض کنم که زمانی یک آنارشیست )خودسر( روس به نام وانعنمن این را به

آمد، « مارکس»شد، نزد تشکیل می ( کارگران المللیبین انجمنالملل اول )زمانی که بین« باکونین»

عنوان شرط ورود در آنترناسیونال اول )همان پیشنهاد کرد که ما یکی از موادی را که به

دهیم عبارت است از قبول آتئیست کارگران(،  قرار می المللیبین انجمنالملل اول یا بین

 )خداناباوری( و نفی مذاهب باشد. 

جو از اتاق بیرون کرد و پیشنهاد اخراج او را عنوان یک مفسدهرا به« باکونین»، «مارکس»

ر میان الملل )کارگران( مطرح کرد )و( گفت: این مسئله به معنای ایجاد تفرقة داز )انجمن( بین

 که ایاندازه آن تا- کشان جهان است که اعتقاد عمیق به مذهب دارند، داشتند و در آیندهزحمت

 این اعتقادات در جای خودش باقی خواهد ماند. -کرد بینیپیش بشود

- بینیم که بین الهیون )خداباوران(اگر ما مسائل به محتوا )و مفهوم( مراجعه کنیم، می 

در درک  -های اصیل انقلابی که صدیق هستندخط امام و مارکسیست خصوص الهیون پیروبه

مسائل انسانی و تکامل بشری و عدالت انسانی، تفاوت ماهوی )و ذاتی( وجود ندارد، 

 تواند وجود داشته باشد.که تفاوت ازلحاظ ظاهر میدرصورتی

طوری که عرض با عرض معذرت آقای طبری لازم است که من تذکر بدهم همان مجری:

های دیگری ای است در مورد عقایدی که طرفین دارند و بنابراین بحثکردیم، قرار بر ارائة ادله

 گذرد؟که شاید جای گفتار مستقل داشته باشد که آیا واقعاً مرز انقلاب و ضدانقلاب از کجا می

های سیاسی ریشه از مسائل ها و درگیریدئولوژیک دارد؟ و آیا اختلافآیا زیربنای ای 

 گیرد؟گیرد یا میایدئولوژیک نمی

و آیا مارکسیسم، در بنیاد )و ریشة( خودش تضاد یا دشمنی با دین و مذهب دارد یا  

 ندارد؟

کنم یبنابراین مجدداً استدعا م ها هرکدام جای یک گفتار مستقل را برای خودش دارد؛این 

ها از ارزشی برای خودش برخوردار ای بپردازیم که شاید آنهای حاشیهجای اینکه به بحثبه

 باشد، پاسخ سؤالات مطرح شده را عنوان بفرمایید. متشکرم.
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پذیرند، عقاید ها هستند که عقاید مارکسیستی را میبسیاری از مارکسیست طبری:

ل نظریات خودشان را در مسائل مذهبی حفظ حاپذیرند، ولی درعیندیالکتیکی را هم می

 کنند.می

خواهم، واقعاً قلباً مایل نیستم به پذیر هست یا نه، ببینید من عذر میاینکه امکان مجری:

 قطع بحث ...

 کنم. )خنده(من با سه نفر بحث می طبری:

 کنید.خیر با سه نفر بحث نمی مجری:

 بله. طبری:

های مستقلی است؛ اینکه واقعاً گویید( همه تیتر بحثکه میها )حال، ایناما درعین مجری:

 یزیربنا با( و) مذهب با( یا) آیا قابل جمع است مارکسیسم با زیربنای فلسفی ماتریالیستی،

تر از طریق مبارزة اقتصادی با است برای مبارزة بنیادین ترفند یک صرفاً این اینکه آیا و الهی

 نه؟ شود یا مذهب این ادعا طرح می

قطعاً آقایان دیگری هم   ها بشویم،اش ببینید، واقعاً اگر بخواهیم وارد این بحثها همهاین

 دباشی مایل اگر( بنابراین) شود؛می کشیده آنجا به بحث و که در اینجا هستند، نظریاتی دارند

های بکنیم و در بحث تعیین( مستقل) بحث یک عنوانبه را این اساساً توانیممی ما

 ایدئولوژیکمان یکی از جلسات را به این بحث اختصاص بدهیم.

صرفاً اصرار من این است که )در( این جلسه، به بحث )در مورد( موضوعی که طرح شده  

بپردازیم و الا هیچ ابا و گریزی نیست از اینکه این بحث مورد گفتگو قرار بگیرد؛ بسیار خب 

 آقای سروش!

کم این جملة از مارکسیسم داشته باشند، دست کسانی که کمترین اطلاعی سروش:

( به گوششان خورده است که دین افیون بنیانگذار مارکسیسم ، سوسیالیسم و کمونیسم« )مارکس»

هاست و محال است که یک مارکسیستی که به اعتقاد خودش برای بهبود اجتماع مبارزه توده

 از مارکسیسم کشیده باشد؛ کند، با افیون اجتماع مبارزه نکند؛ مگر اینکه دستمی
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دانیم در است و الا تا آنجا که ما می« مارکس»مگر اینکه انکار بشود که این جمله از  

نوشته است این جمله را صریحاً ذکر کرده « هگل»بر آن فلسفة حقوق « مارکس»توضیحی که 

بر سر این  خواهم بگویم ما اصلاًهاست و نکات دیگری، یعنی من میاست که دین افیون توده

 اگر ولی بشود، مطرح( موضوع از خارج و حزبی مسائل) اینجا اثباتاً و نفیاً بحث نداریم که

 بشود، طبعاً پاسخ درخور هم برایش وجود دارد. مطرح

 بله؛ با تشکر. مجری:
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 از دیدگاه مارکسیسم حرکت

 مارکسیسم دیدگاه از حرکت تعریف: 15بخش 

بحث را این جلسه حضار محترم در زمینة )اصل( حرکت )از نظر دیالکتیک  مجری:

 کنیم آقای مصباح آغاز کنند.مارکسیسم( دنبال خواهند کرد؛ استدعا می

خواهیم که برایمان مسئلة حرکت را از دیدگاه خودشان تعریف ما از آقایان می مصباح:

 بفرمایند تا موضوع بحث مشخص بشود.

 کنیم.حالا برای شنیدن پاسخ از آقای طبری شروع می مجری:

نظر دیالکتیک به معنای طوری که من قبلاً هم عرض کردم، از نقطهحرکت همان طبری:

طور عام و این تغییر را هم عرض کردم که بنا به تقسیمی که در علوم وجود تغییر است؛ به

مکانیکی، حرکت فیزیکی، حرکت  کنند یعنی حرکتدارد، بر اساس همان تقسیم، تقسیم می

 شیمیایی، حرکت بیولوژیک و سپس حرکت اجتماعی.

)همکار نزدیک مارکس( به میان « انگلس»ها أشکال مختلفة حرکت است که آن را این 

کشیده؛ من دفعة پیش عرض کردم که این أشکال با رشد علوم خلاصه شده و به سه شکل 

بندی است که از طرف شود. این تقسیمیم میاساسی مکانیک، ترِمال و سیبرنتیک تقس

 گیرد.دیالکتیک بر روی حرکت انجام می

 بله، آقای نگهدار! مجری:

تعریف حرکت به معنای عام همان تغییر است یعنی دگرگونه شدن یعنی غیر شدن  نگهدار:

 شود،گونه که در فلسفة مارکسیسم و از قول مارکس هم هست مطرح مییعنی دگر شدن؛ همان

 آورند.حرکت را خصیصة ذاتی ماده به حساب می
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 گرایان از اثبات حرکتعلت عجز ماده: 16بخش 

 آقای مصباح لطف بفرمایند. مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح:

همان « حرکت»)از دیدگاه ماتریالیسم( فرمودند که « حرکت»جناب آقای طبری )در تعریف(  

ی نگهدار هم تائید کردند که تغییر همان دگر شدن است که از تغییر است و همین نظر را آقا

 کلمة غیر گرفته شده و حرکت هم همان تغییر است. 

این تعریف به نظر ما، تعریف صحیحی نیست؛ به خاطر اینکه اصل تغییر در عالم، )به این 

ر آ ن، بین شود، هیچ اختلافی دمعنا( که عالم به یک منوال نیست و تغییراتی در آن واقع می

ها و کسانی هم که هیچ آشنایی با مسائل فلسفی ندارند، چنین کسی نیست و حتی بچههیچ

 نظر از( شود روشن) که بود اینشود؛ مسئلهدانند که تغییر در عالم واقع میچیزهایی را می

 رد و) واحد( و غیرمنقطع) ممتد جریان یک( آیا) شودمی پیدا که تغییراتی این فلسفی تحلیل

 است؟ پدیده یک(  مجموع

و  کندهای متناوبی )یکی پس از دیگری( است که به دنبال هم تحقق پیدا مییا اینکه پدیده 

 کند؟درپی تحقق پیدا میهایی است که پیبه تعبیر خودشان سکون

 بسیار خب. آقای سروش! مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم. سروش:

کدام و )همچنین( دوستان حاضر ما در ها، هیچینخواهم عرض کنم که دیالکتیسمن می

 (. ندارند)= ندادند و اندنداده حرکت از دقیقی تعریف بحث در اینجا هم،

یک تغییر لفظ  -رسیدوقتی به تعریف می-اینجا هم دیدیم که دوستان ما صرفاً از حرکت 

 چیزی هااین یعنی دگرگونی؛گفتند( حرکت یعنی تغیرّ و، تغیّر کردند، )و میرا صرفاً بیان می

 . بالعکس یا فارسی به حرکت عربی لغت ترجمة - اصطلاحبه- جز نیست
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 هک بگوییم خواهیم یک لفظی را از لغتی به لغت دیگر ببریم )و ترجمه کنیم( و)ما( که نمی

ها، یا این حرف امثال و (Changeچنج ) (،Motionموشن ) شودمی هم انگلیسی به مثلاً حرکت

ها تغییر لغت است. غرض، تعبیر ها نیست یعنی اینه )هر( زبان دیگری؛ خب غرض که اینب

 اصطلاح مفهوم حرکت است.دقیق )و تعریف صحیح و علمی( 

 آقای مصباح! مجری:

 اینکه آن و هاستتری فوق همة اینها، )که گفته شد(، یک نکتة دقیقعلاوه بر این مصباح:

 و تعمیمات که کسانی و دانندمی حس بر را ادراک اساس که کسانی اصولاً ما، کنیم دقت اگر

 -هامثل آقایان مارکسیست- هستند، قائل دوم مرتبة در را تجریدات

توانند اثبات کنند؛ به خاطر اینکه آنچه اش اصلاً نمیمطلقاً حرکت را به معنای دقیق فلسفی 

یک  -که در جلسة قبل عرض کردمطور که در مثال سابقی همان- کندحس از خارج درک می

طوری که باز همان-گیرد و این مطلبی است که های ثابتی است که از شیء خارجی میعکس

ول از ق« امپریوکریتیسیسم و ماتریالیسم»آقای لنین در کتاب  -در جلسات سابق اشاره کردم

دراک ما منعکس که در اکند که طبیعت دائماً در حال حرکت است مگر هنگامیانگلس نقل می

 اش ثبات است.کند که انعکاس در ادراک، لازمهشود و )انگلس( تصریح میمی

حالت ثبات دارد و  -شودجهت که در درک ما منعکس میازآن-کنیم پس آنچه را ما درک می 

ها بگیریم، عیناً مثل فیلمی گیریم اگر بخواهیم از مجموع این درکها میمفهومی را که ما از این

دهند؛ این )فیلم متحرک در واقع( پروژکتور( نمایش می ست که برای ما )از طریق ویدئوا

، منتها چون نوار (است ساکن و) دارد ثبات خودش عکسی هر هرکدام های ثابتی است کهعکس

آنکه این کنیم و حالهای ساکن(، حرکت را درک میکند، ما از آن )عکسفیلم حرکت می

 دهد.ثابتی را هرکدام در یک لحظة خاصی )به ما( نشان میهای )پروژکتور( عکس

های )و( دائماً عکس کندبرداری میچشم ما هم مثل دوربینی است که دارد از خارج عکس 

 درک را ماحرکت) شود،می واقع هم سر پشت زمان، جریان در چون( اما)دارد؛ ثابتی را برمی

 مثل شود؛گاهی هم خطا هم در آن )دید ما( واقع میو لذا )داخل پرانتز( عرض کنم  ؛(کنیممی

 که است این مال شودمی پیدا ایدایره کنیممی خیال ما که( چرخدمی سریع که) جوّاله شعلة
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 عکس آن دنبال( زمانهم و) است، مانده باقی ،ثانیه دهم یک ،(شعله لحظه هر) دیدن اثر هنوز

صورت دایره شود و ما )آن شعلة چرخان را( بهمی( پیوست و) ضمیمه آن( روی) به دیگری

 ای در خارج وجود ندارد )و این خطای دید ماست.(که دایرهدرحالی بینیم،می

 به) وقتهیچ بشویم آگاه خارجی حرکت از «حس» اساس بر بخواهیم ما اگر هرحال،به پس

 را« حرکت»توانیم نمیکنیم یعنی  درک را خارجی واقعیت توانیمنمی ،(تنهایی به «حس» کمک

 فلسفة مفهوم اساس بر ما تنها و تنها دارد؛های ثابت برمیبپذیریم زیرا حس ما فقط عکس

شود که توانیم حرکت را به معنای واقعی آن بپذیریم و الا نتیجه همان میعقلی است که می

گویند، می دانند(ها )که فقط درک حسی را معتبر میشاید آگاهانه شاید ناآگاهانه بعضی

ها )که توضیح آن گذشت(  یا تعاقب حالات گوناگون و تعاقب امور دفعی، تعاقب سکون

 هرحال و این حقیقت حرکت نیست.به

عنوان یک ارمغان جدیدی نکردند و به اثبات ما برای را حرکت هادیالکتیسین تنهانه پس

 .توانند حرکت را اثبات کنندها نمیبلکه اصلاً آن نیاوردند،

)پس( این افتخاری نیست برای مکتب دیالکتیک که )مدعی است( ما حرکت را آوردیم، )و بر  

 ها )مانند زنون( مکتب ایستا هستند )و( ما مکتب پویا هستیم.خلاف ما( آن

 بشود اگر )حرکت و( پویشی باشد )که هست( باید از راه )حس و( عقل )هر دو با هم( اثبات 

تواند )حرکت و( پویشی را )بدون داوری خود، نمیخودبه( و تنهایی به) تجربه، و حس وگرنه

 عقل( اثبات کند.

 بله، آقای سروش! مجری:

)یعنی( تا معتقدیم که  حسیّم عالم در( متوقف) تا ما که است اینمسئله واقعیت :سروش

 ست.انسان موجودی است مادی و ساختمان او مادی است و لا غیر، اثبات حرکت واقعاً محال ا

به دلیل  خارج، عالم در را حرکت وجود کند اثبات تواندنمی ،(باورماده) ماتریالیست یک

اینکه معتقد است انسان صرفاً یک موجود مادی است و در موجود مادی، ادراک حرکت 

افتد، یعنی از ناپذیر است، چون آنچه در موجود مادی )هنگام دیدن موجودات( اتفاق میامکان
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هایی که پشت سر هم عبارت است از عکس کنیم،هایی که ما از خارج میداریبرطریق عکس

 . کنند نمی حرکت معنای افادة وقتهیچ هم، سر پشت( ثابت) هایعکس دانیدمی شما هستند و

همدیگر را « حس»و « عقل»طور اخص، برای ادراک پدیدة ظریفی به نام حرکت، در اینجا به

شود؛ حتی ادراک یک حرکت است که اصلاً ادراک حرکت میسر می کنند؛ در این صورتیاری می

جزئی و شخصی و اگر کسی مکتب مادی داشت )یعنی فقط به ماده باور داشت(، اصلاً به 

جور رسد، چه جای اینکه بعداً تبیین انواع و اقسام و دلایل و علل و این)اثبات( حرکت نمی

 طوری نیست.چیزهای آن را بکند؛ این

 در کهچنانرا، آن« حرکت»و « تغییر»اساسی این است که اینجا باید معنا و تعریف  نکتة 

چون  کرد، روشن شودمی گفته غیره و دیالکتیک( یا) مارکسیسم در یا ماتریالیسم

 استواری ،(مناظره) اولی پایة این های بعد همچنان خام خواهد ماند وصورت بحثدرغیراین

 (.ماند خواهد باقی ابهام در و) ندارد
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 در فلسفۀ اسلامی به بهترین شکل ممکن« حرکت»اثبات : 17بخش 

 خواهیم که صحبتشان را دنبال کنند.از آقای مصباح می مجری:

حرکت و ما معتقد هستیم ( اثبات موضوع در) مباحث از است پر فلسفی هایکتاب :مصباح

ال حاثبات شده که هیچ مکتب فلسفی تابهقدر عمیق و وسیع که در فلسفة اسلامی، حرکت آن

 به عمق آن نرسیده.

 آقای سروش! مجری:

اند و حرف هایی است که حکما همیشه گفتهالذاتی لا یعلل، )این سخن( جزو فرمول سروش:

( خالق)= بالذات ما به منتهی ،(مخلوقات)= بالعرضی ما هر: گفتندمی درستی هم هست؛

 بردار نیست.و ذاتی هم تعلیل  شودمی

ولی حرکت جوهری )و درونی اشیاء(، حرکت )بدون عامل و( خودکفایی نیست، حرکتی  

( آمدنِ پدید و) حدوث یکپارچه جوهری، حرکت بلکه نیست که علتش خود ذات شیء باشد،

  -کندآن طوری که ملاصدرا اثبات می-است ( موجودات) مستمر

 یعنی- است مستمر حدوثِ در که هویتی این و و این حدوث مستمر، عین هویت شیء است

 به یا) کننده پیدا یک( یا) مولِّد، یک همواره این -است مستمر شدنِ پیدا و شدن حاصل در

 آفریننده، بر بالای سر او ایستاده است؛ یک( ترروشن تعبیر

بنابراین هر جسمی بر مبنای حرکت جوهری در )نظر( ملاصدرا، عین حرکت است و حرکت 

حدوث مستمر است و حدوث مستمر یعنی نو شدن و پدید شدن مستمر و این پدید شدن عین 

 دائماً طبیعت، و اجسام مجموعة و جسمی هر بنابراین خواهد؛مستمر، پدیدآورندة مستمر می

 وَ اندها ایستاده است محتاجها و بر سر آنشوند و به یک خالق دائمی که بر وراء آنمی خلق

 (20 بروج، قرآن،) مُحیطٌ رائهِِمْوَ منِْ اللَّهُ
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 است؟ حرکت انکار واقع در مارکسیسم در حرکت تعریف چرا: 18بخش 
 

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

بعدازاینکه تعریف حرکت )توسط آقایان مارکسیست( روشن بشود، )سپس( اگر  مصباح:

آقایان پذیرفتند که مطلق تغییر، )تعریف( حرکت نیست، یعنی تغییر دفعی )،آنی، یکبارگی و 

 هاست )مکاتبشود والا بازگشت به حرف الیائیناگهانی( از نظر فلسفی حرکت حساب نمی

درپی را که تغییرات دفعی بود های پیهم سکون هاپیشاسقراطی( یعنی آن فلسفی

پذیرفتند؛ اگر حرکت را به این معنا بگیریم این درست بازگشت به آن مکتبی است که در می

قدر و این مکتبی که این -به معنای فلسفی آن-فلسفه معروف است به انکار حرکت 

 قلمداد خود اساسی اصول زا یکی را حرکت و کند روی حرکتماتریالیسم دیالکتیک تأکید می

 هک «زنون» مکتب به بکند بازگشت تواندنمی -آن طوری که آقای طبری بیان فرمودند- کندمی

 .شده شناخته حرکت منکر فلسفه در

 آقای طبری! مجری:

بگوید « حرکت پرتاب تیر»وار  می خواست با مثال ازاینجا سوفسطایی« زنون» طبری:

تر تر و کوچکتر و کوچکشود به فواصل کوچککند، میای را که )تیر( طی میچون این فاصله

تقسیم کرد و در هر فاصلة کوچکی آن )تیر( ساکن است، لذا مجموعة حرکت را به مجموعة 

کرد؛ این فقط بازی با لفظ است، ولی سفسطه )و انکار را انکار می کرد و حرکتسکون مبدّل می

دهد که حرکت درواقع وجود محسوسات( است دیگر، یعنی واقعیت خارجی به ما نشان می

 دارد.

 خواهیم که بحث را پی بگیرند.از آقای نگهدار می مجری:

)یعنی( درکی را  است؛ای را که آقای مصباح مطرح کردند، درست )اشکال و( مسئله نگهدار:

 قطعه کردنکه از حرکت )توسط زنون و...( ارائه دادند )و( آن مثالی را که در مورد قطعه

 کیتقریباً این و نیست گونهاین واقعیت کهدرصورتی شود،می زده پیوسته مکانیکی حرکت
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خارج  پذیرد که در جهانکه )با این تعریف( حرکت را نمی است( محسوسات انکار) سوفیسم

 طور ...کند بهوجود دارد؛ ولی واقعیت خب خلاف این را ثابت می

دانید که واقعیت اجازه بدهید که همین سؤال را اینجا تکرار کنم که شما از کجا می مصباح:

 فهمید؟کند؟ از چه راه میخلاف این را ثابت می

نعکاس این تغییرات روی گوید: امثال زدید که می« لنین»این درست است که شما از  نگهدار:

شود( ما بتوانیم جهان خارج را از طریق احساس )درک کنیم، احساس ما هست که )سبب می

یعنی( ابتدا، اولین پروسة شناخت )از طریق( احساس است که روی احساس )یعنی حواس( ما 

د که کنهم مطرح می« لنین»گیرد، شود؛ )به این صورت که چشم ما ابتدا( عکس میمنعکس می

تواند این )عکس ثابت( را آناً )و گیرد؛ ولی )ذهن( میمی را ذهن از خارج عکس مادة احساس ما،

 ...مفهومی  صورتبه فوراً( تجرید بکند، )و تعمیم بدهد و(

 از خب پس )اینکه شما گفتید( تجرید شد )که( غیر از واقعیت )است( دیگر. آنچه مصباح:

 .بود ثابتی عکس لحظهیک( هم لنین تصریح به) رسید، ما به واقعیت

 هایی است که ذهن ...خب، شناخت همین است دیگر؛ شناخت عکس نگهدار:

 ( دیگر؛گراییآرمانشود ایدئالیسم )شود دیگر همان میپس بقیة چیزهایی که می مصباح:

 تماس که هم اشبقیه بود، ثابتی عکس یک کردیم درک واقعیت با تماس از ما آنچه اینکه برای

 ...  شودمی پس دیگر نداریم واقعیت با

نیست که بتواند به احساس  این فقط آدمی تفکر قدرت و فکر ببینید آخه خب، نه :نگهدار

)فقط( یک تأثیر انفعالی جهان خارج )بر( روی ذهن نیست؛ ذهن خلاقیت دارد و  ختم بشود، این

 را کلی قوانین تواندمی و بسازد را مفاهیم تواندمی و تواند )تجرید بکند و( تعمیم بدهد،می

 این )کار( محدود به حس نیست که تجربه .... بکند کشف

بینی گرایی و واقعها را داریم، ولی کلام در این است که ارزش واقعالبته؛ ما این مصباح:

 این تعمیمات و تجریدات تا چه اندازه هست؟ 
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کند )و به خارج نسبت بدهیم؟ ذهن ما انتزاع می توانیم این را)یعنی( تا چه اندازه ما می

 پشت و) متعاقب سکونات از ما ذهن که گفتمی( لنین و شما مثل) هم «زنون»دهد(؛ تعمیم می

 گفت.کند؛ او هم این را می، مفهوم حرکت را انتزاع )و تصور( می(هم سر

 شود؟می ثابت چگونه تجرید و انتزاع این درستی که است این شما منظور یعنی :نگهدار

 وسیلة حسگرایان(، بنا شد شناخت ما مستقیماً )فقط( بهبله وقتی )طبق نگاه ماده مصباح:

دهد، )پس( بقیة )تعمیمات و( تجریداتی پیدا شود و حس یک صورت )و عکس( ثابتی به ما می

بود؛ )پس( چرا او را  قائل «زنون» که انتزاعانی مثل شودمی کنیم،را که ما )در ذهن( می

 دانید؟گرا( میو واقع)دانید و شما خودتان را رئالیست سوفیست )و منکر واقعیات( می

تواند صحیح باشد به این ها(، حتماً میگیریبرای اینکه این استنتاجات )و نتیجه نگهدار:

رسد؛ و در زندگی اجتماعی به اثبات ب شرط که درستی آن در پراتیک )تجربه و آزمایش(

 ... و کنیم تکرار و ببینیم دوباره ببینیم، تجربه در بتوانیم ما( یعنی)

 همین است. و هزار بار هم ببینیم باز مصباح:

 مثلا؟ً :نگهدار

 است که در ثابتی عکس یک( شما تصریح و لنین قول به)  باز ببینیم، هم بار هزار :مصباح

 شود.خارج در ذهن ما منعکس می

 شوید و به همین دلیل ...نه، آخر شما در سطح مشاهدة حسی متوقف می نگهدار:

، اصل را حس (گرایانماده سایر و لنین شما، مثل) که هاییآن شویم،نمی متوقف ما :مصباح

 کنند؟دانند چگونه )حرکت را( تبیین میمی

)فرایند و( پروسة  دانند؛ آغازِدانند )بلکه( آغاز را حس میببینید، اصل را حس نمی نگهدار:

 شود،شناخت از احساس شروع می

یعنی همین فکری هم که الآن در ذهن شما هست، همین پویش )و حرکت و جستجوی(  

بوده )و ( شما) احساس( از) آغاز آن که داشته آغازی این ای که در ذهن شما ادامه دارد،فکری
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جهان خارج تماس بگیریم؛ اصلاً توانیم با و ما اصلاً جز از طریق احساس نمی شروع شده(

 و گیریدمی تماس هاآن با ای که در اطرافتان هست،های عینیشما چگونه )با( این پدیده

 کنید؟می برخورد

گانه(؟ آغاز شناخت نه اینکه اساس  5آیا )به( جز )از طریق( احساس )یعنی حواس  

 شناخت ...

 که( شما مثل) کسانی ولی کنیم،ا نمیما )الآن( بحث )چگونگی( شناخت )حقایق( ر مصباح:

( گانه 5 حواس) حس ما اگر گویندمی یعنی دانندمی حس( کمک به) را شناخت( امکان) اساس

 ... نداشتیم ادراک نداشتیم،

 دانند؟آغاز شناخت را حس می نگهدار:

گویید کنید، )آیا( میمی( گذشت آن توضیح) که( عقلی) تعمیمات شما هرحالبه :مصباح

دهیم یا بر تکیه به بدون تماس با خارج، ما خودمان، پیش خودمان این تعمیمات را انجام می

 خارج؟

 با تکیه بر خارج؛ ما وجوه مشترک اشیاء و پدیدهای خارج از ذهن را ... نگهدار:

)پس( وقتی شما راهی ندارید برای اینکه اگر جریانی در خارج هست )را( درک  مصباح:

 کنید؟دهید و تجرید میهای ساکن( را )به حرکت( تعمیم میها )یعنی عکسینکنید، به چه حق ا

 های ما چیست؟چرا راه نداریم؟ پس احساس نگهدار:

 دهد.ها و( لحظات ثابت را )در ذهنتان( به شما نشان میاحساس شما، فقط )عکس مصباح:

 شود.یدر هرلحظه، در هر آن، یک تصویر )بر( روی ذهن ما منعکس م نگهدار:

مثل  هم) «زنون» که های )پشت سرهم و( متعاقبی استبله بله، این همان سکون مصباح:

 دانید؟پس چرا او را سوفیست )و منکر محسوسات( می گفت،می( شما همین را لنین و

 گیرید این را؟چرا سکون می نگهدار:
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 لحظة ثابت، عکس ثابت، یعنی سکون. مصباح:

 نه. نگهدار:

به  اگر آقای مصباح اجازه بدهند، اگر آقای نگهدار نکتة دیگری در این رابطه دارند، مجری:

مطرح بفرمایند در غیر این صورت  صورت مقابل خیلی ادامه پیدا نکند،خاطر اینکه بحث به

 بحث به چرخش خودش ادامه بدهد.
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 !برای برخی اشیاء ثبات قبول علیرغم حرکت، بودن مطلق ادعای: 19بخش 

 کنم، آقای مصباح.استدعا می مجری:

که البته ما -موضوع حرکت بود؛ بعدازاینکه حرکت اثبات شد  بحث پیرامون مصباح:

شود که آیا بحث در این واقع می -معتقدیم فقط از راه متد )و روش( تعقلی قابل اثبات است

  دارد؟ حرکت ست،ه طبیعت در( که) ایپدیده هر یعنی حرکت عمومیت دارد

ها ماده با حرکت عینیت دارد یا ملازمه )و همراهی( دارد یا و به قول بعضی از مارکسیست

ه اند و یا اینکناپذیر است یا ذاتی ماده هست؟ و تعبیرات مختلفی که در این زمینه کردهانفکاک

از اصول که یکی -شود؟ و این اصل مارکسیستی ها میحرکت )فقط( شامل بعضی از پدیده

یک اصلی است مطلق و عام )که آیا این -اصطلاح اصل حرکت همگانی استدیالکتیکی به

 استثنائی ندارد(؟ و یا اینکه این اصل هم مثل سایر اصول کلیت ندارد؟

 اصل اصل، این! نه که فرمودند طور که به خاطرم هستدر این زمینه آقای طبری همان 

 قانون دارد، عمومیت که قانونی تنها عالم، در و( دارندحرکت  هاپدیده همة و) است عامی

 است که این )قانون( دیگر هیچ قید و شرط و استثنائی ندارد. حرکت

 هم )این بود و( نگهدار آقای تعبیر شاید آید وطور که از بسیاری از تعبیرات برمیهمان 

است )و( شامل  مطلق( و) ندارد استثنا هیچ که است قانونی این که کردند تأکید آن روی

 حرکت نداریم.چیز بیشود )و( هیچچیز میهمه

دهندة حالت ثبات که هر دو تا آقایان فرمودند که کیفیت، نشان است این دیگر نکتة یک( اما)

یک حالت  شود که آقایان )بر خلاف ادعای قبلی( برای اشیاء،اشیاء است )پس( معلوم می

صه، )یعنی( اعتراضی که به مکتب متافیزیک )ماوراء ثباتی هم قائل هستند و این، خلا

شود که بیند، معلوم میها( اشیاء را در حال ثبات و سکون میکردند که )آنالطبیعه( می

تنها )خودشان( در ظرف ادراک )و ذهن(، ثبات قائل هستند حتی در خارج )از ذهن( بالاخره نه

 هم یک نحو ثباتی قائل هستند.

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


 67   آزاد بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه

یک ثباتی است )و با همین تعبیر هم(  هرحال این همالبته فرمودند ثبات نسبی! ولی خب به 

 یک نحو ثباتی را باید پذیرفت.

 کنیم.خیلی ممنون. پاسخ را از آقای طبری شروع می مجری:

اما نکتة دیگری که جناب آقای مصباح فرمودند این است که گفتند که خب الحمدلله  طبری:

اصلاً  داشتند؛ ایشان که است تصوری این خب، به وجود ثبات هم اعتراف کردند؛این آقایان 

وجود دارد دربارة  شود کرد؛ تصوراتیاش نمیاین تصوری است که وجود دارد دیگر، کاری

 برطرف هااین که امیدواریم که! دارد وجود توهماتی طرفداران اندیشة دیالکتیک و مارکسیسم؛

بشود، برای اینکه اختلاف نظر  برطرف نظر اختلاف بگویم همخوانمی من یعنی بشود؛

تواند مختلف باشد؛ تواند در داخل یک جامعة زنده باقی باشد؛ طبیعتاً برخورد با مسائل میمی

 ولی خوب است که این اختلاف نظر دقیق بشود. 

چنین چیزی انکار واقعیات  !بشود منکر را ثبات مارکسیسم که نبوده چیزی چنین هرگز

 ثبات. کرد شودنمی کاری همچین است؛ یعنی مکابرة با عیان )دشمنی با واضحات( است؛

 1هاست.دارد؛ تعین کیفی و کمی اشیاء وجود دارد که موجب ثبات آن وجود

 بسیار خب. آقای نگهدار! این را پاسخ بفرمایید. مجری:

پنداشتیم یعنی گفتیم که دیالکتیک معتقد است  ما در مبحث حرکت، حرکت را مطلق نگهدار:

ها در حال تغییر و تحول دائمی هستند؛ اما این نیست که هیچ ثباتی در که تمام اشیاء و پدیده

 خارج به چشم نخورد! 

                                                           
 :با یادآوری یک نمونه از ادعای وی در گذشته )از جلسه سوم(بررسی صحت و سقم ادعای فوق از آقای طبری  1

 توانیم داشته باشیم؟حرکت هم میپس به نظر شما پدیدۀ بیدر جلسة سوم، آقای مصباح از آقای طبری پرسید: 
 اصطلاح، جزو صفت ذاتیِ واقعیت عینی خارجی است.حرکت نیست، حرکت جزو اتریبوت )و ویژگی ماده( است یعنی بهمسئلة یک پدیدۀ بی طبری:

 طور نسبی؟( یا بهطور مطلق )و بدون استثناءبه مصباح:
 مفهوم حرکت مطلق است. طبری:

 پس معلوم شد که ... مصباح:
چیز پیدا نمی کنیم که عام و وقت هیچکنم، فرمودید اگر بخواهیم معنای عام و مطلق بگیریم آنپس عام مطلق داریم بله؛ عبارت شما را عرض می سروش:

 طوری است.حرکت اینمطلق باشد، ولی ظاهراً شما خودتان الآن فرمودید که 
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ما )معتقدان به( دیالکتیک از ابتدا هم یک همچنین مدعایی نداشته و اکنون هم همچنین 

رود و این سخن نسبی یا از سکون نسبی، همواره سخن میمدعایی ندارد، بلکه از ثبات 

 1درستی است.

 کنم.آقای سروش! خواهش می مجری:

اى است که آقاى طبرى در همان نکته ،دیگرى که مایلم در اینجا ذکر بکنم ةنکت سروش:

است و ما توضیح « گرایش مسلط»تضاد یک  :مباحث گذشته توضیح دادند و فرمودند

 یعنى چه؟« ایش مسلطگر»خواستیم که 

واقعاً در  بلهآقاى طبرى توضیح دادند که   ؟واقعاً داراى تضاد نیستند ،هاآیا بعضى پدیده 

 کند.ها تضاد بروز نمىپدیده ةهم

)و به وجود آورندة(  ادعایی که ما این دفعه با آن روبرو هستیم این است که تضاد مولِّد

حرکت است یعنی هر حرکتی بلااستثنا فرزند تضادی است؛ معلول تضادی است؛ حالا اگر این 

تضاد مولّد حرکت است( این دو  -2، داراى تضاد نیستند ،هابعضى پدیده -1دو تا مقدمه را، )

 رسیم؟تا مدعا را در کنار هم بگذاریم به کجا می

                                                           
 و نگهدار:طبری  با یادآوری برخی دعاوی آقایانبررسی صحت و سقم ادعای فوق  -1

ای تعریف حرکت به معنای عام، همان تغییر است؛ این خصیصه، خصیصة ذاتی ماده است و ما در سراسر جهان شیئی یا پدیده نگهدار:، 5جلسة 

 یابیم که عاری از حرکت باشد.نمی

دانیم که ماده اسمش هست؛ یعنی ماده متحرک اصطلاح اتریبوت )و ویژگی( آن واقعیت خارجی میما حرکت را صفت اصلی یعنی به طبری:، 3جلسة 

 است.

آورند؛ ما هیچ شود، حرکت را خصیصة ذاتی ماده به حساب میگونه که در فلسفة مارکسیسم و از قول مارکس هم مطرح میهمان نگهدار:، 5جلسة 

 توانیم ببینیم که این خصیصه را نداشته باشد.ای را، هیچ شیئی را در عالم نمیپدیده

کند؛ مثلاً اینکه جهان در حال تغییر یک مقدار حقایق مطلقه وجود دارند که این حقایق مطلقه با تغییر معرفت ما تغییری در آن راه پیدا نمی طبری:، 2جلسة 

 یک حقیقت مطلقه است. نوبة خودو حرکت دائمی است، این خودش به

گونه هم حرکت توانیم درنظر بگیریم و یک همچنین چیزی در جهان خارج وجود ندارد، همانگونه که ما ماده را بدون حرکت نمیهمان نگهدار:، 5جلسة 

 ها هم معتقد هستند که یک همچنین چیزی وجود ندارد.بدون ماده اساساً غیر قابل تصور است و دیالکتیسین

هم ها را بدون مقولة حرکت که آنهاست، گمان ما بر این نیست که بیاییم اشیاء و پدیدهگوییم تضاد، ذاتی اشیاء و پدیدهکه میوقتی نگهدار:، 4جلسة 

کت ت یا علت حرهاست در نظر بگیریم، بلکه قبلاً آن شیء و پدیده را باید با حرکت پیوند بزنیم و بعد تضاد را که منشأ حرکت اسذاتی اشیاء و پدیده

 است بشناسیم.
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های ها مشمول حرکت نیستند چون بعضی از پدیدهاز پدیدهرسیم که بعضی به اینجا می 

ای که تضاد مشمول تضاد نیستند و چون تضاد موجد )و پدیدآورندة( حرکت است، پس پدیده

 ندارد حرکت ندارد.

 ها اصلاً متحرک نیستند، اصلاً متحول نیستند.شود که بعضی از پدیدهپس نتیجه می 

 من نظر به گفتند که گذاریممدعای دیگر آقای طبری می حالا، این نتیجه را در کنار آن 

ها و یا و حتی در اینجا گفتند که مارکسیست است مطلقی اصل ،(حرکت یا) )اصل( تغییر

 که نیست چیزییک( ماده حرکتِ و) تغییر دیگه، نه کم خود ایشان معتقدند به اینکهدست

 چیز. لکه( امر عامِ مطلق شاملی است در همه)ب امری از آن مستثنا )باشد(؛ باشد؛ داشته استثنا

ها کند: اگر تضاد در همة پدیدهبه گمان ما در اینجا یک تناقض خیلی آشکاری رخ می

 و (دارند حرکت برخی فقط و) ندارند حرکت هاپدیده همة که است این اشلازمه مصداق ندارد،

 .باشد باطل «است مطلق عام اصل یک تغییر» که سخن این که است این امر این لازمة
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 1مشاعرۀ طبری و سروش به همراه معانی مختلف و کاملاً متفاوت از دیالکتیک: 20بخش 

 بحث یک بعد تا توانند مطرح بفرمایندحالا اگر توضیح خاصی آقای طبری دارند می مجری:

 بفرمایید؟ مطرح توانیدمی. بکنیم شروع توانیممی را نوینی

 اگر اجازه بدهید من یک شعر )از( مولوی بخوانم تیمناً و تبرکاً )خنده( طبری:

 توانید استفاده بکنید.از وقت خودتان می مجری:

 نیست، الهی بینش نفی اصطلاح مفهوم ضد یا تضاد به معنایراجع به اینکه به طبری:

 :که گویدمی ها(ما )ایرانی مولوی

 ذره چو دین با کافریذره          این جهان جنگ است کُلّ چون بنگری 

 زین تخالف آن تخالف را بدان          جنگ فعلی هست از جنگ نهان

 حال به جنگ کل معتقد است، به تضاد کل معتقد است.حکیم الهی است، درعین

 !سروش آقای تشکر، با :مجری

 هرکس و ازجمله مولوی اگر بحث کرده است که: سروش:

 زین تخالف آن تخالف را بدان          نهانجنگ فعلی هست از جنگ 

 هاآن و است نبوده( مارکسیسم نظر مورد) دیالکتیک نظریة این به ناظر

 .کردندمی دنبال را دیگری مقاصد( هاغیرمارکسیست)

 خواهیم که نظریة خودشان را مطرح بفرمایند.بله از آقای طبری می مجری:

                                                           
 برخی ابیات توسط آقایان طبری و سروش با اشتباهاتِ لفظی همراه است که تصحیح شده است. -1
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ای است طور که عرض کردم یک مسئلة کهنهاین مسئلة تضاد و مسئلة تقابل همان طبری:

که در فلسفة ما هم مطرح شده؛ در عرفان ما در تحت عنوان تخالف، مولوی از آن صحبت 

 کند.می

 ای هست.آقای سروش! اگر نکته مجری:

 که: من مخصوصاً آن اشعار را درزمینة ارتباط عشقی بین اشیاء خواندم سروش:

 کرد ما را عاشقان همدگر          حکمت حق در قضا و در قدر

که صرفاً تضاد را و - (مارکسیسم) دیالکتیک نظریة خلاف بر که بشود معلوم تا

ایشان )مولوی( این جذب را و عاشقی را هم عامل حرکت  -داندناسازگاری را عامل حرکت می

 داند و عامل تحولاتی در جهان.می

 با تشکر. آقای طبری! مجری:

 شیرازی صدرالدین نزد در مثابة شیوة تفکر در نزد مولوی وتفکر دیالکتیک به طبری:

 م.کنیبنا به اعتقاد ما که چنین شیوة تفکر را در تاریخ مطالعه می است، قوی خیلی( ملاصدرا)

 گوید:که مولوی میوقتی 

 رت اما اتفاقمختلف در صو          شب چنین با روز اندر اعتناق

داند و در این زمینه هم مولانا سرچشمة تمام این حرکات را، وجود خداوند می سروش:

 البته تصریح کرده است که:

 که گواه ذوالجلال سرمد است          جنبش ما هر دمی خود اشهد است

 تنندمی حقیقت یک دو هر لیک         دشمنند و ضد دو ظاهر شب و روز طبری:

 أشهد آمد بر وجود جوی آب          گردش سنگ آسیا در اضطراب سروش:

 از پی تکمیل فعل و کار خویش          هریکی خواهان دگر را همچو خویش طبری:
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 کالرَّحا نحن و کاَلماءِ أنت          العطا محسوس الذات خفی یا سروش:

 طلب اندر یمین سوی دگر آن و          چپ به پردهمی ذره یکیآن طبری:

 ایمکه نتیجة شادی فرخنده          ایمتو مثال شادی و ما خنده سروش:

 شان ببین اندر رکونجنگ فعلی          ای بالا و آن دیگر نگونذره طبری:

 خاک بر فرق من و تمثیل من          ای برون از وهم و قال و قیل من سروش:

 دهما خواهدمی که (مارکسیسم) دیالکتیکی ندیشةا با است تضاد در آشکارا البته که آخرالی

 خود از جوشیده است حرکتی حرکتش اینکه و (خالق بدون) بنفس کافی و بداند جنبان خود را

و به تعبیر آقای طبری حرکت ذاتی؛ و هیچ حکیم اسلامی قائل به ذاتی ( خودی به خود) او

 بودن حرکت نشده است که:

 مولوی باور ندارد این کلام          طبع را افسردگی بخشد مدام

 بله جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

 رد هم) دارد مختلفی مفاهیم دیالکتیک اگر نظرتان باشد ما در ابتدای بحث گفتیم مصباح:

 اسمش این بگوییم، ما( را) چیزی)اینکه( یک (خداناباوران و خداباوران اصطلاح در هم و لغت

 (.نیست درست) است دیالکتیک

 بحث داریم که هم -شما و بنده- نفر دو( باشد مناظره و بحث معنای به اگر) دیالکتیک

 تواند این را نفی بکند؛کس هم نمیکنیم این هم دیالکتیک است، در خارج وجود دارد، هیچمی

 اگر دیالکتیک یعنی این، خب همة عالم قبول دارند. 

اگر مولوی چیزی فرموده که در عالم جنگ هست و جنگ هست، مگر همة مردم جنگ در 

 عالم وجود دارد؟ اینکه کسی منکرش نیست. 

 گوید آن جنگ چیست؟خواهیم ببینیم آن جنگی که ماتریالیسم دیالکتیک میمی
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غیر از های ما هم پرُ است از تضاد؛ اگر شما اسم آن را هم بگذارید دیالکتیک، این کتاب 

 ماتریالیسم دیالکتیک است. 

 کدیالکتی مطلق نه داریم، بحث آن با ما که است دیالکتیک ماتریالیسم خصیصة( و ویژگی)

 (. دارد که فراوانی معانی و تفاسیر و) عنوانی هر به

شود، به دو معنای کاملاً دیالکتیک معانی متضادی دارد، گاهی به طرف مقابل آن گفته می

 شود دیالکتیک. گفته میدر مقابل هم 

کنم که دیگر بعدازاین هم این ازاین جهت بوده که ما تعریف خواستیم و خواهش میپس

 مسائل را به فلاسفه و عرفای ما نسبت ندهید.

 متشکر. آقای طبری! مجری:

الدین مولوی یا صدرالمتالهین خواهم بگویم که مولانا جلالوجه نمیهیچمن به طبری:

نه، من فقط تاریخچة حرکت و  ها ماتریالیست بودند یا مارکسیست بودند؛شیرازی، این

 نظر فکری گفتم که به اشکال مختلف در فلسفه منعکس شده.تاریخچة تضاد را ازنقطه

 بفرمایید. بله آقای مصباح! لطف کنید مجری:

 اصطلاح 10 از بیش فلسفه و تاریخ دیالکتیک تا آنجایی که بنده آشنا هستم در مصباح:

دهد؛ اصطلاح بعدی آن مال نسبت می« زنون»دارد؛ اولین اصطلاحش)را( ارسطو به خود 

 گویند دیالکتیک.بوده که مطلق برهان را می« افلاطون»و « سقراط»

اش را عرض کنم تا خواهم همهکه اینک نمی است« ارسطو»اصطلاح سوم آن مال  

؛ بنابراین دیالکتیک «هگل»رسد دیالکتیک به کار برده و بعد می« کانت»دیالکتیکی که 

 رود.اصطلاحات متضاد حتی دارد )که( درست نقطة مقابل هم به کار می

 ونکه( زن)درحالی کرد،)پس( این صحیح نیست که بگوییم فلانی هم دیالکتیکی فکر می

کرد، بااینکه زنون به نظر آقای طبری کرد، افلاطون هم دیالکتیکی فکر میدیالکتیکی فکر می

ولی افلاطون درست  -دانیماش نمیکه حالا ما سوفیست-سوفیست )و منکر محسوسات( است 
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نظر مخالف داشت؛ ارسطو )هم نظر( مخالف داشت با زنون و )در عین حال( هر دو هم 

 که تاس تفکر روش یک( دیالکتیک اصطلاح) این که گفت شودنمی را این پس دیالکتیکی بودند؛

 و بود وحدت به قائل که کسی آن( و) بود، حرکت منکر که کسی آن( هم یعنی) داشت زنون هم

 پس بدانیم؛ دیالکتیکی را هم را «هراکلیتس» آقای بدانیم، دیالکتیکی را او بود، کثرت منکر

 چه؟ یعنی بشود روش معنایش باید دیالکتیک

گوییم، )باید روشن کنیم که( قوامش به چیست؟ و چون بحث ما در ما )وقتی( دیالکتیک می

 اینجا دیالکتیک مارکسیستی است،

 آن به بنابراین آقای سروش حق دارند بگویند آقای مولوی دیالکتیکی نبوده یعنی 

 هست. مطرح ماها بین الآن که اصطلاحی

 .بفرمایید! سروش آقای. متشکر :مجری

کسانی که با فلسفة اسلامی و اصطلاحات حکیمان اسلامی و منطقیین اسلامی  سروش:

دانند اصطلاحاتی که آقای طبری به کار بردند در اینجا، مطلقاً به معنایی آشنایی دارند می

 اند.نیست که آن حکیمان به کار برده

خواهیم فهمید اگر سخن خودمان را  کنم که ما سخن همدیگر را بهتربازهم من تکرار می 

 کتب در( که) تاریخی است اصطلاحی جور استناد نکنیم به سخنان دیگری کهبگوییم و این

 ها را در معنای دیگری به کار ببریم.است و باطل است ما آن کاررفتهبه کلام
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 با یکدیگر باورانناخدا دیدگاه تفاوت بررسی: 21بخش 

 (دیالکتیکی و مکانیکی هایماتریالیستبررسی فرق بین )

کنیم که بحث را در زمینة رابطة تضاد و حرکت آغاز از آقای مصباح خواهش می مجری:

 کنند.

 بسم الله الرحمن الرحیم مصباح:

وقتی دارای ویژگی انسانی خواهد بود که مبتنی بر از نظر اسلام، رفتار انسان آن 

 .است «خداپرستی» و «خداشناسی»: اول نقطة آن ایدئولوژی صحیحی باشد و

( و غیرمادی) حقیقت ماده، ماورای اینکه یا و ماده؟ با هست )فقط( مساوی هستی آیا

 دارد؟ وجود مجردی

شود به یک حقیقت نامحدود و نامتناهی می منتهی -غیرمادی و مادی از اعم- حقایق این و

الهیین )و  همة اتفاق مورد که تعالیحق مقدس ذات یعنی نیاز است؛که ازهرجهت بی

 مادیون )و خداناباوران.( همة انکار مورد و است خداباوران(

ها )مادیون(، معتقد هستند که غیر از ماده چیزی هرگز وجود نداشته و ماتریالیست 

 !هست ماده آثار همه آیدمی پدید هستی جهان در آنچه و نخواهد داشت

بینیم و با آن هایی که در جهان هستی ما میگویند تمام واقعیتدر مقابل هم الهیین می 

ها نیازمند به یک واقعیت های محدود و نسبی است و همة اینها واقعیتآشنا هستیم، این

 کنند.مطلقی است که وجودشان را از او دریافت می

یی که در جهان طبیعت تحقق پیدا هاهای مکانیکی معتقد بودند که پدیدهماتریالیست 

دهد و عامل پیدایش این ها و تغییراتی است که برای ماده رخ میها همه حرکتکند، اینمی

شود؛ بنابراین عاملِ حرکت هر ها، نیرویی است که از جسمی به جسم دیگری منتقل میحرکت

ای که با آن آشنا انیکیهای مکدانستند؛ مثل همة حرکتپدیده را، خارج از خود آن پدیده می

خورد، این توپ که پا زیرش میهستیم؛ توپی که روی زمین افتاده، ساکن هست )اما( وقتی

 شود. شود به این توپ و باعث حرکت توپ میمنتقل می کند، یعنی نیرویی از پاحرکت می
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ا ته باشد، مکنند که اگر این قاعده کلیت داشها اشکال میهای دیالکتیکی بر آنماتریالیست

باید برای کل جهان طبیعت، یک نیروی ماورایی قائل بشویم که ورود آن نیرو از ماورای 

طبیعت به عالم طبیعت، موجب پیدایش نخستین حرکت بشود و درنتیجه لازمة منطقی 

 که است چیزی این و ماتریالیسم مکانیکی این هست که معتقد به نیروی ماورایی بشود

خواهند هیچ نوع تأثیری از ماوراء طبیعت و می( کنندمی دوری و) دارند ازاحتر آن از مادیین

ها، مکتب ماتریالیستی دیگری را مطرح کردند و آن این جهت آندر طبیعت را نپذیرند؛ ازاین

هایی که در گویند: حرکتکنند و میاست که عامل حرکت را در داخل خود پدیده معرفی می

ید، عامل آن، تضاد داخلی خود جسم است؛ پس مطرح کردن اصل آعالم طبیعت به وجود می

گذاران ماتریالیسم دیالکتیک جوهر دیالکتیک حساب که به اعتقاد بنیان-تضاد در دیالکتیک 

ها نفی کنند و حتی به این جهت هست که نیروی خارجی و تأثیرش را در حرکت -شودمی

فهوم نیرو یک مفهوم شریری است و این گویند اصولاً مبعضی تا آنجا پیش رفتند که می

 عاملی، هیچ حرکت برای( کنندمی خیال و)مفهوم را باید از قاموس علم و فلسفه حذف کرد؛ 

 ندارد)و( عامل حرکت، تضاد داخلی خود جسم است. وجود( ماده از) خارج
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 از دیدگاه مارکسیسم تضاد

 در ماتریالیسم شمول نبودن اصل تضاداعتراف به جهان: 22بخش 

 هرحال بحث ما رسید به اصل تضاد. به مصباح:

ما از آقایان حضار محترم خواهش کردیم که تعریفی برای تضاد بیان کنند تا بر اساس آن 

 تعریف باهم بحث کنیم.

 کنم که آقای طبری پاسخ را آغاز کنند.فکر می مجری:

ریج تدتضاد هنگامی است که کیفیت نوینی، با عملکرد نوینی، با ساختار نوینی، به طبری:

 نطفه بندی بشود.

 سؤال بنده این بود که اگر جایی سیستم نباشد تضاد هم نیست؟ مصباح:

 شود.طبیعی است که تضاد در داخل سیستم پیدا می طبری:

فی به دست آمد: تضاد عبارت پس نتیجة این بحث روشن شد دیگر؛ حالا یک تعری مصباح:

 ای که بین پدیدة نو و کهنه است؛ بسیار خب.است از رابطه

 است توصیفی یک یا ها حاکم است(دانید )که بر همة پدیدهحالا شما این تضاد را کلی می

  طبیعت؟ هایپدیده بعضی برای

گرایش مسلط اصطلاح به نظر ما قانون، عام است، ولی قانون عام قانون یعنی به طبری:

 عام است. 

 گرایش ولی نیست؛ کند بروز شکلیک به جاهمه در که یکنواخت أکید قانون کردم عرض

 .است هستی در عامِّ مسلط

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397
http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


78 
آزاد   بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه          

 از بگیرم نتیجه است ممکن ببخشید آقای طبری! من برای اینکه واضح بشود سروش:

ها مصداق این پدیدهتضاد این است که همة  بودن مسلط گرایشِ از منظورتان که شما سخن

 نیستند؟ درست است این نتیجه یا اینکه ...؟

 .فرمودید شما که طوراین نیست، دقیق نتیجة نه، :طبری

دهیم ولی مسئله بر سر این هست که عامیتِ قوانین دیالکتیک را ما مورد تردید قرار نمی

 طور عینی،این عامیت قوانین به

 کند.یدا میدر ذهن ما انعکاسی دارد، بازتابی پ 

ن ای لازم نیست این بازتابی که در ذهن ما پیدا کند، همیشه بازتاب منطبقَ با واقعیت باشد.

 های دیگری نباشد.هایی باشد در پدیدهتواند در پدیدهحالت خاص )تضاد( می

 نباشد. بسیار خب بله. بسیار خب. سروش:

نظر کل وجود است، عامیت آن در هر پدیدة به همین جهت عامیت آن )تضاد( ازنقطه طبری:

 منفرد نیست؛ آن دفعه هم من عرض کردم.

ای مصداق تضاد نیست. و این همان بود که من عرض کردم، هر پدیده نیست؛ سروش:

عام که کل خواهم این )سؤال( را عرض بکنم: با دقت در مفهوم بنابراین، حالا می بسیار خب؛

)پس به نظر شما( به این معنا )از تعریف عام( اصل تضاد عام  ها مصداق آن هستندپدیده

 گیرم؟ای که من مینیست؟ درست است این نتیجه

به معنای کلیت مطلق  را عامیت اگر ما اینکه خاطر برای نه،: کنممی تصور من :طبری

 کند؟وقت چه چیزی عامیت پیدا نمیبگیریم آن

 -نکنم اشتباه اگر- آیدمی یادم قبل جلسة در اینکهمثل: جمله )عرض کنم( یک فقط :حمصبا

ها، آقای طبری فرمودند که بعضی حقایق هست مطلق است و قابل تخصیص نیست؛ پس آن

 نخواهی عام خواهند بود.خواهی
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 آن مطلب دیگری است. طبری:

 شود.مثل همین )اصل( حرکت )و( اینکه )گفتید( طبیعت بدون حرکت نمی مصباح:

 حقیقت بر دو نوع است: حقیقت نسبی، حقیقت مطلق. همة حقایق ... طبری:

 نه؟ یا است عام آیا حرکت، قانون خب؟ :مصباح

چیز عرض کردم که عام بودن آن در حدود گرایش مسلط بودن است، ما اصلاً هیچ طبری:

طور عمده طور عمده یک مطبی وجود دارد. بههمیشه به بینیم؛ای در جهان نمیغیر عمده

 وجود دارد ...

 های دیگر ...پس پدیده مصباح:

 شمول مطلق. همچنین چیزی نیست.طور جهاننه به طبری:

 توانیم داشته باشیم.حرکت هم مینظر شما پدیدة بی پس به مصباح:

حرکت نیست، حرکت جزو اتریبوت )وصفت ماده( است یعنی مسئلة پدیدة بی طبری:

 اصطلاح جزو صفت ذاتی واقعیت عینی خارجی است.به

 طور نسبی؟طور مطلق یا بهبه مصباح:

 مفهوم حرکت مطلق است. طبری:

 پس معلوم شد که عام مطلقی داریم مصباح:

 پس عام مطلق داریم سروش:

کلی تصریح هم این مسئله را به« مارکس»طور که حرکت، همان تجریدی مفهوم :طبری

 کند مطلق است. تنها چیزی است که مطلق است.می

 .است مطلق عام( حرکت) پس :مصباح
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 با تشکر. مجری:

 تنها چیزی است که مطلق است. طبری:

 پس یک عام مطلق داریم؟ ش:سرو

 بله. طبری:

جوری گوییم عام نباید بگوییم مطلق. چون اگر آنچون شما فرمودید که وقتی می سروش:

 معنی کنیم ...

 رود.آخه در چه موردی مسئله به کار می طبری:

 نخیر شما فرمودید اگر بگوییم مطلق ... سروش:

 شود انطباق داد.عزیز من! آخه یک یک موردی را به مورد دیگر که نمی طبری:

 نخیر اجازه بدهید. من ... سروش:

 مفهومِ حرکتِ مطلق، مطلق است. طبری:

 کنم، عبارت شمارا عرض می سروش:

 ولی ... طبری:

 مکنیچیز پیدا نمیوقت هیچآن بگیریم، مطلق را عام معنای بخواهیم اگر: فرمودید سروش:

 طوری است. بله.که عام و مطلق باشد. ولی ظاهراً شما خودتان الآن فرمودید حرکت این

 خیلی ممنون. جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

آمده بود که اصل تأثیر متقابل های سابق هم پیشاین مسئله که مشابه آن در بحث مصباح:

و حالا هم مسئله مطرح است  شود؟می و اصل تکامل چه جور اثبات شود؟چه جور اثبات می

 اثبات راهی چه از کنندمی تفسیر پسندند وکه تضاد به همان اصطلاحی که آقایان می

 شود؟می
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شود. دربارة کنم اگر به این نکته توجه بکنیم )پاسخ به این سؤالات( روشن میخیال می

وقت در آن تضاد هست؛ یک خواهیم بگوییم که فلان جزء خاصی از طبیعتوقت میتضاد، یک

راهی برای اگر بخواهم راجع به کل طبیعت سخنی بگویم، باید یک شود؛جور مطرح میاین

 اش قضاوت کنم.احاطة بر کل طبیعت داشته باشم تا درباره

تضاد. اگر )ادعا کنید( اصل  اصل دربارة هم و دیالکتیک گذشتة اصول گذشتة بیانات در هم

 قانون یعنی باید کلیت داشته باشد، یعنی باید مصادیق متعدد داشته باشد.تضاد قانون است، 

عنوان یک قانون بخواهد مطرح بشود، بفرمایید عنوان یک اصل، بهپس اگر تضاد به 

 غیر است؛ سیستمی هر طبری آقای فرمایش به ای است،موضوعش هر موجود زنده

 دنبو طوراین اگر باشد؛ داشته کلیت باید هاسیستم به نسبت اما کند،می خارج را هاسیستم

 .(ندارد اعتبار و) بود نخواهد قانون( پس نیست، کردند تصریح که)
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 تجربی علوم منظر از دیالکتیک تضاد اصل عدم اعتبار: 23بخش 

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر از آقای دکتر سروش می مجری:

البته ما اینجا شنیدیم که تضاد عامیت ندارد یعنی به این معنا نیست که در همة  سروش:

همة کسانی که با علوم سروکار دارند  ها صدق بکند )و عامل حرکتش تضاد باشد(پدیده

دهند، شیمی، بیوشیمی، دانند که وقتی در مدرسه در دانشگاه به کسی درس مکانیک میمی

 هایحرکت- مکان در تغییراتی چه کنند،از تحولات بحث می تمام این علومی که بالاخره

طورکلی، هر جا چه در مواد و عناصر شیمیایی؛ به زنده، موجود بدن در تغییراتی چه -مکانی

وقت بحث هیچ سخن از مسائل مربوط به تحولات و تغییرات است، آنجا که بحث علمی است،

که فلان  شده باعث آن و این بین تضاد دبگوی نیامده دانشمندی هیچ یعنی تضادی نیست؛

 شیء راه بیفتد، حرکت کند )و( متحول بشود. 

 خواهید )به صورت علمی( بگردید ببینید که رادیواکتیویته علتش چیست؟)اگر( می

هایی از شود، یک ذراتی، یک شعاعشکافد، شکمش پاره میدانه اتم میشود یکچطور می 

 آید؟آن بیرون می

دانشمندان )برای یافتن پاسخ علمی این سؤالات( به دنبال اینکه دو تا چیز که وقت هیچ 

شود گردند یا اینکه چطور میجور چیزها نمیکنند، امثال اینکنند، تنازع میباهم ضدیت می

های غیر دار، در حرکتهای شتابدر حرکت-کند( افتد )و حرکت میچیزی مثلاً راه میکه یک

 شود؟ شود چیزی گرم مییی از این قبیل؛ )یا( چطور میچیزها -دارشتاب

دهد؛ ها تمام تحولاتی است که در جهان رخ میشود؟ اینشود چیزی سرد میچطور می

 های تضادی نیست.ها، هرگز یک بیان مشتمل بر قالبهای علمی مربوط به اینبیان

شأ حرکت، چیزی نیست جستجوی علمی و جستجوی عالمان )و دانشمندان( برای تبیین من 

ای به نام تضاد باشد. این )حقیقت( را همة کسانی که بالاخره دانشی دارند که مشتمل بر مقوله

دانند که از این قبیل و اطلاع از مقولات علمی دارند و در این زمینه آگاهی کافی دارند می

 نیست.
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 ماتریالیسم منظر از تضاد تعریف در طبری و نگهدار دیدگاه اختلاف: 24بخش 

 کنم.آقای نگهدار! استدعا می مجری:

هایی که رفیقمان طبری مطرح کرد در مورد عام بودن تضاد، یعنی اینکه آن صحبت نگهدار:

 آقای توسط) جوراین این، و هاستها هست یا گرایش مسلط بر پدیدهذاتی تمام اشیا و پدیده

ست که ناشی از تضاد نیست و منشأ که مثلاً برخی حرکات ه شد استنباط( دیگران و طبری

توانیم بر اساس دیالکتیک آن را توضیح درونی ندارد )بلکه( منشأ بیرونی دارد و ما نمی

 جور نیست.بدهیم، این، این

 جور هست.که این بود که اینجور نیست، نظر ایشانیعنی به نظر شما این سروش:

 توانند توضیح بدهند.خب ایشان می نگهدار:

ولی دیالکتیک تضاد را منشأ حرکت بله. شما نظر خودتان را بفرمایید؛ که بله آن سروش:

شناسد و این یک حرکتی داند، حرکت را هم درونی و جوهری میداند، علت حرکت میمی

 نیست که ما تشخیص بدهیم که این حرکت ناشی از تضاد نیست.

 حتی خود حرکت هم ناشی از تضاد است که توضیح دادیم در دور قبل. 

خواهم بنابراین جنابعالی باید تضاد را به معنایی غیر از معنایی که معذرت می مصباح:

 آقای طبری گفتند معنا کنید.

های قبلی که هنوز به این درجه که علت حرکت است، حرکتفرمایید، آنآن چیزی که شما می

 هم علت می خواهد.است آننرسیده 

کنم تعریفی باشد که از هگل گرفتند در مورد آن چیزی که من مطرح کردم فکر می نگهدار:

دهد تضاد دیالکتیکی اصطلاح معکوسش کرده و توضیح میحرکت و بعد هم انگلس آن را به

 ها آموختیم.را؛ آن مطالبی که من مطرح کردم بر اساس چیزهایی است که ما از آن
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 دیالکتیک تضاد در موجود تناقضات بررسی: 25بخش 

خب پس ممکن است که خواهش کنیم که شما تعریف خودتان را از تضاد بفرمایید  مصباح:

 دانید؟ما یادداشت کنیم؟ شما تضاد را چه می

کند که حرکت خود تضاد است و در این مورد ای دارد، او مطرح میجملهانگلس یک نگهدار:

اصطلاح بیشترین تفسیر و تحلیل را راجع به مسئلة )او( کسی )است( که به تصریح دارد؛

 دیالکتیک در آثار کلاسیک مارکسیستی عنوان کرده. 

آورد و در درون اشیاء و می پدید را حرکت که است محرکی عامل آن...  نیروی آن تضاد

 متضاد است.خورد و عموماً تقابل دو عامل متخالف است یا ها به چشم میپدیده

گویید( تضاد، تخالف دو عامل متضاد است، توجه نشد آقای نگهدار! )اینکه می سروش:

 شود.دارید این تعریف نمی

)تضاد( منشأ حرکاتی  شود منشأ ... اگر بخواهید به آن شکل حرکت کنیدتضاد می نگهدار:

زنیم، مثال مونه میشکافیم، نها، جوهری است ولی حالا میهست که در تمام اشیاء و پدیده

 زنیم تا روشن بشود که ...می

وقت این با آن سخنی که گفتید حرکت خود تضاد است باز مخالفت پیدا بعد آن سروش:

 کند.می

 پدیدة یک...  نظر در عنوان یک شیء خارجیوقت ما حرکت را باز بهآها، نه آن نگهدار:

 هم ...ن آنو بعد تضاد را در درو ... گیریممی نظر در خارجی

 بله این را شما فرمودید ... سروش:

 هم ... )مبهم(و بعد تضاد را در درون آن نگهدار:
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دهید علامت کند مسئله را یعنی اتفاقاً همین توضیح که شما میولی این حل نمی سروش:

 علت دیگر چیزی یا علت اوست یا خود او؛برای اینکه بالاخره یک نقص آن توضیح اولی است؛

 شوند!نمی یکی که علولم و

که تضاد مولّد )و به وجود شود که تضاد هم خود حرکت باشد هم علت حرکت! ایننمی 

 آورندة( حرکت است، این قبول؛

 آها نگهدار:

 وقت حرکت مگر خودش )به قول شما( یک تضاد نیست؟آن سروش:

 چرا. نگهدار:

 این تضاد مولّد )و به وجود آورندة( چه حرکت دیگری است؟ سروش:

 این تضادی که ما در اینجا ... نگهدار:

الآن   .زا حرکت یعنی تضاد( گوییدمی و) کنیدمی تعریف را تضاد  دارید شما آخه سروش:

 گفتید دیگر.

 آها )تأیید(، تضاد یعنی مولّد  )و به وجود آورندة( حرکت. نگهدار:

 گویید که حرکت خوش تضاد است، نیست؟. )اما( شما حالا میبله سروش:

 بله. نگهدار:

 وقت این تضاد عامل یک حرکت دیگری است؟آن سروش:

 کنند آخه.نه این شکلی که مسئله را بررسی نمی نگهدار:

دهد مگر اینکه شما عوض کنید توضیحتان را. نوبت تعریف شما این نتیجه را می سروش:

گذشته هم ما در اینجا، اصرار زیاد داشتیم که خود شیء را با نتیجة شیء، با فرزند شیء 

 نباید یکی گرفت.
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شیء؛ بین علت و  نتیجة و شیء خود بین اینجا، است شده خَلطی یک که بگویم خواهممی

دادیم همان خلطی که ما نوبت گذشته هم با آن روبرو بودیم و همچنان تذکر می بین معلول؛

 باید با همدیگر آمیخته بشوند!که این دو تا نمی
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 تعریف رایج و علمی از تضاد، تناقض و تزاحم: 26بخش 

که نانچآن-نکتة اساسی این است که باید معنای تغییر و حرکت را، تعریف آن را  سروش:

 اینجا روشن کرد. -شوددر ماتریالیسم یا در مارکسیسم یا دیالکتیک هرچه گفته می

 آقای نگهدار! این را پاسخ بفرمایید. مجری:

این مسئله را من آن دفعه هم مطرح کردم؛ حرکت هم خود تغییر ست و تغییر یعنی  نگهدار:

 حال در همان لحظه این نبودن.این بودن و درعین

 ای سروش!آق مجری:

در منطق بین دو قضیة منطقی است که اگر یکی صادق باشد دیگری « تناقض» سروش:

 در) بعد زمان( بگوییم که آب در اینجا هست ویعنی اگر )هم حتماً کاذب خواهد بود و بالعکس؛

دارد اگر ذکر  نیست، این لیوان آب با این مشخصاتی که اینجا اینجا در آب بگوییم( لحظه همان

توانند صادق دیگر این دو تا قضیه باهم نمی ) و بگوییم هم زمان هم هست و هم نیست( کنیم

ها دروغ است؛ این ها راست و یکی از اینتوانند کاذب باشند؛ قطعاً یکی از اینو باهم هم نمی

 )معنای( تناقض است.

اما تناقض در عالم فلسفه )بدین معناست که( ما به بودونبود یک شیء )یعنی اصل وجود  

جمع نیستند یعنی گوییم تناقض که البته باهم هم قابلچیزی با عدم وجود همان چیز( می

و چیزی هم  شود در همان حال گفت نیست )و وجود ندارد(چیزی که هست )و وجود دارد( نمی

 ر همان حال گفت هست.شود دکه نیست نمی

 عنوان به و) گرایان را مطرح( بکنیمحالا فرض کنید باز بیاییم مدعای دیالکتیکی )ماده 

شود گفت این پروسس )خب( دیگر نمی حرکت؛ حال در( فرایندِ و) پروسس یک بگوییم( نمونه

 ست. که در حال حرکت است این )در همان حال( در حال سکون است )یعنی( در حال حرکت نی

)به عنوان نمونة دیگر( لازم نیست )بلکه تناقض است که( ما بیاییم و بین اجزاء )یک 

وسیله( بگوییم که یک جزء )آن وسیله( هم، در جای خودش است و هم )هم زمان( دارد از جای 

 رود.خودش بیرون می
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 جااین اگر الآن همین ما ها، همیشه علامت یک خطایی است؛در حقیقت یافتن تناقض 

های من تناقضی وجود داشته باشد، خب این علامت این زنم، بین حرفمی من که هاییحرف

شود آدم یکی؛ نمیگویم یا آن مطلب درست است یا ایناست که من یکجایی دارم خطا می

 1گویی بکند.تناقض

جمع نباشد متضادند؛ خیلی از هایی از یک شیء که قابلاما )معنای( تضاد: حالت سروش:

 مغناطیسی خاصیت( زمانهم) تواندمی شیئی یک مثلاً اند؛جمعها هستند )که با هم( قابلحالت

 این خاصیت، دو این است معلوم پس خب کروی هم باشد؛( زمانهم)تواند باشد، )و( می داشته

تواند در همان حال کروی )هم( باشد و ای نمیولی یک شیئی ندارند؛ تضاد مباه حالت، دو

بنابراین مطابق تعریفی که ما در منطق داریم، این دو حالت با همدیگر تضاد  مکعب هم باشد،

( زمانهم) تواندنمی( خط یک) واحد مثلا ًخط شود پیدا کرد؛دارند؛ انواع از این تضادها را می

)یا( مثل زوج و فرد بودن اعداد که باز باهم قابل  باشد، مستقیم هم باشد، منحنی )کج( هم

اجتماع نیستند ولی مثلاً فرض کنید زوج بودن با اول بودن در اعداد تضاد ندارد، )یعنی( ما 

 مثلاً.  2توانیم عدد زوجی داشته باشیم که عدد اول هم باشد، مثل خود عدد می

)به این شکل که( اثر  گذارند؛وجود دارند که در هم اثر میحالا گاهی هم هست که اشیائی 

ها( در جهان از این قبیل )نمونه  کنند؛کنند، )یا( اثر یکدیگر را تشدید مییکدیگر را خنثی می

 زیاد وجود دارد. 

 و در عالم خارج هم هست.« تزاحم»گوییم ما به این قبیل تأثیر و تأثرها می

 

 

 

                                                           
 :در همین مناظره نگهدارمرور ادعای آقای  -1

 حال در همان لحظه این نبودن!تغییر یعنی این بودن و درعین نگهدار:
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 توسط ماتریالیسم معلول و علت گرفتن یکی: 27بخش 

 کنیم آقای طبری بحث را پی بگیرند.خواهش می مجری:

حالا اینجا مسئلة علت و معلول مطرح است؛ ما معتقد به علت جدا از معلول نیستیم!  طبری:

حال با همدیگر دارای کنند و علت و معلول درعینمعتقدیم که علت و معلول جا عوض می

 گیرد!گیرد، معلول، علت قرار میعنی علت، معلول قرار میپیوند دیالکتیکی هستند ی

طوری است؛ تضاد، موجب حرکت طور در رابطة مابین تضاد و حرکت جریان اینهمین 

 کنند!ها جایشان را با همدیگر عوض میاست، حرکت، موجب تضاد است! این

ه در اینجا، مسئلة کننده( هست یا مقنعه نیست مسئلة دیگری است! خلاصحالا مقنعه )قانع

 کنیم!علت و معلول را ما به شکل جدای از همدیگر مطرح نمی

برای اینکه  شود،نمی( پدیده یک از منطقی و علمی) تعریف این دارید توجه :سروش

شوند؛ چیزی، یا علت اوست یا خود اوست،دیگر این، علت و معلول )که( یکی نمیبالاخره یک

 گویی بکند!شود آدم تناقضهمیشه علامت یک خطایی است، نمیها در حقیقت یافتن تناقض

 آقای مصباح! مجری:

 پیش) کسی( مثلاً)تواند اصطلاحی برای خودش جعل )و اختراع( کند. هرکسی می مصباح:

بگوید اصلاً )دوست دارم بگویم( علت و  !«تضاد» بگذارد را معلولیت و علیت( عنوان خودش

گوییم گویم روز! میگویم شب یا به شب میروز می)یا( بگوید من به معلول باهم تضاد دارند!

 خواهد(!گوید خب اصطلاح است دیگر )دلم میچرا؟ می

اما  خب اگر دلخواه است، کسی )از خودش( بخواهد اصطلاح وضع کند ما حرفی نداریم؛ 

 در) شیء آن دنبو بود، چیزی اگر داندمی هرکسی تناقض، نفی و اثبات است، بودونبود است؛

است،  موجود خارج در( همین الان) کاغذ این کردیم فرض اگر( مثلاً)است؛  محال( لحظه همان

 نباشد( لحظه همان در) چیزی چنین اینکه فرض کنم،)در همین حین که( من دارم صحبت می

 پس تناقض همیشه بین بودونبود است. است؛ تناقض( معنای) این است؛ محال دیگر
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شود گفت یا باید )در یک زمان( یکی از این دو )بودن یا نبودن یک چیز( را مشخصاً می 

، طرف (فلان چیز هست گفتید مثلاً و) کردید معین شما را دو آن از یکی اگر باشد یا نباشد؛

شود )و آن اینکه محال است آن چیز در همان زمان نباشد(؛ ولی خود تعیین میدیگرش خودبه

شود ضدین سازند؛ این میطور نیست؛ اگر بر فرض این دو شیء باهم نمییندر اضداد ا

 )یعنی دو چیز ضد هم(.

 ضدش بگوید تواندنمی عقل تجربه، از قبل خودخودبه شناختیم، را ضدی یک ما اگر

اگر این )چیز، ضد آن چیز( نیست پس )ضدش( چیست؟ تواند بگوید( )یعنی عقل نمی چیست؟

 خت( ضد )هر چیزی( باید از راه علم و تجربه ثابت شود.این است که )شنا

 دیدیم،گوییم ضد هم هستند؛ ما اگر فقط رنگ سفیدی را میمثلاً سفیدی و سیاهی )ما( می 

 چیست؟ سازدنمی سفیدی با که چیزی آن بفهمیم( تجربه از قبل) توانستیمنمی

شود )بلکه( باید در خارج ببینیم نمی ثابت( نشده تجربه چون عقل برای) این تجربه از قبل

 سازد.چه چیزی با چه چیز )دیگر( نمی

)که چه  آن مصداق یعنی( بشناسیم) تجربه راه از باید ما که است مفهومی یک ضدیت پس

 .بدهد نشان ما به تجربه چیز ضد آن چیز است( را

 م را( ندارندپس هرگاه دیدیم که دو صفت برای یک شیء امکان جمع )شدن همزمان با ه 

 اشاصطلاح فلسفی برود، باید( دیگری) آن آیدمی این وقت هر( یعنی) بسازند، هم با شودنمی

 این است که این دو صفت )با هم( متضادند )به فارسی یعنی( ناسازگارند.

جمع هستند، این دیگر متضادان )دو چیز ضدهم( نیستند؛ )بلکه( متخالفین و اگر دیدیم قابل 

 هم شکر شیرینی؛ با سفیدی مثل )دو چیز مخالف هم( هستند یعنی )با هم( اختلاف دارند؛

سازند؛ )در واقع( دو مفهوم )سفیدی و شیرینی است؛ این دو تا باهم می شیرین هم است، سفید

شود؛ یکی دو حیثیت )و حالت( است، یکی )مثل سفیدی شکر( با چشم درک می شکر( است؛

 جمع قابل اما دارند،( حالت در) اختلاف شود؛ باهم)مثل شیرینی همان شکر( با ذائقه درک می

 . هستند
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 .ناسازگاری یعنی تضاد اصلاً سازند،می باهم( دو هر) چون نیست، تضاد این

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر. از آقای دکتر سروش می مجری:

خواستم این را بپرسم: آیا با این حالا با این توضیحی که آقای طبری دادند می سروش:

  نکردید؟ یکی تضاد با را حرکت خود شما( واقع در) توضیحی که شما از تضاد ناسازگار دادید،

اصلاً این همان  ای کهنه، این )خود(، عین حرکت است؛جبه خاطر اینکه جانشین شدن نو به

جای کهنه؛ آیا واقعاً تضاد همان حرکت است؛ چون حرکت چیزی نیست جز جانشین شدن نو به

 حرکت است یا تضاد علت حرکت است؟ 

 تحرک علت را تضاد کنند،کنند و تصریح میها معمولاً بیان میچون تا آنجا که دیالکتیسین

دانند؛ ولی )اگر( نفس جانشین شدن نو به )جای( می حرکت( آورندة وجود به و)  مولِّد( و)

 یکی کردنوقت اینجای کیفیت کهن را انسان، عین تضاد بنامد، آنای بهکهنه، )یا( کیفیت تازه

 علت و معلول است؛ یعنی آنچه که علت است، عین معلول شده است!

 طرح شده را پاسخ بفرمایند.کنم که آقای طبری سؤالات مفکر می مجری:

کنم جواب عرض اما به دو سؤالی که آقای سروش در اینجا فرمودند، من سعی می طبری:

 کنم. 

حرکت؟ آیا حرکت معلول تضاد  و تضاد مابین است تفاوتی چه که است این اولشان سؤال

 است یا خود تضاد است؟

تضاد دادید همان  که شما ازمن عرض کردم تعریفی  1در این تعریف که فرمودید. سروش:

 تعریف حرکت است!

                                                           
 :که چند سطر پیش گذشت طبری تعریفمرور  -1

ایشان را با ها جطوری است )که( تضاد، موجب حرکت است، حرکت، موجب تضاد است! ایندر رابطۀ مابین تضاد و حرکت جریان این

 کنند!همدیگر عوض می
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ای گفتید، گفتید که جنبش نتیجة نو شدن داخلی ماده است؛ نفرمودید؟ من جملهبعد شما یک

 نوشتم این را. 

 یعنی اش است؟طور نیست؟ یا نتیجهکه( جنبش همان، خودِ نو شدن است؛ این)درحالی

 بله؟( ... هم با چیز دو کردن خلط به) گردیمبرمی دوباره

د کنکه شما فرمودید، من حرفی ندارم. یعنی در نظر من فرقی نمیکند همانفرقی نمی طبری:

 این دو تا.

 کند آقای )طبری(خیلی فرق می سروش:

 نخیر. طبری:

 کندنمی فرق گوییمیعنی اگر ما این دقت را نکنیم، آن موقع خیلی جاهای دیگر می سروش:

 !دارد فرق خیلی شیء آن خود با شیء نتیجة وا!

 بله طبری:

بنابراین آقای طبری )به این سؤال که آیا( تضاد عبارت است از )خود( حرکت و  مجری:

دهند؛ به خاطر اینکه چند دفعه هم ردوبدل شدن جنبش؟ ایشان به این سؤال پاسخ نمی

 ها پیوند دارند صرفاً باهم.کنند بر اینکه این)ایشان( صرفاً اصرار می

 ندارم پاسخ اینکه نه کنم،می حفظ را انضباط :یطبر

 کنمبله استدعا می مجری:

 )مبهم( حرف بزنم بله )خنده( طبری:

 ای هست.کنم. آقای سروش! اگر نکتهخواهش می مجری:
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 که دارد وجود توضیحتان در اساسی خلل یک خواهم عرض بکنم که شما،من می سروش:

وقت دائماً به این مشکلات )و تناقضات( است و آن پوشیده شما بر را( حقیقت) آن،

 خورید. برمی

وقتی این  !اینجاست در( شما) اصلی اشتباه نیست، حرکت همان تضاد( که است روشن)

 کنیم.ها هم برخورد میاشتباه را، هی )و مدام( تکرار کردیم، به این دشواری

 خواهیم که صحبتشان را دنبال کنند.از آقای مصباح می مجری:

اصرار ما در اینکه شما تعریف دقیق برای تضاد بدهید بگویید اصلاً ضد یعنی  مصباح:

چه؟ تضاد یعنی چه؟ فرقش با تناقض چیست؟ آیا شما تضاد )را( در امور سلب و ایجاب 

 نقل انگلس» آقای از شما که تعبیراتی همین الآن دانید یا نه؟دانید؟ در بودن و نبودن میمی

 تعبیر همین خود -و من چون بنا بود که نقل از اشخاص نشود متعرض آن نشدم-کردید 

بااینکه )روشن است( بودن و  !«است نبودن و بودن بین جمع تضاد» که است این( انگلس)

ین سلب و اش دادیم(، انبودن تضاد نیست، این تناقض است )که من و آقای سروش توضیح

 ایجاب است!

این خودش تناقض مجسم است، تناقض تحقق »گوید: عین این تعبیر را دارد می« هگل» 

 قبول را حرکت ما اگر گویدمی که( زده) «زنون» مقابل در( را حرف این هگل) «!یافته هست

 گوید بله این تناقض تحقق یافته هست!کردیم، باید به تناقض قائل بشویم، )هگل( می

 گوید: این تضاد است بین بودن و نبودن!طور که ترجمه کردند میآن« انگلس»آقای  

است، می گوید:  «تضاد» ،«حرکت» خودِ گویدمی اینکه درعین باشد، یادتان اگر هم بعدازآن

حال حلاّل حرکت است و درعین« حرکت»است و خود « حرکت»تضاد موجد )به وجود آورندة( 

 حلاّل هم و باشد حرکت خودش هم ؟ست تضاد هم موجد حرکت باشدچگونه ممکن ا هم هست!

 ؟!باشد حرکت

 متشکر. مجری:
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 در تعریف تضاد سازگار و ناسازگار ماتریالیسم تناقض: 28بخش 

 آقای طبری! مجری:

من عرض کردم که دو نوع تضاد در دیالکتیک مورد قبول است: یکی تضاد  طبری:

، «ناسازگار»، «آنتاگونیستی»یکی )هم( تضاد « غیر آنتاگونیستی»، «همساز»، «سازگار»

شود که من عرض کردم که تضاد تناقضی است! حالا این کلمة تناقضی را می« ناهمساز»

)و( در فارسی ترجمه کرد:  گونیستی را به کار بردشود همان کلمة تضاد آنتامی گذاشت کنار،

 تضاد ناسازگار!

 بله. آقای مصباح! لطف کنید بفرمایید. مجری:

 فهمند، خیلی هم روشن است.کس معنایش را میضدیت یک مفهومی است که همه مصباح:

را تقسیم « تضاد»ندارد؛ بنابراین  سازش ندارد، سازگاری دیگری با که چیزی یعنی ضدیت

کردن به تضاد همساز و ناهمساز، این )درواقع( تقسیم )کردن( تضاد است به تضاد و غیر 

است یعنی  «تضاد»اگر  !ناهمساز هم است همساز هم بگویند، شودنمی را «تضاد» تضاد!

چیزی است شود گفت ضدیت یکسازد به هم، معنای ضدیت اصلاً همین است؛ )پس( نمینمی

 .شودنمی( طور) این! نیست ضدیت آن در که داریم ضدیتی نوع یک که در آن ضدیت نیست!

توانیم تضاد همساز داشته باشیم؛ ضدیت اگر معنایش ناهمسازی است، دیگر نمی 

ها، اصلاً با مفهوم آمیز زندگی بکنند و این حرفبنابراین تضادی که همساز باشند و مسالمت

هرکسی   خب البته باز عرض کردم)فقط( یک اصطلاحی است، )که(  تضاد سازگار نیست؛

( اسم) است مممن کسی یک کنید فرض تواند اصطلاحی برای خودش جعل )و اختراع( کند؛می

جور  کسی با او دعوا ندارد؛ اصطلاح است )دیگر(، هرکس هر  !«شب» بگذارد را «روز»

 کند؛ ولی اصطلاحی که متعارف هست در فلسفه،خواهد اصطلاح جعل )و اختراع(میمی

 «ناسازگاری.»یعنی « تضاد»

 خواهیم که نظریة خودشان را مطرح بفرمایند.از آقای طبری می مجری:
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بایستی دقت کرد؛ مثلاً وقتی ما از تضاد اینکه یک مقداری در برخی مفاهیم میمثل طبری:

 گیریم.طورکلی از تقابل، کلمة تقابل و تضاد را به یک معنا میکنیم، بهصحبت می

 ی مصباح! لطف بفرمایید.آقا مجری:

کنند و گاهی گذارند روی همدیگر و اثر هم را خنثی میآن دو شیئی که تأثیری می مصباح:

ممکن است به تغییر شکل دیگری یا تغییر شکل هر دو بینجامد یا نه، یک حالت تعادلی به 

ر تأثیر دیگری را ها باشد، اگوجود بیاید و هر دو در کنار هم باهم زندگی کنند؛ هرکدام از این

 «متزاحم.»گوییم کند، به این میخنثی می
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 دیالکتیک تضاد تعریف در تسلسل: 29بخش 

با تشکر؛ اگر اجازه بدهید به خاطر اینکه آقای نگهدار هم به دیالکتیک معتقد هستند  مجری:

 کنم.و مدافع تضاد دیالکتیکی )ایشان ادامه دهند(... آقای نگهدار! خواهش می

در دیالکتیک )که( مقدار زیادی هم روی آن گفتگو شده، برای اینکه ما بشناسیم این  نگهدار:

 اش تا پایان نقطة حل چگونه است؟آید؟ و زندگید؟ چگونه پدید میآیتضاد از کی پدید می

گیرد و در همان مرحله )که( ابتدا بسیار بسیار رقیق )و( ضعیف این تضاد شکل می 

گذارند تضاد ضعیف یا تضاد ها اسم آن را میگذارند تقابل؛ برخیها اسم آن را میبرخی

 نارشد یافته

 یا رسدمی تعارض مرحلة کند،بهشود، رشد پیدا میتدریج این تضاد تشدید میو بعد به 

 بعدی؟ سؤال آن. شودمی حل تضاد این هم پایان در

 سؤال من این بود شما گفتید که بالاخره تضاد هم خودش رشد دارد درست است؟ سروش:

 بله. نگهدار:

 نده است؟یعنی پس تضاد هم خودش یک امر رشد یاب سروش:

 بله. نگهدار:

پس این تضاد خودش یک تحول دارد، پس برای این تحول هم یک تضاد دیگر باید  سروش:

 فکر بکنید.

 نه دیگر این ... نگهدار:

اش این است دیگر؛ هر تحولی یک تضادی لازم دارد تا اینکه آن تحول را راه لازمه سروش:

 است؟ تضادی یک نتیجة تحولی، هر که نیستید معتقد شما مگر بیندازد؛
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حالا خود این تضاد که رشد دارد، لابد )و  است؟ تضادی آن، یک( آورندة وجود و به) منشأ

وقت آن تضاد ناچار( یک تضاد دیگری تازه مولد )و به وجود آورندة( این )تضاد( است؛ آنبه

است و به قول  نآ( آورندة وجود به و) مولد هم دیگر تضاد یک( باز) )دیگر( هم لابد رشد دارد

 رویم عقب.رویم عقب و میطور میآقای طبری هلمّ جراً )خنده( همین

 )خنده( نگهدار:

 رویم عقب.رویم عقب و میطور میهمین سروش:

هم، همین مسئلة تضاد را به این شکل مطرح کردید  هایتاننه، ببینید شما در کتاب نگهدار:

 گویند که مثلاً شیء الف با شیء ب در تضاد است.که می

 ها باشد. این نکته را ...در کتاب سروش:

 نه آخه همین سیستم بحث ... نگهدار:

 اشکال ندارد. سروش:

کشاند این روشی است برای رد سل باطل است میسیر را به تسلسل و بعد هم تسل نگهدار:

 یک مسئله.

 از خب اگر لازمة سخن شما این باشد )که رد شود(، تقصیر من نیست )خنده( عیب سروش:

 !گفتید خودتان که است غیرازاین مگر شماست؛ صحبت

 نه. نگهدار:

 چیز رشد یابنده است!د تضاد هم یکگفتی سروش:

 ی خودش دارد.بله یک سرگذشتی برا نگهدار:

رسد جایی میاحسنت! )خب آیا( مگر هر رشدی تحول نیست؟ یعنی از جایی به سروش:

 دیگر، غیرازاین است؟ 
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هر تحولی هم مگر معلول )و حاصل( تضادی نیست؟ مگر غیرازاین است؟ پس این تضاد 

 وقت )همینطور تا آخر( ...خودش نتیجة یک تضاد دیگر است. آن

 مسئله چه بوده؟ شما ...آخه ببینید  نگهدار:

کردید  الآن تا شما که است ادعاهایی همین مسئله نبوده،( دیگری چیز)هیچ  مسئله سروش:

 رسد(، مسئله چیز دیگر نبوده.یعنی این مقدماتی است که تا الآن گفتید )که به آن نتیجه می

 متشکر. مجری:
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 مختلف علوم توسط دیالکتیک تضاد رد: 30بخش 

 کنیم آقای طبری بحث را پی بگیرند.خواهش می مجری:

های مختلفة علوم های این نوع تقابل در عرصهحالا برگردیم به اصل تضاد. مثال طبری:

عنوان نمونه: در ریاضیات، کمیّت مثبت و کمیتّ منفی؛ در فیزیک، الکتریسیتة زیاد است به

ها؛ در موجودات زنده، مثبت و الکتریسیتة دارای بار منفی؛ در شیمی، تجزیه و ترکیب مولکول

 غیره و نشینیعقب و تعرض ای،مبارزه هایتاکتیک یا مثلاً جنگ عرصة در ؛روند جذب و دفع

 .غیره و

 بله آقای مصباح! لطف کنید بفرمایید. مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم مصباح:

 ها(فرمودند که در ریاضیات، ما کمیتّ مثبت و منفی داریم؛ بعضی دیگر )از ماتریالیست 

 فرض یا جمع و تفریق، گفتند بین جمع و تفریق تضاد هستحتی این را توسعه دادند به 

)گفتند( بینشان تضاد هست؛  -هست محاسبه نوع دو این که- أنتگرال و مشتق بین بفرمایید

گذاران تئوری علمی سوسیالیسم(  که حرف خیلی )همکار مارکس، از پایه« انگلس»یا آقای 

 سوسیالیسم، علمی تئوری گذاریپایه برای مارکس، دوشبهدوش انگلس جالبی دارند،

تقاطع، حکم خط متوازی را  نقطة به مانده سانت سه دو متقاطع، خط دو در که فرمایندمی

ها همدیگر را قطع وقت ایندارند، برای اینکه قبل از نقطة تقاطع، هرقدر ادامه داده بشود، هیچ

 مثال من نظر به ازی هم هستند؛حالی که این دو خط متقاطع هستند، متوپس درعین کنند،نمی

)زیرا( چطور ممکن است دو خط متقاطع، دو سه سانت قبل از  است؛ ایکودکانه خیلی بیان( و)

 حکم )خط( توازی داشته باشند؟  نقطة تقاطع،

از هر طرف ادامه پیدا کنند نرسند به ( هم موازات به دو هر) که هستند آن متوازی خط دو

  .رسیدند هم به نقطه یک در متقاطع خط تا دو که است فرض( فقط) این طرف؛هم، نه ازیک

)آیا اگر( قبل از نقطة تقاطع، ما دو سه سانت قبل آن را فرض کنیم، )با فرض کردن( دیگر آن 

 شود حکم متوازی؟می
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جور استدلال داند اینجور خودش را دانشمند مینفری که اینخیلی عجیب است از یک 

 ها ندارم.به آن حرفکند؛ حالا کار می

ها از توانیم بگوییم اینهای ریاضی و مسائل ریاضی را میهرحال؛ آیا ما تمام پدیدهبه 

شود بگوییم از قبیل می شودقبیل تضاد است؟ آیا هر نوع کمیتی که در هندسه مطرح می

 تضاد است؟ 

ها همه ییم اینشود بگومی شودهایی که برای این مسائل هندسی مطرح میحل)آیا( راه

 مبتنی بر تضاد است؟ 

که حالا در  –اش تضاد است به فرض اینکه ما کمیت مثبت و منفی را در جبر بگوییم بین

به فرض اینکه یکجا در جبر ما مثبت  -خواهم بحث را ادامه بدهم خود آن هم حرف است، نمی

ت که همة ریاضیات محکوم اش این اسها ببینیم، لازمهو منفی داشته باشیم و تضاد بین این

 تضاد باشد؟

یا فرض بفرمایید که در فیزیک، فرمودند که بین قطب مثبت و منفی تضاد هست، حالا  

 صرف منفی، و مثبت این و اولاً این دو تا ربطی به تضاد ندارد-فرض کنید که این تضاد 

همة مسائل فیزیکی جهت، مگر نظر ازاینصرف حالا کار نداریم؛ –است گذاریاسم و اصطلاح

 در آن مثبت و منفی است؟

 شود؟مگر همة مسائل فیزیکی از راه تضاد بین دو قطب حل می 

 بعضی -به فرض صحت-شود این هست که در فیزیک ها گرفته میای که از اینپس نتیجه 

 موارد تضاد است. 

جود زنده را در موجودات زنده فرض کنید بین دفع و جذب تضاد است؛ مگر تمام حقیقت مو

 دهد؟ دفع و جذب تشکیل می

 دهد؟مگر همة زندگی ما را، تمام شئون زندگی ما را، فقط دفع و جذب تشکیل می
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دفع و جذب، فقط مربوط به یک قسم از کارهای موجود زنده است. )آیا( در تولید مثل  

هایی که مربوط به موجودات حیاتی است تضاد شود بگویند )در( همة پدیدهتضاد است؟ نمی

 است.

 .هست تضادی الجملهفی( و بعضاً) شود که در بین موجودات زنده همحداکثر اثبات می 

در اسفار ما  مبدأ الجوادعن ال یضالفِ ا دامَمَضاد لَا التَّولَلَ پر است از تضاد؛ های ما هم کتاب 

 هم هست.

شود؛ این در ریزند روی آتش، آتش خاموش میداند که )وقتی( آب میای هم میهر بچه 

 جنگ هم این خب کنند،می دعوا باهم هم مادرش پدر که دیده خانه در هم بچه طبیعت است؛

کسی منکرش نیست؛ پس نتیجه اینکه: از این استدلالات یک قضیة موجبة جزئیه  است؛ اینکه

 تضاد( موارد بعضی در یعنی) الجملهفی طبیعی، موجودات انواع بین در که آیدبه دست می

 اگر این شد، این قانون نخواهد بود. .دارد وجود
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 !نیست شمول جهان و عام قانون تضاد اینکه بهاذعان ناخواسته : 31بخش 

شاید از اول هم توافق وجود - کنم که در این جهت ما به توافق رسیدیم،خیال می مصباح:

که تضاد یک قانون عمومی برای کل هستی نیست.  -ها روشن شدهداشته در این بحث

 طور است؟همین

 من عرض کردم که )میدان و( حیطة عمل خودش را دارد. طبری:

توانید برای آن معین کنید؟ )یعنی( موضوع مشخصی می بله، حیطة عمل مصباح:

 مشخصی که در آن حیطه، کلیت داشته باشد یا نه؟

 مسلم است ... طبری:

 کجاست؟ پس بفرمایید. مصباح:

 الآن بحث کنیم دربارة حیطة عمل تضاد؟ ما قبلاً مفصلاً توضیح دادیم. طبری:

 (خنده) نشده تعیین ایحیطه هیچ و کردیم بحث جلسه دو( در) بارها ما :مصباح

)خنده( ما مفصلاً توضیح دادیم اشکال بروز آن؛ اگر مایل باشید باز دوباره ...  طبری:

 .توضیح دادیم

هایی بوده فقط؛ یک حوزة مشخصی که بگوییم هر جا چنین چیزی باز نمونه مصباح:

ک عنوانی که ی  باشد، بین آن تضاد است )که چنین چیزی از طرف شما مطرح نشده است(.

 ... هست خاطرشان اگر دیگر آقایان آیدنمی یادم که بنده نسبت به آن کلیت داشته باشد؛

که در کیفیتی یگانه، درنتیجة آن دفعه هم شما سؤال فرمودید عرض کردم که وقتی طبری:

های خارجی و داخلی، فرق و تمایز پیدا بشود و تأثیرات خارجی و داخلی، تأثیر سیستم

 آن داخل در جدیدی کیفیت یک جنین و هسته که آنجا به برسد آن کیفیت به هم بخورد، یگانگی

 شود.بشود، ازآنجا ضد و تضاد پیدا می پیدا گذشته کیفیت
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 آقای فرمایش همان به گردیمبرمی کنم با این تفسیر )شما باز(بله خیال می مصباح:

جا، طوری بشود که تضاد به وجود گویی(؛ یعنی هر همان« )توتولوژی» شد این که سروش

که تضاد  ها هستاین قانون نیست؛ اگر تا اینجا این توافق  آید!بیاید، آنجا تضاد به وجود می

که هر جا این موضوع صادق بود )در   عنوان اینکه یک موضوع مشخصی به ما ارائه بشود،به

است؛ مثل پستانداران، فهمد که این موضوع تضاد دست هرکسی بدهیم، می آن( تضاد هست؛

بالاخره یک موضوع مشخصی باشد )که(  ها؛ها، مولکولمثل فرض بفرمایید علف خواران، اتم

 شود قانون؛ قانون علمی البته. بگوییم این )تضاد( در اینجا جاری است؛ این می

کند، آن عنوانی که در )اما( اگر نه در کل جهان و نه در آن موضوعی که مشخص می

 قانون أخذ شده، کلیت نداشت، این قانون نیست و اعتباری ندارد!موضوع 

 شمول نیست،ها )اصول ماتریالیسم( جهانطور که شما فرمودید اینو به نظر ما همان 

که بتواند در آن  مشخصی قلمرو یک ها،این از کدامهیچ که است این ما برداشت( بنابراین)

 قانونی ندارد. کلیت داشته باشد ندارد، بنابراین ارزش

اگر اجازه بفرمایید من یک جمله بگویم بعد بگذاریم بحث را به بعد؛ آن جمله این  طبری:

پیوستگی و تحول جهان و برای همشمول عبارت است از قانون بهاست که قانون جهان

که این اصول -شود پیوستگی و تحول، یک سلسله اصول ذکر میهمتوضیح مکانیسم این به

شمول است، اند؛ اگر آن اصل جهاندهندة آن اصلها توضیحکه این -کنیمره تکرار نمیرا دوبا

 این توضیحات هم برای آن دارای معنا و مصداق هست.

 هم تضادی الجملهفی موجودات بین یعنی کلیه، نه) جزئیه موجبة قضیة نحو به :مصباح

 .(هست

ای را توضیح داد؛ یکجا هست یک مسئلهشود با تضاد جا نمیهمه در مواردی که ... طبری:

 که با تضاد است، یکجا هست تغییر و تحول، کمیّ ...

 جایش کجاست؟ جایش مشخص نیست. مصباح:
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 ترتیب آن به مشخص جای که ما از )=با( مسئلة کل وجود سروکار داریم،وقتی طبری:

 جتماعی.بیولوژیک یا ا فیزیکی یا شیمیایی یا فقط مسائل بگوییم که بکنیم تعیین توانیمنمی

 احسنت مصباح:

 توانیم مصادیقش را پیدا کنیم.ها میدر کلیة این عرصه طبری:

 عرصة یک در حتی ندارد، کلیت یعنی پس بازگشت به همین شد که قانون نیست، مصباح:

 .مشخصی

کنم اصرار بر سر این باشد که این قانون هست یا قانون نیست؛ اصلاً من خیال نمی طبری:

 .بحث بر سر این نیست

 شمول نیست.نه سر لفظی نیست، منظور همین است که جهان مصباح:

بحث بر سر این است که این روندها آیا عینیت دارد یا عینیت ندارد؛ بحث بر سر  طبری:

 همین است. بحث بر ...

 الجمله خب اینکه نزاعی نیست.شود فیدر اینکه بعضی جاها صادق می وش:سر

 کس اختلافی ندارد.هیچ مصباح:

 شمول است، نیست.بحث بر سر اینکه قانون عام کلی جهان بحث بر سر این است؛ طبری:

پس نتیجه اینکه، بعض اشیائی که در طبیعت وجود دارند مشمول تضاد هست؛  مصباح:

واهد بود؛  پس این اصل سوم دیالکتیک هم که جوهر دیالکتیک هست، مثل سایر این قانون نخ

 کلی از اعتبار ساقط است.اصول به

 متشکر. مجری:
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 نسبت علم با مارکسیسم

 لمیع پشتوانۀ داشتن بدون دیالکتیک، ماتریالیسم بودن گراعلم ادعای تکرار: 32بخش 

 کنیم آقای طبری بحث را پی بگیرند.خواهش می مجری:

طور که عرض کردم، ماتریالیسم دیالکتیک نیامد بر اساس یک مقدار اما همان طبری:

مقولات عقلی صرف ... چون اصولاً شیوة بحثی که از زمان ارسطو به بعد مطرح بود، با شیوة 

 بحثی که امروز مطرح است فرق دارد.

به سنگ محک طبیعت است که این حادثه در آنجا چه اتفاق  شیوة بحث امروز مراجعة 

وسیلة یک سلسله افتد؛ نه اینکه فیلسوف انگشتان وهم خودش را بمکد و مطلب را بهمی

 الی کند به علوم،تراشد مراجعه میمقولات تجریدی حل بکند؛دیالکتیک از خودش مفهومی نمی

 کنم.ها را تکرار نمیآخر که من آن حرف

 بله حالا آقای مصباح! بله بفرمایید. مجری:

گیرد و کنند روی اینکه دیالکتیک مایة خودش را از علوم میالبته ایشان تکیه می مصباح:

فرمودند به با یک تعبیری که ما انتظار نداشتیم و قبلاً هم خود ایشان اعتراض می-دیگران 

 یعنی گفتند مثل این نیست که فیلسوف انگشت وهم خودش را بمکد؛ -جور تعبیراتاین

 .مکیدندمی را وهمشان انگشت ایشان نظر به لابد سابق فیلسوفان

عنوان اصول ها بهدیالکتیسین که اصولی دیدیم سابق هایبحث در ما( کهدرحالی)

ها چیزهایی است کنند، اینترین اصول مطرح میترین و اساسیعنوان قطعیشمول و بهجهان

 که از علم نگرفتند و خودشان تراشیدند.

اش به ما اعطا بیان کردیم در جلسات گذشته که هیچ علمی، تضاد را به مفهوم واقعی 

 اند )و( علمها )دانشمندان( نگفتهاند؛ آنها تراشیدهکند؛ این مفهومی است که دیالکتیسیننمی
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طور هیچ علمی غیر از فرضیة تئوری داروین در هیچ جا تضاد اثبات نکرده و همین

 پس مفهوم تکامل مفهومی است  1دهد.علم دیگری مفهوم تکامل به ما نمی هیچ  شناسی،زیست

( مطلوب مفاهیم علمی به مصادره با) را وهمشان اند؛ انگشتها تراشیدهکه دیالکتیسین

ها اولی )و شایسته( هستند به اینکه ما این تعبیر را آن اند؛تراشیده را مفهوم این و اندمکیده

 شان بکنیم.درباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دوم جلسۀ مرور -1

 ودوج «تکامل» هب باشد شده تصریح قانون آن در که قانونی علوم، در طور که دیدیم اینجا و آقای طبری هم تصریح کردند،همان سروش:

وم شود کجا علگویند که تکامل واقع میاند از علوم؛ خب پس اینکه علوم میای است که کسانی کردهندارد، این استنباط و برداشت و تلقی

ی اند؛ پس علم، خودش مدعهای خودشان را زدهگویند، علوم حرفگویند، نباید گفت علوم میبنابراین اینکه علوم می  اند؟!چنین چیزی را گفته

 کنندۀ( تکامل عالم نیست.و مثبت )ثابت
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 از دیدگاه مارکسیسم کیفیت بهکمیت تبدیل 

  مارکسیسم کیفیّت به کمیّت تبدیل اصلوارده به  اشکالات: 33بخش 

عنوان طرح بحث آغاز کنیم که مسئله را بهدر آغاز بحث از آقای مصباح استدعا می مجری:

 کنندگان مارکسیست جلسه به پاسخ آن سؤالات بپردازیم.نظر شرکتکنند تا بعد ازنقطه

 بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح:

ر سران اصل اولی که مورد بحث هست، اصل تبدیل کمیّت به کیفیت است؛ این اصل را اکث 

ها ادعا اند؛ مارکسیستعنوان یکی از اصول اساسی دیالکتیک مطرح کردهمارکسیسم، به

افتد، گاهی تغییر دفعی و ناگهانی است و توجیه این کنند که تغییراتی که در عالم اتفاق میمی

تغییرات دفعی به این اصل )وابسته( است )به این صورت( که وقتی تغییرات تدریجی و 

گاه گذاشته، اسم آن را گره« هگل»رسد که بطیء و کند، به یک مرحلة خاصی می تغییرات

شود و به قول آید و یک تغییر دفعی )و جهشی( حاصل میباره( تحولی پدید مییکدفعتاً )و به

شود که البته تعبیراتشان در این زمینه آقایان )مارکسیست(، کمیّت تبدیل به کیفیت می

 «جهش» گاهی اند؛کرده تعبیر «سریع» گاهی اند؛کرده «دفعی» بیرتع گاهی مختلف است،

آرام حرارتش زیاد شود آرامگویند مثلاً آب وقتی حرارت به آن داده میمی اند؛کرده تعبیر

 ةنقط به- رسید که اینقطه یک به ولی شود؛شود؛ این تغییراتی است که تدریجاً حاصل میمی

یک آید و ایناین است که دفعتاً )و سریع( این حالت پدید میآید؛ ادعا می جوش آب -غلیان

 که خواهدمی دیگر قانون یکاین شود توجیه کرد؛جهشی است و این را دیگر با اصل تضاد نمی

 .کیفی به کمّی تغییرات تبدیل از است عبارت

آب شود و بخار گاهی تبدیل به بینیم آب گاهی تبدیل به بخار میکه( ما می)درحالی

هرحال تر شدة چیز دیگری است و بهشود بگویند کاملها )را( نمیکدام از اینشود و هیچمی

کنیم که کمیّت حرارت بعد از کند؛ ما عرض میای است که در خارج تحقق پیدا میاین پدیده

رود )یعنی بر خلاف این اصل( تبدیل به کیفیت اینکه آب هم به جوش آمد، از بین نمی

 رایب کنیمشود، که البته تعبیر کیفیت هم که ما تعبیر می)بلکه( آنچه تبدیل می شود،نمی
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نیست، بلکه تغییر نوعیت  کیفیت این ما فلسفی نظر از این وگرنه است( مسامحه و) مماشات

 است.

 این آید،می جوش آب( که) وقتی درجه حرارت بوده 100کمیّتی که در اینجا وجود داشته 

درجه حرارت سر جای خودش موجود است، آنچه تبدیل  100شود، نمی چیزی به کمیّت تبدیل

 شود به کیفیت بخار؛کیفیت آب است که تبدیل می -به قول آقایان )مارکسیست(-شود می

  !نشده کیفیت به تبدیل کمیّت( این اصل خلاف بر پس)

معتقدند به اینکه کمیّت )بنابراین( سؤالی که ما داریم در این زمینه این است که آیا واقعاً 

 است؟و( انگارانهسهل و ،غیرعلمی) مسامحی تعبیر یکاین شود یا نه،تبدیل به کیفیت می

جای به (اشتباه این اصلاح برای) ایشان، متأخرین از بعضی که باشد ملاحظه همین به شاید

 ند.تبدیل کمیّت به کیفیت، تعبیر گذار از تغییرات کمّی به کیفی را به کار برد

 کنم که آقای طبری سؤالات مطرح شده را پاسخ بفرمایند.فکر می مجری:

کنم و طوری که من خودم این را درک میحالا برویم به مسئلة کمیّت و کیفیت آن طبری:

 چیز آن و هست چیز این معینی، زمانیِ مدت در باشد، متغیر شیء که هم هرقدر کنم؛عرض می

 !نیست

تقسیم به اجزاء  واقعاً، یا عقلا را شیء بتوان آن برکت به که است تعینی چنان کمیّت،

 مابین تبادلِ همگون کرد؛ اما آن قانون دیالکتیکی که در اینجا مطرح هست عبارت است از

ور هم طشود؛ اینطور نیست که فقط کمیّت به کیفیت مبدّل میاین همدیگر؛ با کمیّت، و کیفیت

و آن تغییرات تدریجی کمیّ است که به تغییر ناگهانی  نیست که حتماً یک شکل وجود دارد

تواند تواند افزایشی باشد، میتواند کاهشی باشد، میکیفی مبدل بشود؛ تغییرات کمیّ می

تواند تغییر کمّی به کمّی باشد و گاهی اوقات تغییرات کمیّ، در تغییر کیفی به کیفی باشد، می

دعوی اساسی، تبادل  شوند؛می مبدّل کیفی تغییر به سریع، طور به گاهی،یک نقطة معین گره

 مابین کمیّت و کیفیت است به آن معنایی که من عرض کردم.
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 دیگر سؤال یا کنم که اگر شما یا این بحث را دنبال کنید،آقای نگهدار! من تصور می مجری:

پاسخ  متدی به این اصل رسیدید؟ این را( و روش) چه با اینکه مورد در را مصباح آقای

 بفرمایید.

طبعاً مورد قبول من هم   تعاریفی که آقای طبری از کمیّت و کیفیت ارائه دادند، نگهدار:

 خواستم بر آن علاوه بکنم.اضافة یک توضیحاتی که میهست به

( و است) کیفی تعینات یکی ها، دارای دو جنبه، دو سری از تعینات هستند:اشیاء و پدیده 

 .کمیّ تعینات( دیگر) یکی

رابطة بین  -همان جوری که در آغاز بحث هم عنوان شد-ای که مطرح است مسئله 

 تغییرات کمّی و تغییرات کیفی است.

 کنم آقای مصباح!استدعا می مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم. مصباح:

این تعریفی که جناب آقای طبری برای قانون تبدیل کمّیت به کیفیت فرمودند، البته  

خودشان هم فرمودند که برداشت شخصی است )و( به کسی نسبت ندادند، ولی باید توجه 

داشته باشیم که این قانون به این صورت در هیچ کتاب مارکسیستی تا آنجایی که بنده اطلاع 

عبیر دیگر خود ایشان هم قبول دارند که این اصل،به آن شکلی که دارم بیان نشده و به ت

 مطرح شده معتبر نیست.

 آقای طبری! مجری:

عرض کنم نکاتی که جناب آقای مصباح فرمودند، یکی اینکه فرمودند که من در  طبری:

اینجا استدراک خودم را از مسئله بیان کردم؛ من خودم این موضوع را تصریح کردم که 

کنم؛ ما بیانگر نظریات خودمان هستیم، نه بیانگر نظریات دیگران و خودم را بیان می استدراک

به همین جهت مسئولیت دربارة نوشتة دیگران نداریم؛ مسئولیت دربارة گفتار خودمان در 

 داخل این جلسه داریم؛ حتی مسئولیت نسبت به نوشتة ماقبل خودمان هم نداریم!
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روز تا امروز بداء حاصل شده باشد، تفاوت نظر حاصل شده برای اینکه ممکن است از پری 

 باشد.

 خواهیم که صحبتشان را دنبال کنند.از آقای مصباح می مجری:

 که است این به متقوم کند،آن اصلی که ماتریالیسم دیالکتیک روی آن تکیه می مصباح:

ی طبری( در این دفعی؛ ولی ایشان )آقا و ناگهانی تغییر یک به رسدمی تدریجی تغییرات

حتی؛ ثانیاً تدریجی بودن آن را هم  هم کیفی به را کمیّ تغییرات تعریفشان، اولاً تعمیم دادند

حذف کردند، گفتند لزومی ندارد که حتی تغییرات تدریجی به تغییر دفعی منتهی بشود و ثالثاً 

فرمودند یکی از اَشکال آن وجود   ها هم گاهی وجود دارد؛گاهحتی فرمودند که گره

بوده  -عنوان یک اصل دیالکتیکیبه-هاست؛ درواقع یعنی تمام آنچه قوام این قانون گاهگره

کلی عوض طورکلی در آن شکلی که مطرح شده، بهایشان حذف فرمودند؛ یعنی این قانون به

کنم، نشانگر برداشت می طور که بندهشود، یک قانون دیگری است و این قبل از هر چیز، آنمی

این است که ایشان هم قائل هستند که در اصول ماتریالیسم دیالکتیک باید تجدیدنظر کرد و 

 شود یک اصول دگمی دانست و غیرقابل تغییر.این اصول را نمی
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 دیالکتیک کیفیت به کمیت تبدیل اصل نبودن شمولجهان به طبری تصریح: 34بخش 

ه ما )در مورد اصل تبدیل کمیّت به کیفیت( داریم )این است که هرحال سؤالی کبه

 کنند؟ها( این اصل را بر چه )روش و( مِتُدی اثبات میمارکسیست

که طبعاً خواهند  دارند؟ اثباتش برای دیگری متد اینکه یا و گرفتند؟ علوم از را اصل این آیا

ا کنیم که آیوقت ما سؤال میمده؛ آنآدستگفت که چون فلسفة ما فلسفة علمی است از علوم به

های طبیعت است که چنین اند؟ یا فقط بعضی از پدیدههمة علوم چنین چیزی را اثبات کرده

های بینیم که چنین چیزی در همة پدیدهآید؟ اگر کلیّت دارد، ما میتحولاتی در آن پدید می

ها ل هم مثل بقیة اصلطبیعت نیست و اگر کلیت ندارد، پس قانون کلی نیست و این اص

 شود.)تکامل، تضاد و غیره( از اعتبار ساقط می

 آقای طبری! مجری:

من اینجا این را عرض کردم که آن چیزی که دیالکتیک مدعی است عبارت از این  طبری:

است که مابین تغییرات کمّی و تغییرات کیفی رابطه وجود دارد؛ نه اینکه این ارتباط 

 بکنیم؛ پیدا را ارتباط این ما بایستیمی چیز، در همة اجزاء و ابعاضشمول است، در همهجهان

های معینی به دارد، تغییرات تدریجی کمّی که در نسبت وجود( هادهپدی بعضی در اما) نه،

 دایرة منتها شود، این وجود دارد؛ هم در طبیعت، هم در اجتماع؛تغییرات کیفی سریع منجر می

 .نیست( هاپدیده همة در) شمولجهان و عام عملش

تبدیل کمیّت به طور که خودتان گفتید، این کاملاً روشن است که این اصل )همان سروش:

 شمول نیست؛کیفیت نیز( جهان

حالا فقط یک سؤال هم دارم و آن اینکه آیا تمام تحولات  ها مصداق آن نیستند؛تمام پدیده 

شوند؟ یا مطابق آنچه من عرض کردم تدریجی، ناگزیر به یک تحول کیفی منتهی می

 شوند؟هایشان هم باز منتهی نمیبعضی

 شوند.منتهی نمیها ناگزیر همة آن طبری:

 بسیار خب، پس در هر دو مورد )تصریح کردید( کلیت نیست؛ خیلی ممنون. سروش:
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 ... )مبهم( مسائل نه است مسئله این است حاکم ما هردوی بر واقعیت :طبری

 بسیار خب؛ خیلی ممنون؛ خیلی ممنون. سروش:

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.بله از آقای مصباح می مجری:

ای که ایشان در مفهوم طوری که بنده به دستم آمد، این بود که بعدازآن توسعهاین مصباح:

 آید، یعنی تغییراتی بهتبدلاتی به وجود می این قانون دادند، حاصل آن این شد که در عالم

آید؛ پس بازگشت این اصل شد به همان اصل عمومیت تغییر )که مورد قبول همه وجود می

شود، گاهی کمّی به کیفی است؛ گاهی این اصل در بر ندارد؛ تغییراتی می است(؛ چیز دیگری را

های دیگری هم ممکن است باشد؛ پس این کیفی به کمّی است؛ گاهی کیفی به کیفی است و گونه

 اشموضوع هیچ روی ما اگر بالاخره شد همان اصل حرکت، این چیز دیگری را در بر ندارد؛

بدانیم، نه کیفیت بعدی آن را، نه تدریجی بودن آن را، نه  لازم را آن کمیّت نه نکنیم، تکیه

ها را، در این قانون أخذ نکنیم، پس حاصل این قانون شد کدام از اینگاه آن را، هیچوجود گره

مگر کسی منکر این مطلب بود؟! و با این مطلب چه   که در این عالم، تبدیل و تبدلاتی هست!

ه، این بیش از اصل همان عمومیت حرکت چیزی را در بر نخواهد شود اثبات کرد؟ و بالاخرمی

 داشت.

 بله آقای سروش! مجری:

اگر گفتیم که البته گاهی هم تبدیل کیفی به کیفی است، البته گاهی هم تبدیل کمیّ  سروش:

 ماند؟به کیفی است، گاهی هم کیفی به کمیّ است، خب این دیگر چه باقی می

افتد؛ ملخص )و خلاصة( سخنم این زهایی که در این دنیا اتفاق میشود همة چیاین دیگر می 

است که اولاً ابهام است در این قانون؛ ثانیاً دلیل ذکر نشده است برای آن؛ ثالثاً این قانون 

های نقض فلسفی دارد؛ رابعاً نقض علمی دارد و بالاخره به دلیل این ابهام، جز حامل سلیقه

 نر دیگری نداشته است.وآن در تبیین جهان، هاین
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 تصریح به عدم تبدیل کمیت به کیفیت: 35بخش 

خواهیم که بحث را )پیرامون اصل تبدیل کمّیت به کیفیت( دنبال از آقای نگهدار می مجری:

 کنند.

طورکلی جوری که رفیقمان )طبری( توضیح داد، ما شاهد این هستیم که بههم آن نگهدار:

ای، حالت کمیّ دارد؛ یعنی ول است؛ این تغییرات تا یک مرحلههمة هستی در حال تغییر و تح

صورت جهشی به تغییر کیفی ای به بعد، این تغییرات بهفقط افزایش هست و از یک مرحله

 شود.بدل می

شود: مثلاً دهند زده میهایی که اصول دیالکتیک را توضیح میمثالی که معمولاً در کتاب 

درجه،  90درجه،  40درجه،  30آهسته به شود، آهستهگرم می جوشد، آب کههمین آب که می

آید و این نقطه را میگویند آن نقطة تغییر کیفی درجه رسید، به جوش می 100چین که به هم

چیز دیگر است به اسم بخار که بازهم درجة حرارتش ارتقا پیدا که دیگر این آب نیست، یک

این نقطة عطف را  آن مرحله دیگر باز بخار است؛تواند برود، ولی در کند(، بالا می)می

 1گویند تغییر کیفی.می

 بله آقای مصباح! لطف کنید بفرمایید. مجری:

آقای نگهدار فرمودند که منظور از این قانون این نبوده که واقعاً کمیّت تبدیل به  مصباح:

 ، تعبیر دقیق«تبدیل»شود، بلکه کمیّت سر جای خودش محفوظ است یعنی تعبیر کیفیت می

شود بلکه تعبیر صحیحی نیست؛ )بلکه( در جریان تغییرات کمیّ، بعداً تغییر کیفی هم پیدا می

                                                           
 کمی بههمۀ هستی در حال تغییر و تحول است و این تغییرات از »گوید: در متن فوق که مربوط به جلسۀ اول است میآقای نگهدار  -1

هیچ گاه دیالکتیک مدعی نشده که تغییرات کمی به کیفی »گوید: آید میکه متن کامل آن در ادامه می هفتم ۀاما در جلس ؛«شوندکیفی بدل می

 «:شوندتبدیل می

گاه هیچشود؛ می تبدیل کیفیت به کمّیت...  خودشان کمّی که تغییرات باشد مدعی قانون اصل که نیست جوراین :نگهدار

دن بر هم خور (!نیست چنین) نه بیاید؛ پدید کیفیت اسم به جدیدی چیز دیالکتیک مدعی نشده که کمّیت اساساً از درون تهی بشود و

شود که کیفیتی که تاکنون در شیء یا پدیده وجود داشته، این کیفیت، به کیفیت جدیدی ها، موجب میهایی در اشیاء و پدیدهنسبت

 بدل بشود.
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 نمیعا و سیلان کیفیت شود؛ییر مال کیفیت به کیفیت است که تبدیل میو درواقع این تغ

د و روکیفیت آب است که از بین می  بودن؛ گاز کیفیت به شودمی تبدیل که است( بودن =مایع)

 یلتبد کمیّت( تبدیل کمیّت به کیفیت اصل خلاف بر) اینکه نه آید،کیفیت بخار به وجود می

  دانند.اشکال را هم درواقع )به این اصل( وارد می پس این ؛ کیفیت به شودمی

حال تغییرات کمّی هم است؛ درعین طورهمین هم کمیّ تغییرات که است این دیگر نکتة یک

باز ممکن است ممکن است جریان خودش را ادامه بدهد، حتی بعدازاینکه آب بخار شد، 

 حرارتش افزوده بشود.

 .بله :نگهدار

اند ها هم تبدیل نشدهپس تغییرات کمّی هم باز )بر خلاف این اصل( سر جایش هست؛ آن 

 به کیفیت.

 خواهیم که بحث را دنبال کنند.با تشکر از آقای دکتر سروش می مجری:

سال، این )موجود( متحرک راه  100سال،  10این کمیّت هر چه هم افزوده بشود،  سروش:

 دیگر چیز به تبدیل) کیفی تحول به ،(کمّی حرکتِ) این رود؛طور )راه( میبرود، خب همین

 .شودنمی منتهی ،(شدن

 دانیم که بر هم ریختن خروارها گندم )بر روی هم(مان می)به عنوان نمون( ما همه 

)یا(   ؛(کندنمی تبدیل دیگری موجود به را گندم و) آوردنمی خودش دنبال به را ایتازه چیزهیچ

وزنش شود، همحجمش افزوده میخروارها نمک )روی هم(، علیرغم اینکه همبرهم ریختن 

 ها هیچ تحول کیفی به دنبال ندارد.این شود،افزوده می

 خواهیم که این را پاسخ بفرمایند؛ بله بفرمایید. متشکر، از آقای نگهدار می مجری:

 تغییر به هااین( گفتند) هایی زدند مثل ریختن نمک روی نمک و انباشتن آن ومثال نگهدار:

 !سروش؟ آقای است درست شوند؛نمی منجر کیفی

 بله بله، :سروش
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که دیالکتیک )طبق اصل تبدیل  است چیزی آن نقض موارد ها،این که( آیا) ببینیم :نگهدار

 کند یا نه؟کمیّت به کیفیت(، مطرح می

 شمول بودن قانون )تبدیل کمیّت به کیفیت( هست یا نه؟ و )آیا( نقض جهان 

تغییرات کمّی،  که مطرح است این است که تا کجا و تا چه میزان تغییرات تدریجی، ایمسئله

 ممکن است پیش برود و کیفیت اشیاء ثابت بماند؟ 

هم بچینیم )مثلاً( نمک را اگر رویدانیم می را( اصل) این هاپدیده و اشیاء تمام مورد در ما و

 به و) بماند باقی نمک طور مشخص، هنوزخواهید بچینید )این( نمک، بهتا کجا می

 ؟(نشود تبدیل موجوددیگری

 کند که تعینات کیفی که نمک داشته، بر اساس اینفیزیک اثبات میگویم: شیمی )و( من می

؛ چیز دیگر استخواهید بکنید یکاگر تصور می  خواهید در نظر بگیرید؛اگر حرکت فیزیکی می

 این فشار، اثر در چه بازهم هم بچینیم،خواهید مراجعه بکنید نمک را رویاگر به واقعیت می

شکسته شود، بلورهای آن درهمشکسته میدرهم آن هایمولکول( شودمی باعث) فشارها

 ید آمده )است(.شود، دیگر آن نمک سابق نیست؛ یک تعین کیفی جدیدی پدمی

کند و نتایجی هم که پس دایرة بحث را دقیقاً محدود بکنیم به آن چیزی که قانون مطرح می 

 گیریم، دقیقاً ببینیم که در چهارچوب آن قانون هست یا نیست؟ صحبتی فعلاً ندارم.می

 این عمومیت به قائل جوری استنباط کردم که شماهای شما ایناولاً من از صحبت سروش:

جا گویید که همه؛ یعنی می(دانیدمی هاپدیده همة بر حاکم و شمولجهان را آن و) هستید قانون

 شود.این تغییرات تدریجی به یک تغییر کیفی منتهی می

هایی که ... نه اینکه هر تغییر کمیّ به هر صورتی که صورت که نسبتدرصورتی نگهدار:

 چین چیزی را نگفته.دهد بیرون؛ اصلاً قانون یک همگرفت، یک تغییر کیفی را از دلش می

هرحال شما هم معتقدید پس یعنی در بعضی جاها هم ممکن است نشود؟ پس به سروش:

 طور نیست کهکه این
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 ی به تغییر کیفی منتهی شود؟هر تغییر کمّ 

 بله کاملاً درست است. نگهدار:

 گفتید شما که دوم نکتة اما بله، بسیار خب یعنی این )اصل هم( عمومیت ندارد؛ سروش:

 توضیح که کنیدنمی فکر شما( آیا) ها(؛در اشیاء و پدیده )یعنی بر هم خوردن نسبت «نسبت»

کند دهید، سخن شما را تبدیل به یک توتولوژی میمی «نسبت»مبهم و کلی که از این  خیلی

 گویی.اصطلاح منطقی یعنی چه؟ یعنی این هماناصطلاح؟ توتولوژی بهبه

 بله. نگهدار:

 .مثلاً است آب آب، این بگوید بزند؛ دوباره آدم را حرف همان یعنی :سروش

گویید که اگر آن میاست،  این نسبت از منظورتان یعنی اگر آب، آب است پس آب است؛ 

شود تحول رخ بدهد، آن نسبت برقرار باشد، نسبتی )مثل ریختن گندم روی هم( که باعث می

شود تحول ایجاد شود؛آن نسبت به هم دهد؛ اما اگر آن نسبتی که باعث میتحول رخ نمی

 اش این است:یعنی خلاصه شود؛بخورد تحول ایجاد می

 تحول که نشود جورآن اگر شودود، تحول ایجاد میاگر جوری بشود که تحول ایجاد شو 

 !شودنمی ایجاد تحول صورت آن در شود، ایجاد

 نم البته قدری مشتمل بر شوخی است:زخب اینکه خیلی آسان است؛ من یک مثال می 

 بچه گویندمی گویند او را چه شده؟که میکند، وقتیوقتی بچه زیاد گریه میاید یکدیده 

کند! یعنی اگر جور شده که زیاد گریه مییعنی همین !همین یعنی شده نحس این! شده نحس

د! کنگویند یعنی همین حالتی پیدا کرده که زیاد گریه میبپرسی که نحس شده یعنی چه؟ می

ای راجع به گریه کردن بچه نداده گوید نحس شده، توضیح تازهیعنی طرف وقتی به ما می

 گرید!طور شد میشده است که وقتی بچه آنگوید طوری است؛ )فقط( می

طور شد، طور را بفهمیم که اگر آنخواستیم همان آندانستیم که! ما میخب این را که ما می 

عبارت است از همان چیزی که اگر شد، « نسبت» شود؛آن عامل ایجاد شد، منتهی به گریه می
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ب اگر این است، اینکه توضیحی شما توضیحتان این است؛ خ  شود؛وقت تحول ایجاد میآن

ترتیب اینو به است( گوییهمان) توتولوژی همان این است؛ نخستین حرف همان اینکه نیست؛

وضوح در اینجا باقی است و این همان چیزی است که همان ابهام که من عرض کردم خیلی به

 شود این قانون،باعث می

خوردن نسبت همکه ما راجع به، بهدامیوآن باشد؛ خب ماهای اینهمیشه در دست سلیقه 

 اینجا بله که بگوییم( دلخواه به) توانیممی جاهمه است، خودمان ای نداریم،دستهیچ ضابطه

این ابهام و این طوری تا قیامت، یکی بگوید نخیر آنجا به هم خورد و این همینآن !خورد هم به

 نزاع ادامه دارد!

دهد که شما در مثال نمک )یا گندم(، درست خوبی نشان میبنابراین به گمان من، همین، به 

 گردید که یکجا یک تغییری رخ بدهد، حالا هر تغییری.به دنبال این می

این را هم توضیح بدهید: بر اثر چه تحولی؟ چه تغییری به دنبال چه تغییری رخ  نگهدار:

 بدهد؟

 خواهم بگویم آن چیزی که ... فقط ...را می بله اتفاقاً همین سروش:

، همآها! گفتید نمک را بریزیم )یا( گندم را مثال زدید، )گفتید( گندم را بریزیم روی نگهدار:

 جوری بچینیم من گفتم بچینید،همین

 !وزنش زیاد شود سروش:

خرش چه رویم جلو، ببینیم آشود؛ باهم میهم، ببینیم چه میآها! بچینید روی نگهدار:

 شود دیگر.می

 مانیم؟رویم جلو؟ یعنی چه؟ یعنی منتظر میبله باهم می سروش:

 (خنده... ) باهم کنیممی تعقیب را تحول این یعنی :نگهدار

 طور است.طوری بشود شما بگویید ها! این همانمانیم یکیعنی منتظر می سروش:
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 نه ببینید ... نگهدار:

 گوید آقای نگهدار! اتفاقاً صحبت سر همین است.ما چه می)ببینید( این قانون به ش سروش:

 کنم به نتیجة روشنی برسد.بحث جالبی است اتفاقاً فکر می نگهدار:

طوری شود؟ هر چه پیش آید خوش آید؛ بالاخره یکبه امید )اینکه( ببینیم چه می سروش:

 ایستدشود یا به قول شما فرفره میدفعه گندم از آن بغل سرازیر میشود دیگر یا مثلاً یکمی

 گفتیم.گوییم: آها! این همان تحول کیفی بود که ما میافتد زمین، می)و( می

 زا چیزی باشد که ما بنشینیم بالاخره پیدا کنیم،که یک لمی( است؟این به نظر شما قانون )ع

 ؟(شدن دیگر موجود به تبدیل) کیفی تحول شودمی این اسم بیاوریم؛ گیر چیزی وسط، آن

 که است این های نجات اصول و قوانینگویم، یکی از راهعنوانِ یعنی )قاعدة( کلی میمن به 

یک )سازوکار و( مکانیزمی است که ذهن همیشه به این بکنیم؛ توتولوژی به تبدیل را هااین ما

چیزی است که برحسب تعریف، گویی و توتولوژی البته یکیعنی این همان گردد؛دنبال او می

آید؛ )مثلاً( اگر اینجا روشن است، پس روشن است؛ خب بله، این همیشه همیشه درست درمی

چه توضیحی داده است به ما؟ دیگر مخفی چه گفته است و  آید، ولیدرست از آب درمی

 ماند!می

این اصل )تبدیل کمیّت به کیفیت(  به دلیل ابهامی که دارد، در حقیقت اصولاً تمام چیزهای  

ای طورند و این اصل هم از این قانون کلی مستثنا نیست، این وسیلهمبهم همیشه همین

 است چیزی همان قانون إعمال بکند؛ شود برای اینکه شخص سلیقة خودش را به نام قانونمی

گیرد؛ اما اگر چیزی مبهم شد، باعث می را( مطلوب به مصادره و) سلیقه إعمال جلوی که

 شود تا ما، ذائقه و سلیقة خودمان را، به نام قانون بفروشیم و تحمیل کنیم به عالم خارج.می

ها برای ما این که واقعاً کجا ما تحول کیفی داریم و کجا نداریم، هیچ جا دیالکتیسین 

 شود.شود و تحول کمیّ تا کجا گفته میاند که تحول کیفی به کجا گفته میمشخص نکرده
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 شمول نبودن اغلب اصول دیالکتیکجهانغیرعلمی و 

 یزن قانونیت و قلمرو فاقد دن،شمول نبوجهان بر علاوه دیالکتیک اصول چگونه: 36بخش 

 !هستند
 

 کنیم آقای طبری بحث را پی بگیرند.خواهش می مجری:

کند؛ آن چیزی که من در اینجا عرض کردم این است که قانون عامیت آن، فرق می طبری:

تواند از آن محدودتر باشد )و( در شمول باشد؛ میتواند ازلحاظ عامیت جهانقانون می

های أخصی تأثیر داشته باشد، ولی این، تری تأثیر داشته باشد یا در گسترههای خاصگستره

 شمولی حتماً نیست.ندازد؛ پس قانونیت، به معنای جهاناآن را از قانونیت نمی

 باشد نداشته شمول تواندمی هم، قانون خودِ موضوع در یعنی :مجری

 در موضوع خود ... یعنی در آن عرصة عمل خودش بروز کند. طبری:

 .باشد داشته کلیتّ خودش عرصة در یعنی :مصباح

 ت خیلی محدود باشد.در عرصة خود ... منتها آن عرصه ممکن اس طبری:

 .بله است؛ کلی اینجا در که باشد مشخص اشعرصه باید اما بله، :مصباح

 شمولجهان با قانونیت ولی تواند محدود باشداش مشخص است و میو آن عرصه طبری:

 تواند عرصة عملش محدود باشد؛ این نکتة اول. نیست؛ قانونیت می یکی بودن

این قانون، برای اینکه این قانون ازلحاظ توتولوژی  جناب آقای دکتر سروش راجع به

صورت قانون دربیاید، این درواقع قانون است، اگر آن را در گسترة خاص خارج بشود و به

خودش در نظر بگیریم که در جای معینی حالا اینی که شما إتالون یعنی وسیلة سنجش را 

گویند که دما یک کمیّت اندازه عاصر، میتغییر دهید آن ممکن است تغییر کند؛ مثلاً در فیزیک م

 اب جور است یعنیناپذیر یا متغیر است؛ اگر آن )دما( را شما با سانتی گراد اندازه بگیرید؛ یک

 ورج بگیرید اندازه فارنهایت سیستم با اگر( اما) است، جوریک بگیرید اندازه مِتریک سیستم
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طور آید، ولی در فارنهایت اینه جوش میدرجه ب 50درجه، دو برابر  100است؛ مثلاً  دیگر

 نیست دو برابر نیست مسئله طور دیگر است!

 !است صادق چیزهمه در( و علمی قانون نه) است( بشری) قرارداد آن :سروش

گذاریم کنار؛ نه در کند؛ پس مسئلة تغییر إتالون ها را مییعنی إتالون تغییر می طبری:

چیز؛ صحبت بر سر این نیست، بلکه در روندهای معینی است که ما به این جا و در همههمه

 کنیم.قانون احتیاج پیدا می

؛ در باشد ما جامعة اقتصاد( در) محدود خیلی قانونی کنید فرض تواندمی قانونی یک

شرایط کنونی، اقتصاد جامعة جمهوری اسلامی ما باشد؛که عامیّت هم نداشته باشد، ولی 

قانونیت خاص خودش را در داخل آن جامعه حفظ بکند؛ مثلاً فرض بکنید نقش دولت در ادارة 

فقیه؛ فرض کنید یک قانونیت خاصی امور اقتصادی در داخل جامعة ما، در زیر رهبری ولایت

، جامعة ما ایجاد کرده؛ یک قانونِ اخصی است برای جامعة ما؛ پس قانونیت، به را در اینجا

 شمولی حتماً نیست.معنای جهان

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

یک نکتة ظریفی بود در اینکه )آقای طبری( فرمودند مثلاً در جمهوری اسلامی ما،  مصباح:

 یک قانونی ممکن است وجود داشته باشد )مثلاً( قانون اقتصادی مخصوص خود ما.

ما قانون  کنم در اینجا، اشتراک لفظی )کلمة( قانون موجب )اشتباه و( خلطی شده؛خیال می 

 و) وضعی قوانین بریم و گاهی در امور علمی و واقعی؛ار می)را( گاهی در امور عملی به ک

 که کنم عرض و است( بشری) اعتبار و جعل تابع این، ،(قراردادی

ها یک مفاهیمی هستند از قبیل )و( نیست؛ آن( علمی قانون و) عینی واقعیت یک از حاکی

( ؛ )به(اقتصادی وانینق سایر و) کرد معامله چنین باید کرد؛ چنین شبیه مفاهیم ارزشی؛ باید

 یمعن به علوم شود غیر از )معنای( قانون در علوم و فلسفه استیعنیها که قانون گفته میاین

 تجربه. و(  Science) ساینس
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 .من منظورم همان قانون عینی است نه قانون ارزشی طبری:

 بله. مصباح:

 نه قانون وضعی و ارزشی، قانون عینی. طبری:

 ... به اختصاص این عینی، قانون :مصباح

اسلامی قوانین خودش را دارد،  انقلاب و گرفته انجام اسلامی انقلاب ایران، در یعنی طبری:

 قوانین عینی خودش را دارد، نه وضعی.

یعنی اگر جای دیگری، مشابه جامعة دیگری، عیناً شرایطش مثل شرایط ایران بود،  مصباح:

 ست؟)آیا( این قانون در آنجا جاری هست یا نی

 (.است جاری بله) است جامعه آن مخصوص که خصوصیاتی با :طبری

 احسنت؛ پس قابل تکرار است دیگر! مصباح:

 )بله( قابل تکرار است. طبری:

شود شود، این میپس چیزی که قابل تکرار شد و در تمام موارد مشابه منطبق می مصباح:

 شمول نباشد(.قانون )ولو جهان

 یک اصل استبله این طبری:

طورکلی اگر موضوع مشخصی داشته باشد، و پس چیز اختصاصی نبود؛ قانون به مصباح:

 شود قانون.در مواردی که این موضوع بر آن صادق است کلیت داشته باشد این می

 بسیار خب. آقای سروش! مجری:

و هر قانونی شود اینکه قانون در حیطة خودش باید کلیت داشته باشد عرض می سروش:

شمول مگر اینکه ادعا شود که قانون جهان شمول نیست، سخن کاملاً درستی است؛لزوماً جهان

است، در آن صورت باید دلیل خواست، باید روشن کرد؛ ولی خب، نفس این مسئله روشن 
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 به) هااین امثال دانم، )اصل( گذار از تغییرات کمی به کیفی واست که )اصل( تضاد، )یا( نمی

اما صحبت در همان کلیت قانون است در  ؛نیست شمولجهان ،(نگهدار و طبری آقایان تصریح

 حتی قلمرو خودش.

)اولاً( یک قانون، وقتی قانون است که در قلمرو خودش دیگر استثنابردار نباشد ثانیاً  

 توتولوژیک )تکرار ادعا به جای دلیل( هم نباشد.

ایم )و( هنوز نکات و کرده گفتگو اینجا ما امروز تا که است ایحیطه در( شرط دو) این البته

ضوابط دیگری هم برای قانونیت قانون یا اصلیت اصل وجود دارد که خب حالا، مورد بحث 

 مستقیم ما الآن نیست.

اما در مورد خود استثنابردار بودن یا )استثنا( بردار نبودن؛ آنچه که اینجا تاکنون  

ر مورد همین تغییرات کمّی و کیفی که خود آقای طبری گفتند، اولاً دادیم و مثلاً دتوضیح می

 شمول(شمول و چه غیر جهانچنین قانونی وجود ندارد )چه جهان

که همة تحولات از قبیل تحولات کمّی به کیفی است؛ پس چنین قانونی اصلاً وجود ندارد،  

ن قانونی؛ ثانیاً این قانون هم شمول هست یا نیست، اصلاً نیست یک همچیاصلاً نه اینکه جهان

شوند؛ چنین قانونی هم وجود ندارد که همة تحولات کمیّ، لزوماً به تحولات کیفی منتهی می

 وجود ندارد.

شمول و چه بنابراین لازمة این حرف این است )که( اصلاً در این مورد قانونی )چه جهان 

 !ظاهراً شمول( وجود نداردغیر جهان

 (گویدمی بهم و ظاهراً در رد سخن سروش)سخنی م نگهدار: 

چرا )گفتید( الآن بنده اینجا هم نوشتم که )شما و آقای طبری گفتید( تمام تغییرات  سروش:

 شوند.تدریجی کمّی، لزوماً به یک تغییر کیفی منتهی نمی

 تواند متوقف بشود.به این معنا که می طبری:
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 1شوند دیگر.هرحال منتهی نمیشود(، بهبله یکجایی متوقف )می سروش:

توانید بگویید این پس یعنی شما روی هر تغییر کمیّ و تدریجی که انگشت بگذارید، نمی

 شود.حتماً به یک تغییر کیفی منتهی می

م و شمول ندانیپس در اینجا هم واقعاً قانونی وجود ندارد یعنی اگر قلمرو قانون را )جهان 

 هب و رودمی حتماً این که سخن این ندارد )باز هم( کلیت فقط محدود به( تغییرات کیفی بدانیم،

 .شودمی منتهی کیفی تحوّل یک

ما اگر بخواهیم راجع به   پس اصلاً قانون نداریم )حتی( در این مورد خاص )و محدود(. 

 دارد که مثلاً چه جور طفلی،های مشخصی وجود مثلاً رشد اطفال سخن بگوییم، خب بله قانون

داشت، از نظر جسمی، از نظر  خواهد آینده در رشدی چه ژنتیکی، خصوصیات چه با مثلاً

هم پیشرفت زیاد علمی لازم دارد؛ ذهنی و غیره؛ این سخن، سخن مشخصی است و گفتن آن

ند تا ها رسیده باشیعنی باید این دانشمندان، به یک سطح خاصی از اطلاعات تجربی و این

شان این باشد که مسئلة رشد و آیندة مثلاً رشد اطفال را بتوانند مشخص کنند؛ اما گام بعدی

:( یمبگوی بعد و) خاصی ژنتیک ساختمان و کنیم بر طفل خاصیاگر گفته شود که ما تأکید نمی

مانند؛ ها کندذهن میکنند؛ بعضیها رشد میدارد؛ بعضی وجود ایبچه جور همه البته بله

ها زیاد شود؛ بعضیها طول قدشان کم میمانند؛ بعضیها زنده میمیرند؛ بعضیها میبعضی

ا های نگاه کنیم، بالاخره یکی از اینجوری ما گفتیم، بله البته به هر بچهشود؛ خب اگر اینمی

خواهد و هر حرفی را هست؛ ولی این دیگر سخن علمی نیست، گفتن آن هم هیچ زحمتی نمی

 جوری گفت و بعد به حالت ابهام درآورد.این شودمی

                                                           
 :همین مناظره قبل مرور دقایق -1

 طور نیست که هر تغییر کمیّ به تغییر کیفی منتهی شود.این هرحال شما هم معتقدید کهپس به سروش:

 !بسیار خب سروش: بله کاملاً درست است. نگهدار:

 شوند؟می منتهی ناگزیر کیفی تحول یک به تدریجی تحولات تمام آیا :خطاب به طبری سروش

 !بسیار خب سروش: شوند.ها ناگزیر منتهی نمیهمۀ آن طبری:
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خواهم این را عرض بکنم که سخن آقای طبری در مورد نظریة تبدیل کمیّ به کیفی من می 

 از این خصوصت برخوردار بود

شود که دیگر هوس ایم، مثل یک حاکمی میکفایت کردهترتیب، این قانون را بیاینو به 

 کندکسی هم از فرمانش اطاعت نمیروایی کند، ولی دیگر هیچکرده است که بر تمام جهان حکم

 او کاسته است و به صفر رسانده )است.( حکومتیِ کفایت از حکومت قلمرو بسط این یعنی

 بله مجری:
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 !کتحر و بستگیهم اصل جز ماتریالیسم، اصول تمام نبودنشمول جهان به تصریح: 37بخش 

کنم اگر آقای طبری پاسخ بگویند یا آقای نگهدار، بهتر باشد، با تشکر؛ من تصور می مجری:

 چون سؤالات مشخص طرح شده )است(؛ بله بفرمایید.

خب، جنبة  که وجودی با که خواندند اینجا سروش دکتر آقای( مثالی)=  مصرعی یک :طبری

 درواقع کاهد،می حاکم کفایت از حکومت، قلمرو آمیز داشت که )گفتند:( بسطِای شوخیتااندازه

ای که از هست؛ بسط قلمرو موارد انطباق، از آن دقت ریاضی هم واقعیتی یک ،(تشبیه) این در

شود که بهتر است که ما کاهد، به همین جهت گفته میشود، طبیعتاً مییک قانون طلبیده می

آن )اصول دیالکتیک( را با قوانین  اصول دیالکتیک بگوییم نه قوانین دیالکتیک؛ فرق بگذاریم

 علوم خاص که دارای جنبة یکنواختی )و با ثبات(، تکرر )=قابل تکرار( و دقت بیشتری هستند.

قوانین دیالکتیک که بهتر است ما آن را اصول دیالکتیک بنامیم، یک تفاوت کیفی )و  

 شخصاً من را دیالکتیک اصول این ماهیتی( دارند با قوانین علوم خاص )مثل فیزیک و شیمی.(

 شمولجهان واقعاً که اصلی آن و شمول استکنم؛ یک اصلی که واقعاً جهانمی بخش دو به

پیوستة مرتبطِ در حال تغییر همکه جهان، کلِّ به است این( آن و باشداصل می فقط یک) است

و  اما اصول دیگر دیالکتیک که توضیح است؛ شمولجهان( اصل یک) این( فقط) است؛

 خاص مختلف هایعرصه نیست، شمولیجهان آن دارای کالبدشکافی این تغییر و تحول هست،

که  یکدیگر در هامتقابل تأثیر قانون مثل شود؛می محدودتر عملش( و) دارد، را خودش عمل

 و کیفی تعَیُّن مابین ارتباط قانون مثل آید؛صورت قانون تضاد همساز و ناهمساز درمیبه

 .شودمثل قانون نفی در نفی؛ مثل قانون تکامل اعتلایی که در کل وجود صادق نمی کمیّ؛ تعین

 جناب آقای مصباح شما بفرمایید. مجری:

فرمایشات ة بنده در نظر داشتم تا یک مناقشات جزئى و توضیحات جزئى دربار مصباح:

که به آن  -ولى وقتى آن بیان صریح آقاى طبرى را ؛آقاى طبرى و آقاى نگهدار عرض کنم

فکر کردم که دیگر بحث خاتمه یافته است و احتیاجى ندارد که  ،شنیدم -اشاره خواهم کرد

 حالدرعین و پربارترین از جلسه این که آمد من نظر بهگونه بحث را دنبال کنیم و این

 ترینسالم
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 .داشتیم تاکنون که است هاییبحث 

به نظر من  .است بوده سالم ما خوردهاىبر و هابحث همة زیادى حدود تا للّه بحمد البته

 .رسیدیم نتیجه به هم زودتر و داشتیم تاکنون که بود جلساتىترین این جلسه از سالم

 دارد، کلیتّ ایشان شخص نظر به دیالکتیک اصول از آنچه فرمودند که طبرى آقاى جناب

 اششمولیجهان و کلیتّ مدّعىِ وجههیچبه اصول سایر و است حرکت و )اصل( همبستگى

 .نیستند

 جلسه 6-7 این حتىّ ما ،ه نظر بنده اگر در جلسه اوّل صراحتاً این مطلب را فرموده بودندب 

 .بکنیم دنبال که نداشت احتیاجى چیزها، این با هم

مثلاً تضاد یک اصل  که بکند ادّعا کسى که است این هست اشکال مورد ما نظر به آنچه چون

 یمبنشین باید ما وقت؛آنتأثیر متقابل یک اصل کلىّ است ؛اصل کلىّ استیک ؛ تکامل کلّى است

 ندارد؟ یا دارد کلیت واقعاً ببینیم

 الاّ اگر کسى از ووقت آقایان بحث بکنند دفع این حرف را بگردیم نقض آن را پیدا بکنیم، آن 

 آقا!بگوید که )بدون ذکر قانون مشخص در حوزة معین( اوّل 

 وجود دارد؛ تضادی الجملهی وجود دارد؛ فیتأثیر متقابل الجملهفیدر عالَم هستى  

تأثیر کمیّت در تبدلّات کیفى وجود  -عرض کنم که-الجمله فی ی وجود دارد؛تکامل الجملهفی

ک ینوعى مشروط به یا که بگوییم تبدلّات کیفى  همین باشدکنم بهترین تعبیر خیال مى ؛دارد

 ما وجود ةجور تعبیر بکنیم این عین تعبیرى است که در فلسفاگر این هست؛تغییرات کمّى 

و  یخاص یتِکمّ ،که مادّهبه این هست مشروطاین  ،جدید نوعیةهاى پدید آمدن صورت کهدارد 

 . نیست بحثى جاى هیچ و است مطلب همان عیناً این؛ داشته باشدی شرایط خاص

 بشود عرضه شمولیک قانون کلّى جهانعنوان به نظر ما اشکال دارد این است که بهی که آن

 بر اساس این قانون کنیم؛نگری آینده و کنیم استنتاج قانون، این از وقت ما بخواهیمآن و

 .شد خواهد چه آینده در که کنیم بینیپیش
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وقتی چنین شمولی  ندارد، شمولى چنین که بود این ادعّا )در مورد( قانون اصلاً اگر امّا 

 از ما این نبوده که اصلاً طرف شد بکنند، ادّعاىاز آن نمى آینده براى استنتاجى هم هیچ نشد،

 یک خواهیممی یا کنیم )در مورد( چیزی )مشخص( استفاده آینده خواهیم براىمی قانون این

 جزئیه ةموجب ،جزئیه است ةیک قضی )این ادعا( چون ؛لى را با این قانون حل کنیممجهو مشکل

 . شودحل  با آنموارد مشکوک  که انتظار ندارد از آن کسهیچ که شد

دانیم مرد است یا زن، انسان مشکوکى که نمى هستند، مرد هاانسان بعضى گفتیم اگر( مثلاً)

 نانسا حالا یکها زن هستند، بعضى از انسان بگوییماگر  کهکما این ؛شودبا این قضیه حل نمى

جزئیه  ةبه استناد این قضی ،یا زن استمرد انیم دنمیپشت پرده ایستاده مشکوکی )که( 

 بگویند این زن است یا مرد است.شود نمى

 خب این است، تکاملى افتدمی اتفاق عالَم در کههایی اگر گفتیم بعضى از پدیده خب 

 اگر شود )یا(حل نمی قضیه این است که تکاملی است یا نه، با مجهول ما الآن براى که اىپدیده

  -درصد 50 آن، نصف در بفرمایید-دارد  وجود تضاد طبیعت هاىپدیده از بعضى در گفتیم

حل  نیست، یا هست تضادی آن در آیا که است، مشکوک ما براى که جدیدى پدیدة بالاخره

کنم و خیال مىطوری شد ما اصلاً بحث زیادی نداشتیم سر این مسئله شود؛ وقتی ایننمی

هم ، با )توجه به( اینکه آقای طبری تصریح فرمودند که آنقانون نفیِ نفی را همحتّى 

 اند.مشمول نیست، فقط به یک تعریفی کوتاهی از آن بگذریم، چون دیگر بحثی باقی نمیجهان

ایم که در فلسفة اسلامی، حرکت در کل مسئلة عمومیت حرکت را هم که ما بارها گفته 

ترین شکلی که در یک دیدگاه فلسفی متصور هست و این مورد طبیعت جریان دارد، به عمیق

 قبول ماست.

این است که عالم طبیعت یکپارچه در حرکت و تغییر است؛ ما هرحال، پس اصل مسئلهبه 

 رد که مطالبی( و دیالکتیک اصول) سایر اما بول داریم؛ فلسفة ما هم پر است از این؛هم این را ق

صورت قضیة موجبة جزئیه )ادعاهای کلی و شده، همه به گفته( مارکسیسم توسط) زمینه این

شود( مجهولی معلوم شود؛ چیزی حل )نمیفاقد قانون علمی( است و با این مشکلی حل نمی

 هم نیست، خب ما هم در آن بحثی نداریم.ان شود؛ ادعای آقاینمی
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ایم، با توجه به اینکه کنم که بحث را به یک جای مشخصی رساندهمن فکر می مجری:

 کنندگاناندازة دو برابر شرکتهایشان بهکنندگان مارکسیست جلسه، تقریباً بعضیشرکت

گذاشتن، نظم جلسه  ختیارا در زمان حد، این از بیش دیگر کنممی فکر و مسلمان صحبت کردند

 هرحال ...زند بهرا یک خورده به هم می

 ای ندارم(گوید نوبت نباشد من مسئله)مبهم: ظاهرا می نگهدار:

یک از طرفین نیستند که به داوری کنم چون در این میان هیچمن تصورم می مجری:

 .بشوند ساکت طرفین که برسیم جایی یک به حتماً اینجا ما که ندارد لزومی لذا نشینند،می

اش را تکرار بکند و تواند یا باز مطالب گذشتهکنم خب طبیعی است هرکسی میمن فکر می 

هایی را به کار بگیرد برای ادامة تکلم؛ لذا چون ما این را اصل گرفتیم که هرحال واژهیا به

 و کشندمی بیرون انهمی این از را باطل و حق( و)گیرند )بینندگان( با دقت این بحث را پی می

لذا نیازی به این ندارد که حتماً هرکسی آنچه که واژه در اختیار دارد و   کرد، خواهند قضاوت

 تواند تا آن زمانی که واژه را به کار بگیرد با آن مطالبی را عرضه کند.می

 تند وکنندگانِ دیگر بحث آزاد داشمن فکر کنم آقای نگهدار، زمانی خیلی بیش از همة شرکت 

 .هرحالبه طبری؛ آقای هم ایشان از بعد

گیرد؛ این گفتگو از صفحة کنندگان صورت میدر پایان این مناظره گفتگویی بین شرکت

های بنیادین که حاوی متن پیاده شده از نوار این کتاب گفتمان روشنگر دربارة اندیشه 403

 کنم.می مناظرات است آمده است که توجه شما را به بخشی از آن جلب

بینى الهى و یا را توضیح دادیم؛ مبحث دیگر، مقایسة جهان ما اصول دیالکتیک سروش: 

طور مشخص اینکه آیا جهان در موجودات مادى تواند باشد؛ بهمباحث ماتریالیسم تاریخى مى

شود و یا بیرون از این موجودات مادى، موجودات دیگرى هم در خارج یافت خلاصه مى

 شود؟ مى

 کهاین یا چیست؟ آیا مادهّ و مظاهر مادّه است؟و خارجى جهان گوهر طبرى، آقاى تعبیر به

 آورد؟ نظر در توانمى را دیگرى موجود ماده، وراى
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به نظر من آنچه مسئلة اصلى )پیرامون بررسی اصول ماتریالیسم که بخش اول  مصباح: 

بینى کشند، بررسى جهانرا مى مناظره بود(، مطرح شده و آنچه را که شنوندگان انتظارش

 الهی است )که مربوط به بخش دوم مناظره است(.

شود و حق هم ندارد که وارد طبرى: }حزب توده{ در چنین بحثى اصلاً وارد میدان نمی 

 شود.

بینى خواهم، اساساً عنوان و موضوع بحث آزاد ما و شما، جهانآقاى طبرى عذر مى مجری: 

ه است و هم شما و همة همراهان شما در حزب و همراهان ایشان ]یعنی مادى و الهى تعیین شد

اند و از تلویزیون دیدند و از طرفى، آقاى نگهدار[ در سازمانشان، این موضوع را پذیرفته

بینى الهى و عنوان مقدمة بحث جهانهمواره در ابتداى همة جلسات اعلام کردم که دیالکتیک به

 باشد. مادى مطرح مى

 بینی الهی رسیده، چگونه شما و حزبتان حاضر بهکه موضوع به بررسی جهان]حال 

 مناظره در آن نیستید؟[ 

بینى الهى و مادى، این است که ببینیم عرصة وجود تا کجا هرحال، لازمة بررسى جهانبه

 ادامه دارد؟ 

ند کآیا هستى منحصر در ماده است یا خیر؟ مارکسیست به مطلبى معتقد است و فکر مى

کند و ما در اینجا خواهان این هستیم که دلایل این اعتقاد بیان این معتقدَ را مستدل بیان مى

 شود و بر سر این دلایل به بحث و گفتگو بنشینیم.

 حرمتىهایى موجب بىچنین بحثگونه استنباط کرد که اینآقاى طبرى! نباید این سروش: 

 ع شما دلیل دیگرى داشته باشد.که امتناشود، مگر اینبه معتقدات کسى مى

اى در و از روز اول گفتیم که هیچ نوع مناظره ما از روز اول اعتراض کردیم طبرى: 

 گونه مسائل نداریم.این

کنند که نپذیرفتن و عدم باره هم بینندگان عزیز قضاوت مىکنم که دراینفکر مى مجری:

 کردند وای که معتقدَ فردى است یعنى اگر آقایان از ماتریالیسم دفاع نمىبحث بر روى مسئله
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گر ولى ا شد که بر سر ماتریالیسم بحث کنیم؛به ماتریالیسم معتقد نبودند، هرگز اصرار نمى

خواهم که این واژه را روند ـ عذر مىالیست از بحث در مورد معتقدَشان طفره مىآقایان ماتری

شوند، این خود سؤالى را آیند و حاضر به پذیرفتن این بحث نمیبرم ـ و کوتاه مىبه کار مى

آورد که اگر در ذهن آقایان یک نکتة مستدل و مبرهن وجود داشت و مطلب، قابل به وجود مى

کردند؛ چطور حاضر نیستند در برابر یک تفکر فلسفى ، در بحث شرکت مىدفاعِ مستدل بود

دیگر که معتقد است هستى به ماده منحصر نیست و ماوراى طبیعت هم ـ در کنار این طبیعت 

 ـ وجود دارد، ]تفکر خود را[ مطرح کنند؟

فره دوراز هرگونه تفسیر سیاسى ططور منطقى و بهها چطور از ارائة این تفکر بهآن 

 روند و حاضر نیستند بحث نمودن را بپذیرند؟!مى

حال اگر در سپاریم؛ درعینکنیم و قضاوت را به بینندگان مىهرحال ما زیاد اصرار نمیبه 

 آینده تشریف بیاورید همچنان استقبال خواهیم کرد.

عناى طور اگر شما هم متقابلاً )تلاش کنید( عقاید ما را نفى بکنید، این را به مهمین 

دانیم؛ بلکه صرفاً عرصه بحث منطقى را باز کردیم حرمتى به خودمان و یا جامعة خود نمیبى

 تا عقاید با هم برخورد کنند.

که بتوانیم بعد از اتمام جلسه در گفتگویى که آقاى کنم و با آرزوى اینسخن را کوتاه مى 

 سپارم.دا مىنگهدار پیشنهاد کردند به توافق برسیم، شما عزیزان را به خ

های گونه که همواره تذکر دادیم، اسلام از عرصهتشکر از حضار محترم بحث آزاد، همان

کند به این دلیل که معتقد است ها و تفکرات و عقاید دیگر استقبال میرویارویی با اندیشه

ر تر و نمایان تهای مخالف و متضاد او، روشنحقانیت اسلام در برخورد و مصاف با اندیشه

 شود.می
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 طبریاحسان  مرحوماسلام 

 یو توسط غرب و ماتریالیسیم صریح نقد و طبری آوردن اسلام به کوتاه نگاهی: 38بخش 

گویم مرحوم احسان که من با خیال راحت می- ببیند احسان طبری، حسین شریعتمداری:

هایی نوشت مثل حالا بعد از بازگشتش هم کتاب  ای هم کتاب داشت،صد و خورده -طبری

پنج تا تئوریسین بزرگ توی آکادمی  کژراهه و )غیره( خیلی )زیاد( که خیلی مفید و مؤثر بود!

 ها احسان طبری بود!که یکی از آن علوم شوروی بودند،

چون رژه گاردی هم برگشت دیگه، -بسیاری از رهبران احزاب اروپایی مثل روژه گارودی  

 ها شاگردهای احسان طبری بودند!این -مسلمان شد

احسان واقعاً دچار یک تحول  نوشت!کرد و میاحسان طبری به چند زبان صحبت می 

 بنیادین شده بود!

بخشی از کمیل را یک 64-63سال   شب من دعوت داشتم زندان،یک حسین انصاریان:

 خواندم، خیلی هم گریه کردند!

آمدیم در دفتر زندان، به من رئیس زندان گفت: یکی از کسانی که در جلسة )شما( شرکت  

 داشت، احسان طبری بود!

 های ایران بود!جوری تعبیر کنم از او، پیغمبر کمونیستاین 

  خواهم )پاسخ شما را( روی منبر بگویم!می  به او گفتم: آقای طبری! من یک سؤال دارم! 

 خواهد جواب بده:گفتم: اگر دلت می

این شصت سالی که کتابهای کمونیستی لنین و مارکس و هگل و استالین این شصت سالی 

 ها را به این جوانهای مردم خوراندی، صدها نفر بی دین شدند! حقیقت را بگو!که این

 عقیدة خودت راجع به مکتب کمونیسم و کل این کتابهایی که خواندی چیه؟ 
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عمرمه! چرا جواب ندهم؟ به من گفت: کلّ این شصت سال عمرم را، کلّ گفت: من که دیگه آخر 

تبلیغاتی که کردم، کلّ کتابهایی که در بارة کمونیستی )کمونیست بودن( خواندم، یک پارچه 

 پوک بود و پوچ!

 رسما احسان طبری ملحد بود؟ مجری:

 بله رسماًحسین شریعتمداری: 

و از آن  بری برگشت و خداپرست شد اصطلاحاًدقیقاً اون نقطة عطفی که احسان ط مجری:

 ایدئولوژی چپ گرای سابق خودش لااقل فاصله گرفت چی بود؟

ببینید احسان، خوب ما با هم بحث های خاصی داشتیم؛ کتابهایی به حسین شریعتمداری: 

او معرفی می کردیم؛ ولی یک روزی وقتی که باهم نشسته بودیم، گفتش که من احساس می 

 راه بودم!کنم که گم

 هادی بعضی را و بعضی را مضلّ!      مثوی من چون قرآن مدلّاحسان طبری: 

 خب ما خیلی خوشحال شدیم!حسین شریعتمداری: 

  پس چه گویم چون زمردن کم شدم      مُردم از حیوانی و آدم شدماحسان طبری: 

 ناید آن شومآنچه اندر وهم       بار دیگر از فلک پران شوم                    

مثلا از متاگالگسی  بعد شروع کرد یک سری مسائلی را مطرح کردن؛حسین شریعتمداری: 

تواند دهد که ماده نمیاین نشان می -همین محدودیت جهان–شروع کرد؛ گفت مثلا متاگالگسی

 ازلی باشد!

 )قائل به( نامحدود بودن اینکه شما فرمودید که آقای طبری و دوستانشاحسان طبری: 

 عالم اند هیچ اقای طبری و دوستانش
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ای ندارد که جهان نامحدود است؛ برای اینکه فیزیک لااقل آقای طبری همچنین عقیده

امروزی محدودیت جهان ما را، یعنی ماوراء سحابی ما را ثابت کرده نامحدود بودن آن را  

 ثابت نکرده.

ببینید احسان وقتی که شروع کرد مارکسیسم را نفی کردن، هم  حسین شریعتمداری:

ها، هم کا گ ب )سازمان جاسوسی شوروی( دنبالش بود ها عصبانی شدند، هم شرقیغربی

رفتم با او ها دنبالش بودند؛ مثلاً من خودم وقتی میها یعنی غربیکه او را بزند؛ هم آمریکائی

دیدم ماشین مرا آورده بودند که آمدم میاشتم بعداً میگذرفتم ماشینم را میصحبت بکنم، می

هوش کننده توش بود که هوش کننده و داروهای بیهای بیهرحال بدزدند؛ از این ماسکبه

ها که حالا بگذریم؛ ولی ببینید وقتی شروع کرد همه )علیه او حساس( شدند؛آمریکائی

مدند گفتند به احسان طبری یک ها آدانستند، آمریکائیخودشان را ضد مارکسیسم می

 زنند هر چه دلش بخواهد می گوید!زنند که وقتی بهش میهایی میآمپول

 دفعه پخش کرده بود.از رادیو یک را به احسان گفتم، گفت: خودم گوش کردم!من این 

 ها را میببینید این–گفت اولاً که  گفتم که چی میگی؟  بعد یک جوابی داد جواب خیلی خوب! 

آن موقع –گویید جمهوری اسلامی گفت: اولاً چطور چنین آمپولی شما که می -تواند نگوید ها!

افتاده گویید جمهوری اسلامی ازنظر علمی عقبگفت شمایی که می -بود 63و  62-61سال 

 است و همة علوم و تکنولوژی نزد شماست!

 ها درست کردند؟!کنید اینچطور شما چنین آمپولی نتوانستید درست  

 آورم!آورد! من دارم دلیل میثانیاً فرض کنید که به من آمپول زدند؟ آمپول که استدلال نمی

 حرف خوبی است! مجری:

 شما در مقابل دلیل من دلیل بیاورید.حسین شریعتمداری:  
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 م به لیبرالیسمنگهدار از مارکسیسفرخ چرخش 

 غرب لیبرالیسم به غلتیدن شرق و مارکسیسم از نگهدار فرخ چرخش: 39بخش 
 

ها، در حال تغییر و تحول دائمی دیالکتیک معتقد است که تمام اشیاء و پدیده نگهدار:

 هستند.

خواهم ببینم چه چیز در شما این دیالکتیک ثبات و حرکت به چه انجامیده؟ می :BBCمجری 

 کند؟شما را به آن نگهدار وصل می

چه نظریة   !نیستید چپ جنبش عضو دیگر شما که گویندمی شما منتقدان اینکه برای

 سیاسی و فلسفة سیاسی زیربنای آرای شماست؟ 

 درواقع شما آنچه با مارکسیسم، رئوس اینکه برای باشد؛ مارکسیسم آید،نمی نظر به چون

 .دیگر است متفاوت کاملاً گوییدمی هایتانتحلیل در

 از) لیبرالیسم اصول از است ایآمیزه ای که من به آن معتقد هستم،مکتب سیاسی نگهدار:

 گرایانه جامعه هایایده با آن تلفیق و گرایی( فرد بر مبتنی آزادی مدرنیسم غرب، هایمؤلفهّ

 (دولتی مالکیّت و جمع اصالت بر مبتنی. )سوسیالیسم یعنی

های مارکسیسم گفتند: چپ نمای گروه اوایل انقلاب حضرت امام بهحسین شریعتمداری: 

 نوکر راست؛ این تعبیر حضرت امام است.

 چپ نمای نوکر راست! مجری:

 همکاری) مراکز همان از هااین همة ببینید شما راست؛ نوکر نمای چپ ،(بله): شریعتمداری

 .آوردند در سر( غرب با

 گویید.آها )خنده( راست می مجری:
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شان اینجا خواهم ببرم اصلاً خوب نیست که اسامیاسم نمی : مثلاً الآن منشریعتمداری

 برده بشود.

 هر طور صلاح است. مجری:

 : ولی ببینید. اسم ببرم؟شریعتمداری

 اگر صلاح است، بالاخره بعد از اینهمه ... )مبهم(. مجری:

 : مثلاً ببینید، فرخ نگهدار مثلاً.شریعتمداری

 کی؟ مجری:

 : فرخ نگهدار.شریعتمداری

 میهنمان مردم صفوف وحدت به آرزو داشتم در این جلسه مسائلی مطرح بشود که نگهدار:

و متحدین امپریالیسم )ازجمله انگلیس(  (لیبرالیسم اصول مروج)= امپریالیسم علیه مبارزه در

 که دشمن خلق ما هستند، کمک مؤثرتری بکند.

که مردم ایران، بر اساس  ایدشماها فکر کردهگراها: خطاب آقای بهشتی به شرق و غرب

 اند.چیزی جز اسلام، به حرکت درآمده

اید ایران را بشناسید و مردم ها سال نتوانستهگوییم شما همانطوری که در طول دهما می 

 شناسید این مردم را.طور نمیایران را بشناسید حالا هم همان

فتیم کاشان، یک سری بزنیم  : همین پریروز )فرخ نگهدار( گفت بعد از انقلاب رشریعتمداری

)گفت( اصلاً خبری از این چیزهای )مورد قبول( ما نبود، داخل  -کندحالا دارد اعتراف می–

 روستا رفته بودیم، طرف عکس امام را زده )بود(.

درصد شهروندان  90بنا به تخمین ما  خب آن زمان که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، نگهدار:

 کردند.و نظریات ایشان اعتماد داشتند و پیروی می الله خمینیایرانی از رهبری آیت
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دانستید که این شناختید، میاگر )مردم ایران را( می :یسید محمد حسینی بهشت}شهید{ 

 این و اندحساس -که یک کتب الحادی و ضد خدایی است-مردم در برابر مارکسیست 

 .خدا به هاستآن عشق و اعتقاد از ناشی هم حساسیت

 غرب) طور،فقط مارکسیسم، هر ماتریالیسمی، ماتریالیسم غربی هم همینبنابراین نه 

 اجتماعی نظام در خواهدنمی اصلاً را دین و خدا به اعتقاد همآن که لیبرالیسمی( و گرایی

 .است حساس آن روی ما جامعة بدهد، دخالت

دانستید شناختید، میمی را نایرا کردید،می مطالعه خوب اگر را( اجتماعی واقعیت) این شما

ها و ؛ اما اگر شما در کتاببودکه انگیزة عمومی ملت ما در این انقلاب، عشق به خدا و اسلام 

انداختن؛ شک  انقلاب ستون این بر را تزلزل و شبهه و شک موریانة کردید شروع نشریاتتان

اسلامی؛ در اینجاست که دربارة خدا؛ شک دربارة وحی؛ شبهه آفرینی دربارة اصول عقاید 

جور آزاد نیست؛ بگویید این شبهات را، اما اینجا )در مناظرات(؛ یعنی گویند آقا! این دیگر آنمی

 چه؟

چون خدا را  ندارید، قبول خدا دین عنوانبه را اسلام که مارکسیست یک عنوانبه شما یعنی

عنوان آورندة وحی قبول بهرا هم  )ص( هم قبول ندارید؛ وحی را هم قبول ندارید؛ پیغمبر

 اگر شما بیایید این عقایدتان را اینجا بگویید، یک نفر هم اینجا بنشیند، ندارید؛

 ادآز این بدهد، پاسخ  هم او تان را با استدلال بگوییدشما بیایید خوب عقاید مارکسیستی 

 .است
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 یک شبهه بهپاسخ 

 مورد مناظرۀ بحث آزاددر  BBCپاسخ به شبهۀ مجری بی بی سی : 40بخش 

بیند دو نفر که وصل بودند به قدرت بیند، میکسی که آن مناظرات را الآن می: BBCمجری 

ها طلب داشتند و کردند دو نفر دیگر را به پاسخگویی وادارند؛ گویی اینحاکم، مدام سعی می

قدرت در آن مناظره کردند؛ کاملاً مناسبات نفر دیگر، طرف دیگر، دو نفر دیگر باید پرداخت می

 شد؛ لبریز بود از مناسبات قدرت.دیده می

ای جنبة تعرضی از جانب آقایان و جنبة دفاعی از جانب ما و این انعکاس آن روحیه نگهدار:

 بود که در شهر وجود داشت؛

 دیدم.لذا من یک حالت تدافعی می 

 ادعای فوق: آزماییجهت راستیهای از مناظره بخشیمرور 

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

 کنیم خواهش توانیممی کنندة در بحث روشن بشود،برای اینکه نظر آقایان شرکت مصباح:

 را، تناقض و تضاد که ایشان از

 از دیدگاه خودشان تعریف کنند. 

 کنم.آقای نگهدار! خواهش می مجری:

 مسئلة همان به راجع کردم که آقایان مصباح و آقای دکتر سروش،من فکر می نگهدار:

اینکه ظاهراً به طرح بشنوم؛ ولی مثل را نظریاتشان که بودم شایق یعنی تضاد و دیالکتیک

م شویسؤالاتی از رفیقمان طبری محدود شد؛ انشاء الله که در دور بعدی بحث، ما مستفیض می

 هست؟ چه مسائل این به راجع نظرشان اصل بدانیم که از نظرات آقایان

کنم این ها گذراند! خیال میآقای نگهدار فرمودند که فلانی بحث را به سؤال و این مصباح:

ها بینی مادی، آقایان مارکسیستطبیعیِ این بحث باشد؛ چون موضوعی هست که در جهان
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 (گوناگون باورهای در) مختلفی تفسیرهای( دیالکتیک) چون و کنندروی دیالکتیک تکیه می

)را( بفهمیم  هست( مارکسیست) آقایان( مخصوص و) مقبول که تفسیری باید ناچار به ما دارد

)چیست( تا بر اساس آن بحث کنیم؛ قبل از اینکه شما یک تفسیر مقبولی که برای خودتان 

این سؤالاتی که ما  کنمای ندارد؛ خیال میمقبول است به ما عرضه نکنید، بحث کردن ما پایه

ای کردیم بیجا نباشد و امیدواریم که انشاء الله توضیحات کافی در این زمینه بدهد و پایهمی

داری که تدریجاً واقعاً مسائل حل های خیلی ادامهباشد همانطوری که فرمودند برای بحث

 ها هدر نرود.بشود و همه استفاده کنند و وقت

ه سؤال کردن، آقای مصباح توضیح دادند، من دیگر شود که راجع بعرض می سروش:

هرحال چیزهایی هست جزو مدعاهای مارکسیسم است، بههرحال یکدهم؛ بهتوضیح نمی

کنیم که تبیین بیشتر کنند، هرحال خواهش میکند، ما هم بهکسی که مدعی اوست بیان می

  استدلال کنند و فکر کنم طبیعی است؛

 1!است طبیعیکاملاً : طبری

 برسد، باشد الهیون مدعای جزو که هاییبحث به نوبت( مناظره دوم بخش در) اگر سروش:

گو باشیم باید پاسخاست، شما حق سؤال دارید، جای سؤال است، ما هم خب، می طبیعی خب

 نسبت به آن سؤال.

پذیرید؟ این احساس را داشتید که شما و آقای مصباح شما این توصیف را می: BBCمجری 

 کردند؟در حالت تعرض بودید و دو نفر دیگر )طبری و نگهدار( مدام باید از خود دفاع می

گفتید خیلی تعجب کردم! یعنی اصلاً و حقیقتاً نه، یعنی من الآن که شما این را می سروش:

 خواستم این فرصت را بگشایم.ابداً چنین چیزی در ذهن من نبود و می

خواست طرفی بود که از دیگری میمدام حال و هوای یکحال و هوای این بحث  :BBCمجری 

 توضیح بدهد، روشن کند.

                                                           
 شود.عبارت فوق از مرحوم طبری است که کمی در فیلم ابهام دارد اما ظاهرا همین عبارت شنیده می -1
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 .بود مارکسیسم سر بر مناظره اصلاً اینکه برای بله، خب :سروش

 جناب آقای مصباح! شما بفرمایید. مجری:

بپرسیم، برای  را شیء یک از تعریفی اول کلاسیک روش طبق داریم اصرار که ما :مصباح

 دریافت شما را از تضاد بدانیم یعنی چه؟این است که 

گوییم تضاد نیست؛ ممکن است آن تضادی که من نفی گویید تضاد است، ما میشما می 

کنید، ما هم اثبات کنیم؛ کنم، شما هم نفی کنید؛ ممکن است آن تضادی که شما اثبات میمی

 ضد یعنی چه؟ تضاد اصرار ما در اینکه شما تعریف دقیق برای تضاد بدهید، بگویید اصلاً

 یعنی چه؟ فرق آن با تناقض چیست؟

 آن مفاهیم کنیم،بریم و آن مفاهیمی که برای تفاهم استخدام میاگر آن الفاظی که به کار می 

 توانیم حرف همدیگر را بفهمیم.دقیق نباشد، تعریف مشخص نداشته باشد، نمی

د، برای اینکه در مقام تفاهم، حرف بالاخره آنچه ما اصرار داشتیم که تعریف دقیقی بدهی 

 گوییم و این اشکالی نیست و عیبی نیست.همدیگر را بفهمیم چه می

 کنیم که آقای طبری پاسخ این سؤالات را بفرمایند.خواهش می مجری:

ها را اما سؤالات بسیار جالبی آقای دکتر سروش فرمودند که اگر اجازه بدهیدآن طبری:

گو باشیم دوستان پرسنده باشند، تا اگر موقعی یگر که باز ما پاسخبگذاریم برای یک جلسة د

لازم باشد، ما پرسنده باشیم دوستان پاسخگو باشند؛ ولی ما چنین تمایلی نداریم )خنده( که 

 .نداریم تمایلی چنین خودمان؛ دوستان با کنیم( خصومت و جدل) پرسنده باشیم ومحاجّه

 که نداشتم خواهم، خیلی از جملة آخرتان )تعجب کردم و(دوستمعذرت می مصباح:

 از ما مقصود که دادم توضیح چون کنیم؛ محاجه داریم دوست( بر خلاف شما) ما که بفرمایید

 .باشد تفاهم که بود این برای فقط سؤال،

م نه از طرف شما محاجه نیست، از طرف خودم )خنده(؛ دربارة خودم عرض کرد طبری:

 )خنده(

http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397
http://esbatekhodavand.blogsky.com/1397


140 
آزاد   بحث ۀمناظر جلسه 7 از جامع ایخلاصه          

 خواهم.معذرت می مصباح:

با تشکر؛ امیدواریم که این بحث آزاد راهی باشد برای رشد و تکامل فکری و معنوی  مجری:

 سپاریم.جامعة ما؛ همة حضار بحث آزاد را به خدا می

 

كُمْ فَمَن  اهْتَدی نْ رَبِّ حَقُّ م  اسُ قَدْ جاءَكُمُ الْ هَا النَّ ما  قُلْ یا أَيُّ نَّ لُّ عَلَيْها وَ ما أَنََ عَلَيْكُ فَإ  ما يَض  نَّ ه  وَ مَنْ ضَلَّ فَإ  نَفْس  ِ وَيلل  يَهْتَدی ل   مْ 

ن خود اای مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ هر كس )در پرتو آن( هدايت یابد، برای خود هدايت شده؛ و هر كس گمراه گردد، به زی»بگو: 
 1«)به اجبار( شما نيستم! گردد؛ و من مأمورگمراه می

 سایر تولیدات:

 کتاب تصویری علم و اندیشه  

 دانشمندان ، قرآن  بیان اسلام از و قرآن  حقیقت  خدا، اثبات در دلیل این کتاب شامل صدها 

 منبع است. )در حال تکمیل( ذکر با جهان علمی مراکز و

 توانید نام این کتاب را جستجو و رایگان دریافت نمایید یا به نشانی زیر مراجعه کنید: می

 https://esbatekhodavand.blog.ir/post/5 

 کتاب تصویری توحید مفضل  

 این کتاب شامل دلایل حسی و عقلی در اثبات وجود خداست. )در حال تکمیل( 

 توانید نام این کتاب را جستجو و رایگان دریافت نمایید یا به نشانی زیر مراجعه کنید: می

https://esbatekhodavand.blog.ir/post/6 

                                                           
 ، یونس ع108قرآن،  -1
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 ت بحث آزاد آقایان مصباح، طبری، نگهدار و سروشمناظرا 

ترین صوت و فیلم از این مناظرات به همراه مستندی از کتاب کژراهه برای اولین بار کامل

  دهند:هایی که دلایل تحول خود را توضیح میمرحوم طبری و مصاحبه با ماتریالیست

https://esbatekhodavand.blog.ir/post/28 

 یافتگانمجموعه فیلم مصاحبه با ره 

  مردم: اقشار دیگر و گرا ندانم خدا ناباور، با افرادِ متحول شدۀ مصاحبه

https://esbatekhodavand.blog.ir/post/11 

 ثانیه با خدا 14صدها فیلم با عنوان مجموعه  

  تمرین بهتر دیدن موجودات؛ این مجموعه فیلم یکی از تمرینات همین کتاب است:

https://esbatekhodavand.blog.ir/post/7 

در قالب کتاب، فیلم، استیکر و غیره در موضوع شناخت خدا،  ماخواهید سایر تولیدات اگر می* 

 به نشانی زیر مراجعه نمایید:دین و مذهب را رایگان دریافت نمایید 

https://esbatekhodavand.blog.ir/post/1 
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